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  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله

  
  شرایط ارسال مقاله 

 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیـده   .ده باشدنشچاپ  یقبلاً در جای ،اله به زبان فارسی یا انگلیسی بودهمق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود و محل خدمت آنان شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان مقاله نام ونشانی دقیق،همراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 ها در تعـداد جـدول  . تایـپ شـود  ) قطـع وزیـري  ( فصـلنامه  ابعاد صـفحه ایت ـو با رع

 ـ درها سیاه و سـفید   عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـک

   .متر تهیه گردد سانتی

  فصلنامه ارسال گردد الکترونیکی به دفتر پستبه وسیله  شود وچینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است . 

  
  ه مقالهئنحوه ارا

  واژگـان کلیـدي  ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، -علمیمقاله ،

 .بیشتر باشدصفحه  15جم مقاله نیز نباید از ح. استمنابع و  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o اي کـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگی، درجه علمـی و م  .عنوان مقاله گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد

  .لف در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شودؤم

o ـشامل مقاله  ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید   ـ له، هـدف، ماهیـت و  ئبیان مس ونگی چگ

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  تعداد کلمات. استهاي مهم نتیجه و بحث  پژوهش، نکته

o  بـا  را ن آهـاي قبلـی پـژوهش و ارتبـاط      باید زمینـه  محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةموضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هاي  روش، هاي آماري تحلیل. انجام پژوهش باشد فرایندل بیانگر چگونگی و اجمابه روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o توانـد   ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . همراه با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد

o ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  در پایان مقاله راهنمایی و کمک نویسنده .  

o  ؛ )شمارة صـفحه : نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانارجاعهاي متن مقاله داخل

 ـ ). 25: 1377کوب،  زرین(مانند  ن شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز بـه ای

 ).22: 1974اسمیت و همکاران، : (صورت خواهد بود

o  پیروي شود زیردر ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوة:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله      

عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    ) نتشارسال ا(نام خانوادگی، نام  :کتاب     

  .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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   /هاي شاپور دوگانه در هنرمندهاي  ویژگی  مطالعه

  »خسرو و شیرین«منظومه بر اساس  نکیسا /فرهاد و باربد

  *نی کشتلیآقاجا جواد

  **اشعاري محمود 

  چکیده

 /شـاپور ( از چهار هنرمند دربار خسرو »خسرو و شیرین«نظامی در منظومه  

هدف از  .داند و ویژه می مؤثرنها را   نام برده و جایگاه آ) نکیسا /فرهاد و باربد

چهار هنرمنـد در منظومـه خسـرو و    این جایگاه  تحلیل ،انجام این پژوهش

هـاي مربـوط بـه     لفـه ؤانجام پژوهش در شناسـایی م ضرورت  .شیرین است

هـاي  ویژگـی  .شاعر و نگاه آن دوره به هنرمندان بوده است ةهنرمندان دور

نکیسا در منظومه خسرو و شیرین نظـامی   /فرهاد و باربد /هنرمندانه شاپور

هـایی ماننـد دقـت و مهـارت در طراحـی و       مؤلفـه رسد  کدامند؟ به نظر می

ــداري ــاي دی ــه   ترســیم هنره ــان از جمل ــرانگیختن احساســات مخاطب و ب

شـده در منظومـه خسـرو و شـیرین     بـرده  هاي هنري هنرمندان نام ویژگی

 ،روش گـردآوري اطلاعـات   وتحلیلـی   -توصیفی ،وش انجام تحقیقر .است

ابیـات مربـوط بـه منظومـه      ،جامعه هـدف پـژوهش  . اي بوده است کتابخانه

 نتـایج . کیفـی تحلیـل شـدند   ي ابیات به روش تحلیل محتوا. است یادشده

شاپور و فرهاد در حوزه تجسـمی و بـا مهـارت و    مده نشان داد که آ دست به

شـاگرد یـک اسـتاد     ،هر دو. بارها به کمک خسرو و شیرین آمدند ،استادي
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امـا  . گـرا بودنـد   هر دو واقـع . پیکرتراش بودند ،نقاش و فرهاد ،شاپور. بودند

کـی در نـواختن چنـگ و دیگـري در     ی. دانستند می  باربد و نکیسا موسیقی

هر دو با الحان ابـداعی و خلاقانـه   . سرآمد نوازندگان دوره خود بودند ،بربط

  .ثیر قرار دادندأبارها حالات و روحیات مخاطبان را تحت ت

  

 و خسرو و شیرین، شـاپور، فرهـاد، باربـد   نظاي گنجوي، : کلیدي هاي واژه

  .نکیسا



   3/ رو همکا جواد آقاجانی کشتلی؛ ...هاي هاي هنرمند در دوگانه مطالعه ویژگی 

  مقدمه

فیلسوفان هنر در سپهر تفکـر شـرقی و غربـی در متـونی بـه       هنر و یا  ةاندیشمندان حوز

افلاطـون، ارسـطو،   . اي قائـل بودنـد   بـراي آن اهمیـت ویـژه    ،جایگاه هنرمند اشاره کرده

هاي آلمانی، هایدگر، ملاصـدراي   لهان مسیحی، متفکران رنسانس، رمانتیکأتاحدودي مت

در آراي ایـن   هنرمنـد  .نـد ا تعدادي از شاعران حکیم به ایـن مسـئله پرداختـه    شیرازي و

در متـون  . فیلسوفان، حکیمان و شارحان و شاعران، محور تولید هنر معرفی شـده اسـت  

متفکـران و   .شـود  نیز تاحـدودي ایـن مسـئله دیـده مـی      منظوم و شعري ادبیات پارسی

انـد،   فلسفی و حکمی نگریسـته  ۀا با زمینویژه افرادي که هنر ر اندیشمندان حوزه هنر، به

اي از  دسـته  .انـد  شتر بر سه اصـل و محـور متمرکـز شـده    بی ،هایشان ها و رساله هدر نوشت

هنرمند، مخاطـب و اثـر هنـري و     هاي گانه عنوان اصل مهم سه  اثر هنري را به ،رانمتفک

گروهـی دیگـر    گانـه و  مهـم ایـن سـه    رأسخلق اثر و  ۀهنرمند را سرچشم ،اي دیگر عده

 کـه   طـوري   بـه . انـد  گانـه در نظـر گرفتـه    تـرین بخـش سـه    عنـوان مهـم    مخاطب را بـه 

  . ها بیشتر گره خورده است گانه شان با یکی از این سههای هنظری

 ایرانـی و غیـر  (اما در این بین و با توجه بـه آراي فلاسـفه غربـی و حکمـاي شـرقی      

بیشتر از  ،خلق اثر سرمنشأعنوان اصل و   ید متمرکز شده بر محور هنرمند بهعقا ،)ایرانی

حکما و عرفـاي ایرانـی نیـز بـا     . خورد به چشم میهاي متفکران  ور دیگر در نوشتهدو مح

از دیگـر  تـر   را مهماعتقاد به اهمیت اصل خلقت و آفرینش و آفریدگار آن، خالق و مبدع 

در دوران جدید نیـز منتقـدان آثـار هنـري بـا بـه       . اند اند و از آن یاد کرده عناصر پذیرفته

لـف گـرایش   ؤمحـور هنرمنـد و م   بیشتر به سـمت  ،تلف نقدوجود آوردن رویکردهاي مخ

طـور خـاص و انـواع دیگـر نقـد        نویسانه به نقد تذکره:دهایی چونمثال نق براي. اند داشته

شناسـانه، نقـد ژورنالیسـتی، نقـد آموزشـی، نقـد        شناسـانه، نقـد روان   د جامعـه مانند نق ـ

ام و در اشـتراك بـا اثـر    طـور ع ـ   د فمینیستی، نقد پسااستعماري بهاکسپرسیونیستی، نق

  . محور دارندرویکردي هنرمند ،هنري و مخاطب

شـود کـه در    نـام هنرمنـدانی دیـده مـی     ،زرگ ایـران هاي شاعران ب گاهی در منظومه

شـاعر  (نظامی گنجـوي   .هاي خاصی دارند ها و شاخصه ویژگی ،جریان روایت و یا حکایت

در سـاخت بناهـا و چـه در     نیز در اشعار خود چه) گوي قرن ششم هجري شمسی پارسی



   1403 پنجم، زمستان و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  4

مثـال او   براي .نام هنرمندان را بارها ذکر کرده است ،تولید اثر هنري دیداري و شنیداري

کنـد کـه دو تـن از آنهـا در      ینام چهار هنرمنـد را ذکـر م ـ   ،خسرو و شیرین ۀدر منظوم

هنرهـاي   ۀو دو تـن دیگـر در شـاخ   ) سازي نقاشی و مجسمه( هاي هنرهاي دیداري حوزه

بررسـی و تحلیـل    ،هـدف از انجـام ایـن پـژوهش     .اند فعالیت داشته) موسیقی( رينیداش

هـاي هنرمندانـه    مؤلفـه بـرده در منظومـه خسـرو و شـیرین و      جایگاه چهار هنرمند نـام 

هاي مربوط به هنرمندان دوره شاعر و  مؤلفهضرورت انجام پژوهش در شناسایی  .آنهاست

نکیسـا   /فرهاد و باربد /هاي هنرمندانه شاپور گیویژ .نگاه آن دوره به هنرمندان بوده است

هـایی ماننـد دقـت و     مؤلفـه رسد  در منظومه خسرو و شیرین نظامی کدامند؟ به نظر می

مهارت در طراحی و ترسیم هنرهاي دیداري و برانگیختن احساسات مخاطبـان از جملـه   

   .برده شده در منظومه خسرو و شیرین استهاي هنري هنرمندان نام ویژگی

  :الات زیر پاسخ دهدؤاین مقاله نیز به دنبال این است که به س

شـیرین   نکیسا در منظومه خسرو و /فرهاد و باربد /شاپور هاي هنرمندانه ویژگی .1

  نظامی کدامند؟ 

هاي هنرمندانه این چهـار هنرمنـد وجـود     ه وجوه تشابه و تفاوتی بین ویژگیچ .2

   دارد؟

ماننـد دقـت و مهـارت در طراحـی و ترسـیم      هـایی   مؤلفـه رسد  به نظر می :ها فرضیه

هاي هنري هنرمنـدان   هنرهاي دیداري و برانگیختن احساسات مخاطبان از جمله ویژگی

نقـاش   ،شـاپور  کـه  رسـد  بـه نظـر مـی   . برده شده در منظومه خسرو و شـیرین اسـت  نام

باربـد و نکیسـا نیـز     .کننـد  با خلق هنر برخـورد مـی   احساساتی ،اندیش و فرهاد مصلحت

  .باري اما هر کدام داراي الحان و سازهاي مستقل هستنددر

  

  پیشینه پژوهش

برخی اصطلاحات تخصصی هنر مورد توجه قرار گرفتـه   ،متون گذشتگاناز در برخی 

 رپیوند بین فلسفه و هنر، حکمت و هنر، عرفان و هنر، متون ادبی عرفانی و هنـر د . است

برخـی شـارحان   . نیـز دیـده شـده اسـت     پردازان معاصر آراي شارحان، منتقدان و نظریه

ارتبـاط   ،اساس همان متون منظوم و منثور بزرگان حکمت، شعر و ادب پارسی معاصر بر
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ا در برخـی از  توان ایـن مباحـث ر   که می اندکردهصطلاحات را تحلیل بین این واژگان و ا

  .صورت زیر نقد و بررسی کرد  ها به مقالات علمی و کتاب

 ـانوشـته اسـت کـه منتقـد     »چهـار رویکـرد نقـد   « کتاب در) 2003(بلسر   /اریخین ت

هـا  آن. بیننـد  اسـی از زنـدگی و دوران نویسـنده مـی    عنـوان انعک   بیوگرافی، آثار ادبی را به

سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی دوره او بـراي      وضـعیت معتقدند که شناختن نویسنده و 

کنـد   مـی له پافشاري این نوع نقد بر این مسئ. ضروري است ،درك کامل و درست کارش

و رونـد    اجتماعی ۀوگرافی نویسنده و پیشینکه براي فهمیدن هر قسمت از ادبیات باید بی

هنرمند اشاره دارد کـه  / لفؤاین نوع نقد به م. در زمان ایجاد اثر شناخته شود اعتقاداتش

  . دهد واقع وجه تشابه آن را با مقاله حاضر از نظر ساختار نشان می در

، »اي پر مشـکل؟  رابطه: شناسی و ادبیات زیبایی«با عنوان  اي در مقاله) 2008(لامارك 

 ،این مقاله. داند شناسی در یک حوزه می دن ادبیات با زیباییمسئله فلاسفه هنر را قرار دا

هرگونـه   بـا دیدگاه خاصی را براي تشخیص عملکرد اثر از مکانیسم تولیدي اثر هنري که 

وجه تمایز مقاله حاضر با پـژوهش  . کند جدید است مشخص می ابزار و فناوريابزار مانند 

مقاله حاضر با هدف بررسی ویژگی هنرمند اسـت  . لامارك در نوع نگاه محتوایی آن است

  . و مقاله لامارك به اثر اشاره دارد

ارتباط بـین   »]ادبی[متن منظر  از بصريشناسی  اخلاق زیبایی«مقاله  در (2002)ریتر 

ریتر نیز به نقد و بررسی متن و اثـر   .کند ري را مشخص میلاقی و ابزار هنزیبایی، ارزش اخ

  . مقاله حاضر به هنرمند لیو ،پردازد می

 »ر و زیبـایی از دیـدگاه سـهروردي   مبـانی حکمـی هن ـ  « کتـاب در ) 1392(اده ز کمالی

خـو را   تواند آن بصیرت فرشته طریق مراقبه و مجاهده است که می هنرمند از که نویسد می

ثمره سیر و سلوك هنرمنـد   ،یک اثر هنري. به دست آورد ،که تمامی هنرهاي قدسی است

زاده در  رویکرد تحلیلی مقاله حاضر و کتاب کمـالی  .است در عالم معنا و حقایق در آن عالم

  .هستند جهتیک 

ن و حکیمـا کـه  تـوان گفـت    ي منابع مروري و پیشینه پژوهش مـی بند در بحث جمع

رتبط به منثور خود به اصطلاحات و واژگان م هاي منظوم و برخی نوشتهعارفان ایرانی در 

ت و یـا  برخاسـته از روایـات و واقعیـا    ،گـاهی ایـن اشـارات   . اند هنر و هنرمند اشاره کرده
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ایرانـی ضـمن   حکیمـان و عارفـان   . ها وجود داشته استآنة هایی است که در دور داستان

  .اند ند را نیز بیان کردهورد نظر هنرمهاي م ویژگی ،نقل این حکایات

  

  روش تحقیق

-توصـیفی  ،انجام پژوهش از نظر ماهیـت روش . نظري است ،نوع تحقیق از نظر هدف

بـرداري   اي اسـت کـه بـا ابـزار شناسـه      کتابخانـه  ،روش گردآوري اطلاعات. تتحلیلی اس

هـاي مـرتبط بـا     ابیـات و مصـراع   ،جامعه آماري. است نظر گردآوري شده اطلاعات مورد

. تحلیل اطلاعـات نیـز کیفـی اسـت     روش تجزیه و. شیرین نظامی است ومه خسرو ومنظ

روند پژوهش به این صورت بوده است که ابتدا تمامی ابیات مندرج در منظومه خسـرو و  

 /فرهـاد و باربـد   /هاي هنرمندانه و خلاقانه دوگانه شاپور با هدف شناسایی ویژگیشیرین 

صورت تحلیل محتواي کیفی   ابیات مرتبط به. اند نکیسا استخراج و سپس کدگذاري شده

  .اندشدهی بررسی و تحلیل و با رویکرد مضمون

  

  چارچوب نظري

سوي هنرمنـد گـرایش     در رویکردي که نگاه فیلسوفان، حکیمان و منتقدان بیشتر به

مندي، استعداد و مهارت و خلاقیت هنرمند در خلق و تولیـد اثـر مـورد توجـه     نتوا ،دارد

توانـد   روانی هنرمنـد نیـز مـی    حالاتدگی و حالات شخصی هنرمند، جنسیت و زن. است

عنوان نخبه و نابغـه    به هنرمند به. پردازي باشد براي ورود به این شاخه از نظریه مدخلی

هـاي   اندیشمندان رنسانس و رمانتیک. شود زمان خود، خالق، مبدع و متفکر نگریسته می

هنرمنـد هـم   کـه  آنها معتقد بودند . دانستند هنرمند می اثر هنري را زاییده نبوغ ،آلمانی

نبوغ بـا  . فراتر از تجربه زیسته هنرمند است ،نبوغ. اهل نبوغ و شهود است و هم ابزارساز

 ،سرچشمه اثر است و اثـر  ،هنرمندکه هایدگر نیز معتقد بود . خواست و اراده کاري ندارد

ند است و گـاهی هنرمنـد آن را در   معناي اثر همچون رازي نزد هنرم. سرچشمه هنرمند

زند و اثـر هنـري بـدون     فاعلی است که دست به خلق اثر می ،هنرمند. کند اثر آشکار می

ایـده و   ست که بـه مـاده خـام بـا    ا او. بخشد هنرمند به اثر تحقق می. نا نداردهنرمند مع

ي بـه  سـاز  هنرمند علاوه بـر صـورت  . بخشد دهد و به آن معنا می شکل و فرم می ،مهارت

  . پردازد معناسازي نیز می
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دانـد و   خلق هنر را برداشتن فاصله میان سوژه و ایده مـی  ،)1394( ابراهیمی دینانی

نویسد که در هنر واقعی  او می. شمارد آن را اتحاد عالم ذهن و جهان عین با یکدیگر برمی

اي درونـی و  شوند، بلکه همه قوا و نیروه ـ تنها ذهن و عین با هم همراه و هماهنگ مینه

هاي موجود در ذهن هنرمند با عنـوان   سیسرو از فرم .شود بیرونی انسان نیز هماهنگ می

البته او نظریه و واژه ایده را از افلاطون که او را استاد و نویسنده بـزرگ  . کرد ایده یاد می

یه ویچ، تاتارک(ویژه از استادش آنتیوخوس گرفته بود  نامید و نیز از آکادمی افلاطون و به می

لیـد  ایده و خلاقیت فکري هنرمند بر مهارتش در خلق و تو ها،هاین جملدر . )419: 1392

و  هکـرد ایـده را درك   ،که هنرمند به کمک قوه خیال خـود   در واقع جایی. اثر غلبه دارد

نقـوش   ،تابی و با کمک تخیـل  هنرمند در مرحله درون .کند آن را به عالم ماده منتقل می

آن را به عالم ماده منتقل  ،تابی سپس در مرحله برون ،یرسازي کردهوود تصرا در ذهن خ

  .کند می

، احساسـات و  گرفته از تخیـل نشأت ،هنري را از نظر افلاطون کار ،)1386(فر  فهیمی

افلاطون معتقد است که اثر هنري توسط و با تقلیـد از آنچـه   . داند هاي عاطفی می انگیزه

شود و تولیـد شـعري نیـز ناشـی از الهـام و       ر است تولید میکه خود تقلیدي از عالم دیگ

پس از افلاطون، ارسطو نیز سرچشمه اثـر هنـري را   . جذبه هنرمند از خدایگان هنر است

فعلـی   ؛سـازندگی اسـت   ،خلق اثر هنري ،از نظر ارسطو. کرد جو میو در سازنده آن جست

  .زند اثر سر می ةکه از سازند

اند و اثر هنـري را صـدور صـناعت از     مند را صانع دانستهدر فلسفه اسلامی قدیم، هنر

 ل ابداع، آفرینش، خلق و تولید بـه فردي داراي ایده، فکر، خلاقیت، شعور، اه .نفس صانع

شناسـد و نقـش او را    لف را خالق اثر میؤم ،الیوت.اس.تی. عنوان صانع معرفی شده است 

را در خـود حـل کنـد    واهد که هیجان خ لف میؤالیوت از م. داند تر می در خلق اثر پررنگ

  .)25: 1396فضیلت، (اش به بهترین وجه شکل گیرد  دبیتا ساختارهاي ا

صـورت خداونـد خلـق شـده       زیرا بـه  ،انسان هنرمند است ،از دیدگاه عرفانی و دینی

نیز همین اسـت؛   »الاسماء کلها  علم آدم«معنی . او مظهر اسماي حسناي الهی است. است

 ن داراي قوه آفرینندگی است که بـر انسا. همه اسما را به انسان آموخته استخداوند یعنی 

مظهـر   ،هنـر . هنـر اسـت   ،پـردازد و بهتـرین نمونـه آن    مبناي آن به خلق و آفـرینش مـی  
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ایــن دیـدگاه در آراي حکمــایی چــون   .)328: 1375اعــوانی، (آفریننـدگی و خلاقیــت اسـت   

 /ندان و متفکـران طرفـدار نظریـه هنرمنـد    اندیشـم . عربـی نیـز وجـود دارد    ملاصدرا و ابـن 

سـتایند و وجـود اثـر هنـري را بـه وجـود او        عنوان خالق اثر مـی   محور، هنرمند را به لفؤم

   .دانند وابسته می

جایگـاه   زیـرا  ؛این مسئله بسیار اهمیـت دارد در بحث مربوط به حکمت و عرفان نیز 

 ،ند در خلقت جهان و موجـودات تر از جایگاه مخلوق است و نقش خداو بسیار مهم ،خالق

  .جایگاهی است انکارناپذیر

 ،نظـامی گنجـوي  . داشـتند اي  ویـژه  ارزششاعري چون نظامی نیز  در نظرهنرمندان 

پردازي که خود خالق و هنرمند است و جایگاه و قدر و منزلت هنر و هنرمند  شاعر روایت

 ـ   ،داند را می ار کیخسـرو را معرفـی و   در داستان خسرو و شیرین، چهار هنرمنـد نـاب درب

در  ،هاي هر کدام از آنها را جداگانه مشـخص کـرده   ها و ویژگی شاخصه و کند توصیف می

  . کند دیداري و شنیداري بیان می انۀهنرمندان دوگ صورتنهایت به 

  

  حث و بررسیب

  فرهاد/ دوگانه شاپور

اهنشـاهی  عهدي و شطبق ابیات منظومه خسرو و شیرین، شاپور و فرهاد در دوره ولی

مشـق   ،ر چین نزد یک اسـتاد هر دو د. اند پرداخته اند و به خلق اثر می زیسته کیخسرو می

. تـراش  و سـنگ  سـاز  پیکـره  ،و تصویرگر شده است و فرهـاد نقاش  ،اند و شاپور هنر کرده

  .اند شده تلقی می) تجسمی( هنرمندان دیداري بنابراین هر دو در زمره

ــودی      یمکـه مـا هـر دو بـه چـین همـزاد بــود       ــتاد بـ ــی اسـ ــاگرد از یکـ   مدو شـ

  او تیشــه برداشــت ،قلــم بــر مــن فکنــد    چو هر مایه کـه بـود از پیشـه برداشـت    

  )193: 1390نظامی، (    

رس بـودنش بـا   د دهنـده هـم   اش نقل شده است که نشـان این جمله از زبان شاپور نق

منظومه خسـرو   بر اساس متن .شدنش و حجار شدن فرهاد است  فرهاد در چین و نقاش

دو هنرمند دوره خسرو نـزد یـک اسـتاد و در سـرزمین چـین       ،شاپور و فرهاد ،و شیرین

دست شدند؛ یکـی از   چیره خوانیم می تجسمی آنچه ما هنرهر دو در . آموزش دیده بودند

  . تراش شد سنگ ،نقاش و دیگري ،آنها
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  و شیرین خلاصه روایت شخصیت شاپور در منظومه خسرو 

خسـرو بعـد از   . ان ولیعهدي خسرو، مشاور و ندیم خـاص او بـوده اسـت   شاپور در زم

شـاپور  . شـود  براي به دست آوردنش به شاپور متوسـل مـی   ،شود اینکه عاشق شیرین می

نزدیک محـل تفـریح شـیرین بـر درختـی نصـب        ،است که تصویر خسرو را ترسیم کرده

در واقـع در داسـتان   . بـرود  کند نـزد خسـرو   هم اوست که شیرین را تشویق می. کند می

  . کند عاشقی خسرو و شیرین، شاپور نقش مشاور دوطرفه را بازي می

  هاي شاپور ویژگی

  جهـــان گشـــته ز مغـــرب تـــا لهـــاوور    نـــدیمی خـــاص بـــودش نـــام شـــاپور

ــژده داده  ــانی مــ ــه مــ ــی بــ   رســــامی در اقلیـــدس گشــــاده بـــه      ز نقاشــ

  )118: 1390نظامی، (    

ندیم خاص کیخسـرو بـوده اسـت و از     ،ه دارد که شاپورابیات بالا به این موضوع اشار

   .همانند مانی است ،در نقاشی. دیده است مغرب تا لاهور را گشته و مردي جهان

 ةمانی در کتاب ارتنگ به شیو. شناسند هایش می مانی، پیامبر ایرانی را با تصویرسازي

  .یده استتبلیغ دین به تصویر کش برايتصاویر خود را  ،هاي اشکانی نقاشی

ــم ــورت  قل ــابکی ص ــت  زن چ ــري چس   رسـت  کلک از خیـالش نقـش مـی    که بی    گ

  کــه بــر آب از لطافــت نقــش بســتی        چنـــان در لطـــف بـــودي آبدســـتی   

  )119: همان(    

هنرمندي سریع در خلـق و آفـرینش تصـاویر و اهـل     . رسد در رسامی به اقلیدس می

  .تحلیل هنرمندانه و در خلق اثر لطیف و ظریف

هماورد  ،کشد که در طراحی و نقاشی هنرمندي را به تصویر می ،در ابیات بالا نظامی 

نقاشی کـه  . مهارتش در ترسیم الگوي طبیعی و یا سرمدي قابل ستایش است. مانی است

پیـامبر ایرانـی و صـاحب    ( ماننـد مـانی   .ماننـد اسـت   هایش بی طرح ،در ظرافت و لطافت

یاد  از او انو چینی اننقاشان رومی ةدر مناظرنامه و  شرف 44بخش نظامی در  که) ارژنگ

  .داند ستاید و زبردست می گرا می کند و وي را در خلق تصاویر واقع می

ــورت    ــه ص ــانی ب ــه م ــنیدم ک ــري ش ــري      گ ــه پیغمب ــد ب ــین ش ــوي چ   ز ري س

ــب   ــین و زیـ ــه آیـ ــی بـ ــرآورد کلکـ ــانی فریــب        بـ ــوض م ــر آن ح ــم زد ب   رق

  )774: مانه(    
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راهی سـرزمین چـین    ،گر براي ترویج دینش ین قرار است که مانی صورتحکایت از ا

مـانی  . کننـد  آبی نقاشی می ۀبرک ،شود و چینیان پس از آگاهی از آمدن او سر راهش می

زنـد و کـوزه سـفالین     خسته از راه و تشنه، کوزه را براي برداشتن آب به تصویر برکه می

  . شکند می

  ســــگی مــــرده بــــر روي آن آبگیــــر    پـــذیر نگاریـــد از آن کلـــک فرمـــان  

ــراس      درو کـــرم جوشـــنده بـــیش از قیـــاس ــد هـ ــنه را در دل آمـ ــزو تشـ   کـ

ــس جـــادویی  ــگ او  ز بـ ــاي فرهنـ ــگ او     هـ ــد و ارژنــــ ــدو بگرویدنــــ   بــــ

  )774: 1390نظامی، (    

بـر برکـه   سگی را  ةزد کرم ۀتصویر لاش ،قلم را برداشته ،مانی پس از فهمیدن موضوع

ایـن حکایـت در    .گرایند برند و به ارژنگ می رت او پی میکند و چینیان به قد نقاشی می

را پیـروز میـدان    نقـاش اسـت کـه مـانی     واقع نمایش قدرت تصویرگري چینیان و مـانی 

ش اکشـد و از جـادوي قلـم نقاشـی     قدرت تصویرگري مانی را به رخ مـی  ،نظامی. کند می

. شـود  عرفـی مـی  ماننـد مـانی دیگـري م   بـه خسرو وشیرین  ۀشاپور در منظوم. نویسد می

در . اسـت واقعیـت  کـردن   تصـویر  ،ظور از قـدرت تصـویرگري  من ،طور که گفته شد همان

 ،در ریاضـیات اقلیدسـی  . شـاپور بـا اقلیـدس و اصـول او قیـاس شـده اسـت        ،مصرع بعد

شاپور در ترسیم اسـتاد  . معیارهاي عینی زیبایی مانند تناسب، تعادل و توازن مطرح است

  .فنی است که اقلیدس در هندسه و ریاضی آن را بیان کرده است

قـوه خیـال نـزد    . کنـد  یال است که نظامی به آن اشاره مـی بحث خ ،مهم بعدي ۀنکت

عنصر اساسی خلـق هنـر در    ،خیال. قدرت تجزیه و تحلیل تصاویر را برعهده دارد ،فارابی

متخیلـه   ةواسـطه قـو    نقـوش بـه  . مند باید اهل تخیـل باشـد  هنر. سپهر تفکر شرق است

ط هنرمنـد بـه عـالم    خام و توس ةشوند و سپس به کمک ماد درك و دریافت می ،هنرمند

در . خیـال معرفـی شـده اسـت     ةدر اینجا شاپور داراي قو. شوند رسند و خلق می ماده می

  .شود نیز لطافت در تولید آثار ذکر می يبیت بعد

  :سراید اینگونه می »شاپور صورت خسرو را بار اول نمودن«نظامی در حکایت 

ــه    خجســته کاغــذي بگرفــت در دســت    ــت   ب ــرو در او بس ــورت خس ــه ص   عین

  بدوســــانید بــــر شــــاخ درختــــی     صــنعت کــرد لختــی بــرآن صــورت چــو

)124: مانه(      
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  .شود انه و عین به عین موضوع اشاره میگرای شاپور در ترسیم واقع گر به مهارتبار دی

   یت فرهاد در منظومه خسرو و شیرینخلاصه روایت شخص

خـود را بـه خسـرو     ،گیرد سرزمین ارمن را ترك کند پس از اینکه شیرین تصمیم می

 .شـود  اي بـه او اختصـاص داده مـی    منطقـه  ،با مشورت و دستور شاپور. کند تر می نزدیک

و قسمتی از بنـا   موریت ساخت جوي شیرأم ،دستور شیرین به ،ساز است فرهاد که پیکره

شـود و   او می ۀباخت سخت عاشق و دل ،فرهاد پس از دیدار با شیرین. گیرد عهده می  را به

فرهـاد در  . معشـوق و یـا رسـیدن بـه اوسـت      ةدیدار دوبار ،تمام فکر و ذکرش هنگام کار

خسرو و شـیرین و  هاي  دستور خسرو به تراش و خلق پیکره قسمت دیگري از داستان به

  .شود شبدیز مشغول می

  هاي فرهاد ویژگی

  جــــوانی نــــام او فرزانــــه فرهــــاد       مـردي اسـتاد   که هست اینجـا مهنـدس  

ــه  ــت هندسـ ــه وقـ ــرت ،بـ ــایی عبـ ــطی    نمـ ــدس مجســ ــایی دان و اقلیــ   گشــ

ــارد    ــنعت بخ ــر ص ــون س ــه چ ــه تیش ــر     ب ــرغ بـ ــین را مـ ــارد  زمـ ــاهی نگـ   مـ

ــه روم   ــندش هم ــت بوس ــه دس ــه پیش ــوم       ب ــد م ــارا را کن ــنگ خ ــه س ــه تیش   ب

)192: 1390نظامی، (      

نـد  ک اهل فضل و دانش و هندسه معرفی میشاپور پیکرتراش را  ،نظامی در این ابیات

همـاهنگی   اصـول و قـوانین هندسـی و    و آثارش از) الگوها(ها  که در ترسیم دقیق پیکره

بـار   ،شناسـی عینـی   واقع رعایت همان الگوهـاي زیبـایی   در .کند مطابق اصل استفاده می

  .شود دیگر به مخاطب تذکر داده می

شناسـی   سـتاره  علوم مختلف ریاضی، هندسه و الاطراف است و به هنرمندي که جامع

. شـود  تی نیز این اصول بـه کـار گرفتـه مـی    هاي سن ش و طرحترسیم نقودر . تسلط دارد

دستی، تولیـد    عبسیاري از هنرها، معماري، فرش، صنایهنرمندان ایرانی در خلق و تولید 

اسـاس   کردنـد و آثارشـان بـر    از این اصـول پیـروي مـی    ...کاري و هنرهاي سنتی، کاشی

خصوصیات هنرمندي  ،در اینجا شاعر .بوده است) ریاضی و هندسه( الگوهاي ترسیم فنی

لط است بـه علـوم و   مس ؛سرآمد دوران است ،کند که در پیکرتراشی و حجاري را بیان می

  . الاطراف باید آنها را بداند هاي مورد نیازي که یک هنرمند نابغه و جامع دانش
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زدن تصـویر خـودش و     دستور کیخسرو به فرهاد بـراي نقـش   روایت ،در ابیاتی دیگر

  :شود گونه بیان مینشروع کار فرهاد ایو چگونگی ) شاهزاده ارمنی( شیرین

 ــ ــال    تنخســت آزرم ایــن کرســی نگــه داش ــر او تمثـ ــت  بـ ــز بنگاشـ ــاي نغـ   هـ

ــگ     به تیشـه صـورت شـیرین بـر آن سـنگ      ــانی نقــش ارژن ــه م ــر زد ک ــان ب   چن

ــز    ــه تیـ ــنان تیشـ ــه از سـ ــس آنگـ   گــزارش کــرد شــکل شــاه و شــبدیز        پـ

)200: 1390نظامی، (      

پیکـر شـیرین و فرهـاد و اسـب      ،تیشه را برداشته ،فرهاد پس از دریافت دستور شاه ایران

نظـامی در  . پس از به جـا آوردن حرمـت آن مکـان    تراشد؛ البته را بر کوه بیستون میشیرین 

  .کند و این تشبیه یعنی اوج هنرمندي فرهاد اینجا نیز فرهاد را به مانی تشبیه می

هاي دو هنرمند تجسمی  رسد که بر اساس ابیات جامعه هدف بتوان ویژگی به نظر می

هایی که این دو هنرمند هـم در   ویژگی. تحلیل کردمورد نظر را در جدولی به صورت زیر 

  .وجه افتراقاشتراك دارند و هم وجه آن 
  

  هاي شاپور و فرهاد در منظومه خسرو و شیرین جدول مقایسه ویژگی -1جدول 

  فرهاد  شاپور

  .نزد همان استاد شاپور در چین آموزش دیده بود  .نزد استادي در چین آموزش دیده بود

  )شاهزاده ارمنی(عاشق شیرین   عهدي تا شاهنشاهی ز زمان ولیمشاور کیخسرو ا

  )هنرمند تجسمی(پیکرتراش   )هنرمند تجسمی(نقاش 

  فرزانه و مأخوذ به حیا  دیده و اهل سفر جهان

  .به مانی تشبیه شده است  .به مانی تشبیه شده است

  )گراواقع(خلق اثر طبق الگوي واقعی   )گراواقع(خلق اثر طبق الگوي واقعی 

  .در طراحی به اقلیدس قیاس شده است  .در ترسیم به اقلیدس قیاس شده است

شناسی بر پایه ریاضی و  رعایت اصول زیبایی

  )معیارهاي عینی(هندسه 

شناسی بر پایه ریاضی و  رعایت اصول زیبایی

  )معیارهاي عینی(هندسه 

  قدرت و سرعت در خلق اثر  سرعت در خلق اثر

  اي بودن در خلق اثر رفهح  ظرافت در خلق اثر

  

شـاگردي   وجوه تشابه بـین شـاپور و فرهـاد، در هـم     ،شود طور که مشاهده می همان 

گرا، تشـابه   بودن نزد یک استاد چینی، شبیه دانسته شدن به مانی نقاش، هنرمندان واقع
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شناسی عینی بـا   و رعایت اصول زیبایی به اقلیدس و سرعت در طراحی و تولید اثر هنري

 در این منظومـه  آنها وجوه تفاوت. دانسته شده است هاي هندسی و ریاضی یت نسبتمحور

. اسـت ) تـراش  سنگ( ی فرهاد، پیکرتراششاپور، نقاش ول :است بیان شده صورت  نیز به این

دیـده   شاپور، جهان. است) معشوق کیخسرو( عاشق شیرین ،مشاور کیخسرو و فرهاد ،شاپور

آنهـا را  نرمند تجسمی، یگانه دورانشان هستند و بنابراین شاه هر دو ه .و فرهاد، فرزانه است

  . گیرد می عنوان هنرمندان دربار براي خلق و تولید اثر به کار  به

  نکیسا /دوگانه باربد

و نکیسـا  باربـد   ،شـود  که در همین منظومه نامشـان ذکـر مـی   اما دو هنرمند دیگري 

 ،رو بارهـا آواي سـاز و آوازشـان   دانی که در مجـالس کیخس ـ  دو هنرمند موسیقی. هستند

 دسـت  نوازنـدگانی چیـره  . قرار داده بود ثیرأاحساسات و عواطف شاه و اطرافیان را تحت ت

  .کردند زده میحاضران را شگفت ،موسیقایی هاي ها و گوشه که با اجراي دستگاه

  در منظومه خسرو و شیرینباربد خلاصه روایت شخصیت 

ساسانی و از نوازندگان منسـوب بـه    ةذار موسیقی دورثیرگأیکی از هنرمندان ت ،باربد

از باربد بارها در متون مختلف ماننـد شـاهنامه فردوسـی و خمسـه     . دربار کیخسرو است

باربـد بـاز هـم صـاحب سـی لحـن معرفـی         ،در این منظومـه . نظامی نام برده شده است

کـرده   مـی  شود که هر کدام از سی لحن، معنا و مفهوم خاصی را به مخاطـب منتقـل   می

 نگـاه رد و  ،خسرو شاه ایران و در حضور شیرین و خاصان دربار ،در یکی از مجالس .است

  شود توسط باربد نواخته می بین خسرو و باربد و شیرین) عنوان درخواست  به( بدل شده

  هاي باربد ویژگی

ــت  ــل مسـ ــون بلبـ ــد چـ ــد باربـ   گرفتـــه بربطـــی چـــون آب در دســـت    درآمـ

ــه او را  ــتان ک ــد داس ــاز  ز ص ــود در س   آوازگزیــده کــرد ســی لحــن خــوش        ب

ــوش      لحنی بدان سـی لحـن چـون نـوش     ز بی ــتدي ه ــه بس ــی دل دادي و گ   گه

  )182: 1390نظامی، (    

 ،اش شیرین کیخسرو پس از نوشیدن باده از دست ساقی و با یاد آوردن عشق قدیمی

درد دوري و فـراق را   ایـن  ،خواهد که بـا نـواي موسـیقی    کند و از او می باربد را طلب می

هاي موسیقی اشـراف داشـت، سـی     باربد که به تعداد زیادي از الحان وگوشه. درمان کند

  .نوازد آنها را می ،دهد و سپس با بربط لحن را مناسب آن حال و هوا تشخیص می
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  ز رود خشــــک بانــــگ تــــر درآورد      بــه بــربط چــون ســر زخمــه درآورد    

ــدین ــایی بـ ــزســـان رامـــش نواهـ ــ    انگیـ ــز  همــ ــرده تیــ ــد در پــ   ی زد باربــ

  )182: 1390نظامی، (    

زن را در مخاطـب  اند کـه گـاهی حـس طـرب و گـاهی ح ـ      الحان طوري تنظیم شده

. دهنده تسلط باربد به ساز و آواهاي موسیقایی بوده اسـت  این ابیات نشان. انگیختند میبر

  .شود که براي کیخسرو بنوازد از باربد خواسته می ی دیگر مجدداًدر مجلس

  جهان را چون فلـک در خـط گرفتـه       بــــد بــــربط گرفتــــه  نشســــته بار

ــه    ــتان را کیس ــتان دوس ــه دس ــردازب ــه زخمــه زخــم دل     پ ــاز ب ــا را شفاس   ه

  زد کــه عــودش بانــگ بــر داوود مــی        زد ز دود دل گــــره بــــر عــــود مــــی

  )255: همان(    

زنـدگی  نوا. سـازد  مهارت و استادي باربد را نمایـان مـی   ،نظامی بار دیگر در ابیات بالا

شـود و صـداي برخاسـته از عـودش بـا آواز       هـا دانسـته مـی    باربد موجب شفاي زخم دل

  .شود مقایسه می )ع(داوود

  کــه موســیقار عیســی در نفــس داشــت     همان نغمـه دمـاغش در جـرس داشـت    

ــاز     ــم س ــد ابریش ــه فکن ــر زخم ــو ب ــه آواز    چ ــرینش را بــــــ   در آورد آفــــــ

  )همان(    

هر بـار   نوازنده. شود دانسته می )ع(همانند نفس مسیح ديدر مصرعی دیگر نغمات بارب

  . کند داستان آفرینش را بازگو می ،نوازد زند و عود می خمه بر سیم میکه ز

  منظومه خسرو و شیریندر  نکیساخلاصه روایت شخصیت 

او را سازنده موسـیقی  . شهره بوده است ،نکیسا در موسیقی و رامشگري عهد ساسانی

او را در منظومـه  . سـرود  نواخت و ترانه مـی  ساز چنگ می ،نکیسا. انندد ملی آن دوره می

محصـول   ،سـرود خسـروانی  . بینـیم  خسرو و شیرین نظامی در کنـار و همـراه باربـد مـی    

ایـن دو   ،در مجالس مختلف شاه ساسـانی . مشترك این دو هنرمند در دربار خسرو است

  .شوند تراز معرفی می مکمل و هم ،هنرمند

  کیساهاي ن ویژگی

شـود کـه    مطـرح مـی  ) نکیسـا (م نوازنده دیگـري  نا ،بلافاصله در ادامه همین داستان

  . پاي باربد است هم

ــی    ــود چنگـ ــردي بـ ــام مـ ــا نـ   ندیمی خاص امیـري سـخت سـنگی       نکیسـ
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ــن آواز  ــگوتري در لحــ ــز او خوشــ   ندید این چنگ پشـت ارغنـون سـاز       کــ

ــع       ز رود آواز مــــــــوزون او بــــــــرآورد ــم تقطیـ ــا را رسـ   او در آوردغنـ

  )255: 1390نظامی، (    

هنرمنـدي کـه در    ؛خوان معرفـی شـده اسـت   نکیسا هم نوازنده و آوازه ،در ابیات بالا

در اینجا باز هم اشارات به اصطلاحاتی است که بـار  . نواختن ساز چنگ و آواز همتا ندارد

ابیـات   کلمـاتی ماننـد مـوزون و رسـم تقطیـع در      .شناختی عینـی دارنـد   معنایی زیبایی

اي است به رعایت وزن و هماهنگی و ریتم در ساز و آواز که نکیسا این کار  اشاره یادشده،

  .داده است دانسته و انجام می را به استادي تمام می

ــی      زد نواهــــایی چنــــان چــــالاك مــــی ــاك م ــر خ ــر ب ــرغ از درد پ ــه م   زد ک

ــردون       چنـــان بـــر ســـاختی الحـــان مـــوزون ــرد گ ــزد گ ــرخ می ــره چ ــه زه   ک

ــد را      کــافزون شــمرد از زهــره خــود را ز اوجــ ــس باربــ ــاریی کــ ــدادي یــ   نــ

  )255 :ناهم(    

هـاي موسـیقایی نشـان     نکیسـا را در نـواختن دسـتگاه   سـتادي  امهـارت و   ،بیات بالاا

کند و صداي ساز او را مایـه گـردش    شاعر در توصیف نوازندگی نکیسا اغراق می. دهد می

همین مهارت است که نکیسا را هماورد و یـا در کنـار    .داند سیاره زهره به دور کیهان می

  .دهد باربد قرار می

  به یک جـا چنـگ و بـربط سـاز کردنـد         در آن مجلــس کــه عــیش آغــاز کردنــد

ــی زد     ســــتاي باربــــد دســــتان همــــی زد ــتان همـ ــیاري ره مسـ ــه هشـ   بـ

ــاز    ــرده آغ ــوش ک ــگ را خ ــا چن   فکنـــده ارغنـــون را زخمـــه بـــر ســـاز    نکیس

  )255: مانه(    

کیخسـرو  یرد و اجرایی دو نفـره را در مجلـس   گ در کنار باربد قرار می ین روایتنکیسا در ا

 .شده در این روایت نظـامی اسـت  دو ساز چنگ و عود از آلات موسیقی معرفی. دهند می انجام

  .برد اي چنان است که هوش از سر شنونده می صداي سازهاي این دو نوازنده حرفه

هـا و   بار بتوان شاخصـه  این ،هاي شاپور و فرهاد گی مانند مقایسه ویژهسد ر نظر می  هب

  .را در جدولی تطبیق داد -باربد و نکیسا- هاي دو نوازنده دربار کیخسرو ویژگی
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  هاي باربد و نکیسا مقایسه ویژگی - 2جدول

  نکیسا  باربد

  نوازنده ساز چنگ  )عود(نوازنده ساز بربط 

  آگاه به ریتم و وزن و هماهنگی در موسیقی  شمار هاي بی   مهالحان و نغه آگاه ب

  استادي و مهارت در نوازندگی و آوازخوانی  استادي و مهارت در نوازندگی

  در یک مجلس موجب برانگیختن

  .شود می) احساس(طرب و حزن 
  .شود موجب رقص ستارگان و سیارات می

  .هاست گر زخم دل درمان ،صداي سازش
مگین معرفی شده که غ ،صداي سازش

  .کند را نیز محزون می پرندگان

  ی و حضرت عیسینبدر ساز و آواز به داوود 

  .تشبیه شده است
  چالاك در نوازندگی و همراه و مشابه باربد

  نوازنده دربار کیخسرو  نوازنده دربار کیخسرو
  

. انـد  دههمراه هم معرفی ش ـ سا نیز مکمل ونکی /شود که این دوگانه باربد مشاهده می

از نکات جالـب توجـه مجـالس     ،خوانی گرفتن سازهاي بربط و چنگ و آوازه کنار هم قرار

  .دربار کیخسرو بیان شده است

شـده در  از هنرمنـدان بیـان   از نکات جالب توجه در کنار مهارت و استادي هر کـدام 

کلمـات  . تشناسی عینی اس الگوها و رویکردهاي مبانی زیباییاشاره به یکی از  ،ها دوگانه

ا از جملـه  گش دان و اقلیدس مرد، هندسه، مجسطی  ی، مهندسموزون، رسم تقطیع، رسام

شناسی عینی بیشـتر بـا قواعـد ریاضـی و      مبانی زیبایی. باره است شده در اینکلمات بیان

شناسـی عینـی بـر مبـانی هندسـی و       هندسه نزدیک است؛ یعنی در واقع اصول زیبـایی 

ــت  ــده اس ــیم ش ــی تنظ ــ. ریاض ــارن وتع ــوازن، تق ــاي   ادل، ت ــه معیاره ــب از نمون تناس

 چه دوگانه هنر دیـداري  ،ها در هر صورت هر کدام از دوگانه. دشناسی عینی هستن زیبایی

هاي هنرمندانـه و خلاقیـت    ویژگی ،)نکیسا /باربد( گانه شنیداريو چه دو) فرهاد /شاپور(

دو  .نـوعی بیـان شـده اسـت     خسرو و شیرین بهۀ ها در خلق و تولید اثر منظومآناجرایی 

شوند و  همتا که براي رامشگري به دربار شاه ساسانی دعوت می بی ةدان و نوازند موسیقی

  . این نشان از توان و مهارت بسیار بالاي آنان دارد
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  گیري نتیجه

زبـان   شـاعر پارسـی   ،نظامی گنجـوي  که توان گفت شده میبا توجه به مباحث مطرح

رت مـوردي و یـا   صـو   هرچنـد بـه  -همتایـان دیگـر خـود     انندمهقرن ششم هجري نیز 

او در . مطـالبی را سـروده اسـت    ،هاي خود درباره هنـر و هنرمنـدي   در منظومه -پراکنده

و ) عهـد ایـران   ولـی (زیباي خسرو و شیرین علاوه بر بیان داستان عاشقی خسرو  ۀمنظوم

 ،از این چهار هنرمنـد . دبر چهار هنرمند دربار کیخسرو نام میاز ) شاهزاده ارمنی(شیرین 

. انـد  بـه خلـق آثـار شـنیداري مشـغول بـوده       تجسمی و دو تن دیگـر تن به خلق آثار  دو

 /صورت دوگانـه شـاپور    اي هنرمندانه این چهار هنرمند بهه ویژگی ،بنابراین در این مقاله

  .شده استیسا بحث و بررسی نک /فرهاد و باربد

  شاپور و فرهاد: دوگانه اول

کنـد و   ور خاص کیخسرو است و به او در رسیدن بـه شـیرین کمـک مـی    مشا ،شاپور

وه تشـابه ایـن دو هنرمنـد    از وج. شود تنها عاشق و دلباخته او می ،شیرینفرهاد با دیدن 

نزد یک استاد چینـی، هماننـد    ردن هر دو نفرتوان به شاگردي ک می یادشده ۀدر منظوم

بیعـی و  گرایانه و عـین بـه عـین از الگـوي ط     شان با مانی نقاش، خلق آثار واقعدادن   جلوه

 .شناسـی عینـی، مهـارت و اسـتادي در خلـق اثـر نـام بـرد         واقعی، رعایت اصول زیبـایی 

عبارت دیگر تقلید جزء به جزء از جهان و امر واقعی از جملـه    الگوبرداري از طبیعت و به

از  ،بـه داسـتان  بنابراین شاعر ضمن اشاره  .صفات هنرمندان بزرگ در آن دوره بوده است

تـوان بـه ایـن     ها میه تفاوت بین آناز وجو. سراید مهارت و قوت دست و ذهن هنرمند می

شاپور اهـل ظرافـت    .)تراش سنگ( شاپور نقاش است و فرهاد پیکرتراش :اشاره کرد موارد

فـردي   ،گردي پخته و فرهـاد  جهان ،شاپور. تراشی است مند در سنگدر کار و فرهاد قدرت

شاپور از ابتـدا در  . کند شاپور را فرمانبردارتر از فرهاد معرفی می ،شاعر .حیاستفرزانه و با

آیـد؛ امـا فرهـاد بـه دربـار       دربار کیخسرو حضور دارد و مشاور خاص او بـه حسـاب مـی   

  .کند قصري مهیا می ،وابستگی ندارد و فقط بر اساس دستور و آن هم براي شیرین

  باربد و نکیسا: دوگانه دوم

ورد و مکمـل هـم   همـآ  ،خسـرو دو نوازنـده دربـار کی   ،باربد و نکیسا ،بعدي در دوگانه

تشابه این دو در نوازندگی، آگاهی به الحان موسیقایی، استادي و مهـارت  . اند معرفی شده

هر دو در دربـار باعـث بـرانگیختن احساسـات و گریـه و      . در نوازندگی دانسته شده است
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تـوان   ها مـی نهایی نیز دارند که از جمله آ تفاوت هنرمند اما این دو .شوند خنده حضار می

نکیسا عـلاوه بـر   . نوازنده چنگ است ،نوازنده بربط و نکیسا ،باربد :به موارد زیر اشاره کرد

در این منظومـه بـه آگـاهی نکیسـا بـه ریـتم و وزن و       . نوازندگی، خواننده آواز نیز هست

شـمار معرفـی    هاي بی نغمه ةدانند ،هماهنگی در نوازندگی بیشتر اشاره شده است و باربد

نفس عیسی مسیح تشبیه شده است و  بد به آواز داوود پیامبر ورصداي ساز با. شده است

هـر چهـار    ،طور کل در ایـن منظومـه    به. شود نکیسا از این جنس تشبیه دیده نمیبراي 

صاحب استادي، کمال و مهارت در هنـر هسـتند و هـر کـدام بـا       ،هنرمند زمان کیخسرو

  .اند هنرشان موجب فخر دربار خسرو بوده
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  چکیده

افـلاك در   تأثیرباور به موجب توجه گستردة پیشینیان به افلاك و حوادث فلکی 

ها شد و این امر تا جایی پیش رفت که تمام شئونات زندگی، ماننـد   زندگی انسان

هـا، خوشـبختی و بـدبختی، ترسـالی و      هـا و شکسـت   ها، پیروزي سرنوشت انسان

اي چون سعد  پدید آمدن مباحث گستردهبرگرفت و موجب  را در ...سالی وخشک

ویژه پس از  این باور عمومی به. ها و اختیارات نجومی شد بینی و نحس نجوم، طالع

 وجـه شـاعران ایرانـی قـرار گرفـت؛ بـه      هاي سدة پنجم هجري بسیار مورد ت نیمه

اي که تفسیر بسیاري از ابیات شاعران بزرگ این دوران، بدون آگاهی کـافی   گونه 

هـاي   در ایـن پـژوهش طـالع   . ممکن استنجوم، باورها و احکام نجومی نا شاز دان

سعد در اشعار انوري، نظامی و مسعود سعد سلمان که هر سه از حکیمان آگاه به 

طالع سـعد از اشـعار    47 ،در نتیجۀ این پژوهش. ستا دهشاند، بررسی  نجوم بوده

هن نجـومی، علـت سـعد    ده و با مراجعه به آثار معتبر و کشاین شاعران استخراج 

  . ستا دهش خوانده شدن آنها توضیح داده

  

بینـی، نجـوم در شـعر     العط ـ نجوم احکـامی، تصـاویر نجـومی،    :هاي کلیدي واژه

  .سعد و نحس و فارسی

                                                      
 rahman.zare7@gmail.com ، ایراندانشگاه شیراز زبان و ادبیات فارسیدکتري  آموختهدانش: نویسنده مسئول *

  Mohamadhkarami@gmail.com             ، ایراندانشگاه شیراز زبان و ادبیات فارسیگروه استاد  **
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  مقدمه

امروز طـالع را در  . استطالع  هاي نجومی در اشعار فارسی، واژة یکی از پرکاربردترین واژه

: چنـین معنـی شـده اسـت     ،اما طالع در آثار نجـومی  ؛برند یمعنی بخت و اقبال به کار م

 ســت ازا  کننـده، اختــر طـالع، بــرج طــالع، درجـۀ طــالع و نیـز جــزوي     برآینـده، طلــوع «

زمان ولادت شخصی  ،اگر آن وقت. البروج که در وقت مفروض در افق شرقی باشد منطقه

آن را  ،ال شمسـی باشـد  و اگر در اول س. آن را طالع مولود یا طالع آن شخص گویند ،بود

  مشـهورترین واژة نجـوم احکـامی    ،طـالع . طالع آن سال گویند و درجۀ آن را درجۀ طالع

طـالع  « :گویـد  همچنین ابوریحان بیرونی دربارة طالع مـی . )487-486: 1357، مصفی( »است

بـرج را طـالع و درجـه را     .آن بود که اندر وقت به افق مشرق آمده باشد از منطقه البروج

  . )205: 1362بیرونی، ( ».]گویند[ جۀ طالعدر

مراجعه بـه طـالع و انتخـاب و اختیـار زمـان       ،براي انجام هر کاري ،در نجوم احکامی

زبـان بـه طـالع و     ،بر همین اساس است که شاعران فارسـی . سفارش شده است ،مناسب

بـین،   اند و بسامد تعبیرهایی چـون طـالع، طـالع    هاي نجومی بسیار پرداخته سعد و نحس

بینی، طالع سعد، طالع نحس، اختر بخت، وبال اختـر، نیـک اختـري و اصـطلاحات      طالع

در شعر فارسـی بسـیار فـراوان و چشـمگیر      ،نجومی بسیاري که بیانگر حالت طالع است

این امر موجب شـده اسـت تـا درك و تفسـیر بسـیاري از اشـعار فارسـی نیازمنـد          .است

   .دانستن نجوم احکامی باشد

  

  پژوهش هپیشین

 هـا،  نجوم و فلک در اعمال زمینی و زنـدگی انسـان   تأثیراهمیت اعتقاد به  به توجه با

 و کـرده  توجـه  آن ادیـان مختلـف بـه    روحانیـان  وگـاه  دانشمندان و حکیمان از بسیاري

 بلخـی،  ابومعشـر  »الاعـوام  احکـام «. انـد  نوشـته  آن دربارة هایی نیز به عربی و فارسی کتاب

 التفهـیم « و طوسـی  نصـیرالدین  خواجـه  از »نجوم احکام در میوسبطل ثمرة شرح رسالۀ«

 و تصـاویر  فراوان کاربرد همچنین. اند جمله آن از بیرونی ابوریحان »التنجیم  صناعه لاوائل

 موضـوع  ایـن  بـه  شـاعران  فـراوان  توجه دهندة نشان که فارسی اشعار در نجومی مفاهیم
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 در نجـوم  بررسی به گوناگونی زوایاي از ادبی ناقدان و ادیبان که است شده موجب است،

  :از جمله. بپردازند فارسی شعر

 شـعر  در کیهـانی  هـاي  واژه بـا  همـراه  نجـومی  اصطلاحات فرهنگ« ،)1381( مصفی

 تـا  کوشیده نویسنده آن در که است کاربردي اثري ،فرهنگ این. است نگاشته را »فارسی

 رفتـه  کـار  بـه  فارسـی  ادبیات در هک را تقویمی و نجومی اصطلاحات ،بوده میسر که آنجا

  . کند گردآوري فارسی شعر در آنها به مربوط تعابیر و استعارات و ها واژه با همراه ،است

طور که از نـام آن  همان- »پارسی ادب در آن بازتاب و قدیم نجوم« در) 1393( یارماه

 . است پرداخته پارسی شعر در آن بازتاب و قدیم نجوم معرفی به -پیداست

 پیکـر  هفت و مجنون و لیلی شیرین، و خسرو در احکامی نجوم بررسی با )1388( الهامی

 بـه  آن از و داشـته  نجـوم  دانـش  از وسـیعی  آگـاهی  و اطلاعات ،نظامی که کرده بیان نظامی

  . است برده بهره شاعرانه نگیزا خیال هاي صورت و ادبی کلام آفرینش در ابزاري عنوان 

 خواجـوي  خمسـۀ  در نجـومی  باورهـاي  بازتـاب  بررسـی  بـه ) 1389( افاضل و صرفی

 آن دربـاره  گرفتـه شکل باورهاي و نجوم احکام علم ابتدا مقاله این در. اند پرداخته کرمانی

  . اند پرداخته شدهآوري جمع ابیات تحلیل به نویسندگان سپس و شده بررسی

هـاي سـعد و    معرفی طالع به اختصاصی صورت به گرفتهانجام هاي پژوهش از یک هیچ

و علـت سـعد یـا نحـس معرفـی شـدن         نپرداختـه  فارسی اشعار نحس نجوم احکامی در

  . اند هاي نجوم احکامی را توضیح نداده طالع

  

  پژوهش روش

ابتدا با مطالعۀ اشـعار مسـعود سـعد،    . روش این پژوهش، توصیف و تحلیل محتواست

بنـدي، بررسـی،    از دسـته موضوع گردآوري شـده و پـس   انوري و نظامی، ابیات مرتبط با 

  .تحلیل و شرح شده است

  

  هاي سعد نجومی در اشعار نظامی، انوري و مسعود سعد طالع

 ها و گـاه بـه   سعد بودن برخی ستارهسبب اعتقاد به   سعد بودن ستاره یا طالع، گاه به

بـوده و گـاه از   خـاص از منطقـه البـروج     یدر جایگـاه سبب طلوع یا حضور یک سـتاره   
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الخیـر   شـهمردان ابـن ابـی   . آمـده اسـت   همزمانی دو یا چند ستاره پدید میهمنشینی و 

 نحـس بـزرگ اسـت و    ،منجمان متفقنـد کـه زحـل   « :گوید دربارة سعد و نحس نجوم می

سعد از دوسـتی   ،سعد خرد و شمس ،نحس کوچک و زهره ،سعد بزرگ و مریخ ،مشتري

نهـاذ او و پیوسـتن   لکـن از جهـت    ،سعد است ،و نحس از دشمنی و قمر به ذات خویش

هاسـت و چـون    ستارگان بگردذ و عطارد با سعد، سعد و با نحس، نحس و پذیرنـدة طبـع  

او در ادامۀ ایـن سـخنان   . )61: 1382الخیر رازي،  شهمردان ابن ابی( »تنها بوذ به سعادت گرایذ

سخنی مطلق است و بر این اعتمـاد و   ،آنچه گفتیم« :گوید می ،به نکتۀ مهمی اشاره کرده

چون جایگاهی بوذ موافـق او و آنجـا    ،چه زحل که نحس بزرگ است ؛اعتبار نشایذ کردن

و مشتري که سعد بزرگ . حظی دارذ نحوست او بشوذ و سعادت دهذ که از آن بهتر نبوذ

چـه ایـن   . چون ساقط بوذ و جایگاهی بوذ بـذ و نـاموافق، او بـدبختی و قطـع آورذ     ،است

 ،چند بـر ایـن جملـه باشـذ    هر دارذ و ادت داذن بازمیناموافقی او را از طبع خویش و سع

زحل را سعد نگویند و مشتري را نحس، لکن گویند زحل بر طبع سعد اسـت و مشـتري   

  . )همان( »بر طبع نحس

هـاي سـعد و نحـس نجـوم، جایگـاهی کـه        با توجه به این سخنان، در شناختن طالع

جایگاه آن اسـت کـه در تعیـین     بسیار مهم است و طبع ستاره و ،ستاره در آن قرار دارد

نجوم را در اشعار نظامی، مسعود سعد و انـوري   هاي سعد طالع ،در ادامه. استثر ؤطالع م

با توجه به طبع ستارگان و جایگاه ایشان در منطقه البروج و ارتباط ستارگان بـا یکـدیگر   

  . کنیم بررسی می

  طالع جوزا -1

صـاحب دولـت و    ،طالع جوزا متولد شـود  هر کس به« پیشینیان بر این باور بودند که

ا از جـوزا انتخـاب   عقل و بخت است و رسم شاهان قدیم بوده که بخـت فرزنـدان خـود ر   

گونه که خرمنی جوز مهیا کـرده و هـر یـک از آنـان جـوزي برداشـته و        بدین ؛کردند می

از  یعنی ]این بیت[. ساختند خوشبخت بود و او را ولیعهد می ،اگر مغز داشت .شکست می

کنایه از اینکه با دولتیان همـدم شـو    ،طالع جوزا به خوشبختی بر آي و آنگاه جوز بشکن

مبـارك و   ،پس داشـتن طـالع جـوزا   . )131: 1383 الاسرار،مخزن نظامی،( »تا دولتمند گردي

  . فرخنده بوده است
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  بخــــت ور از طــــالع جــــوزا بــــر آي

  

ــاي      ــت آزمـ ــه و بخـ ــکن آنگـ ــوز شـ   جـ

  )131: 1382یر رازي، الخ شهمردان ابن ابی(      

  ذنبِ مریخ -2

یکی از دو نقطۀ تقـاطع فلـک حامـل و فلـک      ،عقدة ذنب«مریخ، نحس اصغر است و 

  ).304: 1357، مصفی( »گویند مایل قمر است و آن را به فارسی جوزهر دم می

ــردد  ــود گـ ــال از دود خصـــمش عـ   زکـ

  

  کـــه مـــریخ از ذنـــب مســـعود گـــردد   

  )27: 1383، خسرو و شیریننظامی، (      

سـوزاند،   ارزش و زشت است، هنگامی که دشمن را مـی  زغالی که بی: گوید نظامی می

تمثیـل   ،شود و براي اثبات ادعاي خویش براي دوستان چون عودي گرانبها و خوشبو می

مریخ که نحس است هنگـامی کـه در ذنـب کـه خـود      : گوید آورد و می مصراع دوم را می

  . شود یمن و مبارك میگیرد، خوش زشت و نازیبا و نحس است، قرار می

 ماه در ثریا و قمر در برج آبی -3

ــا  ــاهی مهیـ ــون مـ ــد چـ ــی دیـ   عروسـ

  

  کـــه باشـــد جـــاي آن مـــه بـــر ثریـــا   

ــحابی    ــاران ســ ــده بــ ــاند از دیــ   فشــ

  

  کــه طــالع شــد قمــر در بــرج آبــی       

  )73: همان(      

: گویـد  مـی  و سپسکند  بیان می اهی را ستارگان ثریانظامی ابتدا جایگاه شایستۀ چنین م

سار طالع گردید و دیدة خسرو از شوق و شگفتی دیـدار   شیرین چون ماهی از برج آبی چشمه

 »دلیـل نـزول بـاران اسـت     ،طلوع قمر از برج آبی نزد منجمان قدیم«با توجه به اینکه . او بارید

بـراي  و باران، نشانۀ برکت و فراوانی است، پس طلوع قمر در برج آبی که در اینجـا   )73: همان(

  .دیدار دو عاشق و گریۀ خسرو بیان شده است، فرخنده و مبارك است

آتش و خـاك، بـه چهـار دسـته      و دوازده برج را با توجه به ارکان چهارگانۀ آب و باد

برج داراي مزاج  ،هاي آتشی برج ؛برج داراي مزاج سرد و تر ،هاي آبی برج :اند  تقسیم کرده

بـرج داراي   ،هـاي خـاکی   بـرج  و اي مزاج گرم و تـر برج دار ،هاي بادي برج ؛گرم و خشک

  . )97: 1386اکبري و دیگران، ( مزاج سرد و خشک

  ماه در برج ماهی -4

ــاهی   ــرج م ــاه از ب ــرد م ــر ک ــر ب ــو س   چ

  

ــاهی      ــرج شـ ــد در بـ ــز شـ ــه پرویـ   مـ

  )144: 1383شیرین،  و نظامی، خسرو(      
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. تخت شاهی نشست ماه از برج ماهی طلوع کرد، خسرو بر وقتی: کند بیان مینظامی 

بر تخت نشستن، اتفاق مهمی است و براي چنـین امـور مهمـی، پادشـاهان از منجمـان      

پس طلوع ماه در بـرج  . اند که زمانی مبارك و میمون را انتخاب کنند کرده درخواست می

مـاه خـود بـه ذات خـویش سـعد اسـت و حـوت از         زیـرا  ؛ماهی، فرخنده و میمون است

  .ت بر سعادت دارندهاي آبی است که دلال برج

  تثلیث زهره در برج ثور -5

البـروج،   سوم فلک قرار گرفتن ماه است در جایی که فاصلۀ آن تا خورشید یک« ،تثلیث

 ،نظـر . )127: 1357، مصـفی ( »تثلیث از جمله نظرهاي کواکب اسـت  ...باشد میدرجه  120

ه، نظـر یـا مشـاکلۀ    مقارنه، تسدیس، تربیع، تثلیث، مقابل ـ: هر یک از پنج حالت سیارات«

زیـرا تحقـق آن در دو بـرج     ،دو نظر مودتند و مسـعود  ،تثلیث و تسدیس... نظري گویند

دوستی است و نیم ،نظر تمام دوستی و نظر تسدیس ،نظر تثلیث. الطبیعه روي دهد متفق

دشمنی است دو نظر عداوتند و منحوس، مقابله تمام دشمنی و تربیع نیم ،مقابله و تربیع

مقارنه یا اتصال از تمام این نظرات در . الطبیعه است این دو نظر در بروج مختلفو تحقق 

  .)797-796: همان( »تر است قوي ،تأثیر

معناست که زهره در برج ثور باشد و فاصلۀ ماه تـا    پس تثلیث زهره در برج ثور بدین

). تـه باشـد  خورشید قرار گرف اي از درجه 120ماه در زاویۀ ( سوم فلک باشد یک ،خورشید

گذاري و بر تخت نشستن خسـرو  این حالت مبارك است و به همین سبب براي زمان تاج

  .انتخاب شده است

ــرجیس   ــگ ب ــره وز خرچن ــورش زه ــدیس      ز ث ــث و تسـ ــعادت داده از تثلیـ   سـ

  )144: 1383شیرین،  و نظامی، خسرو(    

  تسدیس برجیس در خرچنگ -6

ــدیس ــه   « ،تس ــت در نقط ــاه اس ــرفتن م ــرار گ ــید  اي  ق ــا خورش ــلۀ آن ت ــه فاص  ک

: 1357 ،مصــفی( »و از جملــه نظــرات کواکــب اســت ...باشــد درجــه 60 لــکششــم ف یــک

ــودت )135 ــس . و نشــانۀ دوســتی و م ــرجیس وقتــیپ ــرج خرچنــگ) مشــتري( ب  در ب

ششــم فلــک باشــد، زمــانی ســعید و یــک ،باشــد و فاصــلۀ مــاه تــا خورشــید) ســرطان(

  . میمون است
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  ل در دلو تابش خورشید از حمل بر زح -7

. خانــۀ شــرف خورشــید اســت و حضــور خورشــید در حمــل مبــارك اســت  ،حمــل

تابیــدن . رسـد  دلـو هـم یکـی از دو خانـۀ کیــوان اسـت و کیـوان در دلـو بــه قـوت مـی         

خورشید از حمل بر زحـل در دلـو، بیـانگر برتـري سـعادت خورشـید بـر قـوت نحسـی          

  .زند زحل است که طالعی خجسته را رقم می

ــل خور  ــار حمـ ــور ز پرگـ ــید منظـ ــور        شـ ــل ن ــر زح ــده ب ــدر فکن ــو ان ــه دل   ب

  )141: 1383نظامی، خسرو و شیرین، (    

  عطارد در جوزا -8

را نشانۀ شـکوه و سـعادت دانسـته و    ) عطارد( بودن تیر) جوزا( انوري در برج دو پیکر

  :گفته است

  نـــه بـــه طبـــع تـــو در دو پیکـــر تیـــر    نــه بـــه فـــرّ تــو در کمـــان بـــرجیس  

  )379: همان(    

از آنجـایی کـه هـر    . شرف عطارد در سنبله است. جوزا و سنبله :دو خانه دارد ،عطارد

و نشـان بـر قـوت آن دارد     ،ستاره در خانۀ خود قوت بیشتري دارد، در جوزا بودن عطارد

  . مبارك است

ــا     عطــــارد کــــرده ز اول خــــط جــــوزا ــیرافکن تماشــ ــریخ شــ ــوي مــ   ســ

  )141: همان(    

گفتـه شـده کـه    . نیکو خوانده شـده اسـت   ،در جوزا باشد عطارد وقتیتولد فرزند نیز 

  . طالع مبارك تولد اسکندر نیز هنگام حلول عطارد در جوزا بوده است

ــارد بـــه جـــوزا بـــرون تاختـــه     ــاخته      عطـ ــا سـ ــور جـ ــره در ثـ ــه و زهـ   مـ

  )69: 1383نظامی، شرفنامه، (    

 می در کاس کردن ذنب مریخ را -9

ایـن دو  . تقاطع فلک حامل و فلک مایل قمر اسـت دو نقطۀ  ،)سر و دم( س و ذنبأر«

انـدر  « .)310: 1357 مصـفی، ( »اند نقطه را عقدتین و جوزهرین و عقدة راس و ذنب هم گفته

دو عقده است بر یکدیگر افتاذه برین مثال از تقاطع دو دایره، و هـر کـوکبی را    ،فلک قمر

است و خسوف و کسـوف  تر  لکن از جهت آنکه قمر به ما نزدیک ،جوزهري حقیقی هست
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 ،دو عقده آنکه سوي شـمال بـوذ   ]آن به کار دارند و از این[پس عقدة  ،را سبب این است

شـهمردان  ( »و شکل بر این مثال است ]گویند[ ذنب ،راس خوانند و آنکه سوي جنوب بوذ

الکاس، سـرنگون، مجموعـۀ سـه سـتاره در مشـرق و      : کاس«. )59: 1382الخیر رازي،  ابن ابی

  . )615: 1357مصفی، ( »صورت غرابنزدیک 

 افتد کـه  در کاس می ،ب که نیکو نیستوقتی مریخ که نحس اصغر است، توسط ذن پس

یمن بودن غـراب نیـز   به بد( دهد و همچنین نزدیک صورت غراب است معناي سرنگونی می

نحس به نحوست رفته و ایـن  مریخ زیرا  ؛، طالعی سعد اتفاق افتاده است)شود توجه کرد می

  . گویی دشمنی به دست دشمنی دیگر سرنگون شده باشد. مبارك است

  شــده چشــم زحــل هــم کاســۀ راس        کــرده در کــاس  ذنــب مــریخ را مــی   

  )27: 1383نظامی، خسرو و شیرین، (    

  کاسۀ راس شدن چشم زحلهم -10

و نـه زیـان و دیگـر     مشتري را سوذ کنذ و زهره را نـه سـوذ کنـذ    ،راساند که  گفته«

زحل را که نحس  ،پس راس. )61: 1382الخیر رازي،  شهمردان ابن ابی( »ن را زیان کنذستارگا

  . رساند و زیان دیدن نحس، مبارك است بزرگ است، زیان می

  شــده چشــم زحــل هــم کاســۀ راس        کــرده در کــاس  ذنــب مــریخ را مــی   

  )141: 1383نظامی، خسرو و شیرین، (    

  طالع مشتري -11

ــت        یس و ز قهر تو زحلدارد از لطف تو برج ــتفاد و آن نحوس ــعادت مس ــن س ای

  )279: 1337انوري، (    

انـد کـه    منجمـان متفـق  « زیـرا  ؛داشتن، مبارك است) برجیس( بخت و طالع مشتري

سـعد   ،نحـس کوچـک و زهـره    ،سعد بزرگ و مـریخ  ،نحس بزرگ است و مشتري ،زحل

  . )61: 1382الخیر رازي،  شهمردان ابن ابی( »خرد

ــرجیس    ــود بـ ــدان بـ ــر بـ ــعد اکبـ   کــــه بــــرد دولــــت تــــو را فرمــــان    سـ

  )876: 1ج ،1400مسعود سعد، (    

  :گوید در فراق لیلی، خطاب به ستارة مشتري میشبی مجنون 

  اي در همـــه وعـــده صـــادق الوعـــد       کــــاي مشــــتري اي ســــتارة ســــعد
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ــان      فزایـــــیاي در نظـــــر تـــــو جـــــان ــو جهــ ــکۀ تــ ــاییدر ســ   ...گشــ

  دل را همـــــه زورمنـــــدي از تـــــو      از تـــــواي بخـــــت مـــــرا بلنـــــدي 

  )165: 1383نظامی، لیلی و مجنون، (    

 نظامی، مشتري را سـتارة سـعد و صـادق الوعـد خوانـده و نظـر مشـتري را موجـب        

برقـراري نظـام    ،او فتح و ظفر را نیز از مشتري دانسته. داند گشایی می فزایی و جهان جان

  . داند لند را از این ستاره میعالم و صلاح امور و داشتن بخت و اقبال ب

  رســانید از زمــین بــر آســمان تخــت        چــو آگــه شــد کــه شــاه مشــتري بخــت

  )157: 1383شیرین،  و نظامی، خسرو(    

  همـال برجیس با سعادت و خورشید بـی     گویـد تــو را زمانــه و خوانـد تــو را فلــک  

  )823: 1ج ،1400مسعود سعد، (    

  عطارد در برج ماه -12

ستارگان بگـردذ و   ]با[ لکن از جهت نهاذ او و پیوستن ،سعد است ،ه ذات خویشو قمر ب«

هاسـت و چـون تنهـا بـوذ بـه       با سعد، سعد و با نحس، نحس و پذیرندة طبع ]ممتزج[ عطارد

اي ممتـزج اسـت؛ بـا     سـتاره  ،عطـارد . )61: 1382شهمردان ابن ابی الخیـر رازي،  ( »سعادت گرایذ

پس چون عطارد بـا مـاه    .شود و با ستارگان نحس، منحوس مییابد  ستارگان سعد سعادت می

  . یابد و طالعی مبارك و فرخنده خواهد بود اي سعد است قران کند، سعادت می که ستاره

  عطـــارد را بـــه بـــرج مـــاه بردنـــد         مـــــرا در بزمگـــــاه شـــــاه بردنـــــد

  )381: 1383شیرین،  و نظامی، خسرو(    

ه ماه مانند کرده است و به دربـار شـاه رفـتن    خود را به عطارد و شاه را ب نظامیپس 

  .است خود را چون به برج ماه رفتن عطارد، نیکو خوانده

  طالع زهره -13

نظامی، زهـره را  . سعد اصغر است و طالع آن خوش و مبارك خوانده شده است ،زهره

  . داند طالع بخت و دولت و پیروزي می

  معـــول گفـــت اي بـــه تـــو بخـــت را       بــــر زهــــره نظــــر گذاشــــت اول    

  ...اي طــــالع دولــــت از تــــو پیــــروز       افــــروزاي زهــــرة روشــــن شــــب  

  )165 و 64 : 1383مجنون،   و  نظامی، لیلی(    
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  طالع حوت -14

جایگاه فرشتگان و ... نیکو و سخی و پاکیزه و خداوند آرزوهاست ،صاحب طالع حوت«

ام را در بزرگـی و  طـالع بهـر  نظامی،  .)214-213: 1357مصفی، ( »]است[ عابدان و هیربدان

  .افروزي، به حوت منسوب کرده است عالم

ــروزي   ــق پیــــ ــد از طریــــ   یافتنــــ

  

ــالم    ــی و عــــ ــروزيدر بزرگــــ   افــــ

  طــالعش حــوت و مشــتري در حــوت     

  

ــاقوت    ــا یـ ــل بـ ــو لعـ ــا او چـ ــره بـ   زهـ

  )56: 1383پیکر،  نظامی، هفت(      

  مشتري در حوت -15

حضـور  پـس   .کوسـت طـالعی ن ستارة سعد است و هم برج حـوت داراي   ،هم مشتري

  .دورآ مشتري در برج حوت نیز طالعی مبارك پدید می

  طــالعش حــوت و مشــتري در حــوت   

  

ــاقوت    ــا یـ ــل بـ ــو لعـ ــا او چـ ــره بـ   زهـ

  )56: 1383پیکر،  نظامی، هفت(      

  زهره با حوت -16

مصـفی،  ( »شرف زهـره در حـوت اسـت   . برجی مبارك ،سعد اصغر است و حوت ،زهره«

نشـینی لعـل و یـاقوت خوانـده      ره در برج حوت را مانند هـم طلوع زه ،نظامی. )22: 1357

  .است

  طــالعش حــوت و مشــتري در حــوت   

  

ــاقوت    ــا یـ ــل بـ ــو لعـ ــا او چـ ــره بـ   زهـ

  )56: 1383پیکر،  نظامی، هفت(      

  ثور ماه در -17

  مـــــاه در ثـــــور و تیـــــر در جـــــوزا

  

  اوج مـــــــریخ در اســـــــد پیـــــــدا  

  )56: همان(      

طـالعی نیکـو و مبـارك دانسـته      ،اي سـتاره  برج ثور، خانۀ شرف ماه است و شرف هر

ن در جـوزا بـودن تیـر معرفـی کـرده      أش همچنین نظامی در ثور بودن ماه را هم. شود می

نتیجـه   موجـب قـوت و در   ،ر خانه بودن سـتاره یکی از دو خانۀ تیر است و د ،جوزا. است

  . شود سعادت طالع آن می

ــارد بـــه جـــوزا بـــرون تاختـــه       عطـ

  

 ــ    ــور جـ ــره در ثـ ــه و زهـ ــاختهمـ   ا سـ

  )69: 1383نظامی، شرفنامه، (      
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  :گفته است ارجمند بودن ماه در برج ثورنظامی خود در 

ــدر     ــه ب ــون م ــت چ ــاو رف ــیش آن گ ــدر      پ ــد قــ ــاو یابــ ــرج گــ ــاه در بــ   مــ

  )113: 1383پیکر،  نظامی، هفت(    

  رو کردن ذنب به زحل -18

  وآفتـــــاب اوفتـــــاده در حملــــــش      ذنــــــــب آورده روي در زحلــــــــش

  )56 :همان(    

ذنـب   ،در این بیت. ا کواکب سعد، نحسمجاسدة ذنب با کواکب نحس، سعد است و ب

رو شده و آفتاب در برج حمـل خـود کـه خانـۀ      به رو ،گیرد با زحل خود که از او شرف می

  . جاي گرفته است ،شرف اوست

  آفتاب در حمل -19 

و   وروز گرفتـه را از حوت به حمل، آغاز ن خانۀ شرف شمس است و رفتن آفتاب ،حمل

تولد اسکندر که آن را فـالی نیکـو خوانـده     ،نظامی. )173: تا رازي، بی( اند پر سعادت خوانده

  . نیز هنگام شرف یافتن آفتاب در برج حمل بیان کرده است

ــل   ــاب از حمــ ــه آفتــ ــرف یافتــ ــل      شــ ــوي عمــ ــم ســ ــده از علــ   گراینــ

  )69: 1383نظامی، شرفنامه، (    

  :گوید آفتاب در حمل میمسعود دربارة شرافت حلول 

  شرف گرفت هنر زو چو خور ز بـرج حمـل      جمال یافت خرد زو چو تن ز لطف روان

  )561: 1ج ،1400سعد،  مسعود(    

  طالع اسد -20

ــت    ــالع تخـ ــرده طـ ــود کـ ــدي بـ   طـــالعی پایـــدار و ثابـــت و ســـخت        اسـ

  )95: 1383پیکر،  نظامی، هفت(    

. شده اسـت  ن پادشاهان اختیار مینشست مبارك است و براي بر تخت ،طالع برج اسد

طالع بر تخت نشستن بهرام  ،شناسان بینیم که ستاره می در بیت بالا. )478: 1348بناکتی، (

بینی کرده بودند که نظامی آن را طالعی پایـدار و ثابـت و سـخت خوانـده     را اسدي پیش

یـز در طـالع اسـد    تولد اسـکندر ن . خود نشان از مبارکی طالع اسد دارد ،این صفات. است

بـه همـین   . اتفاق افتاده است که خداوند زور و شجاعت و نشان چیرگی بر دشمنان است

  . سبب نظامی آن را کورکنندة دیدة دشمنان خوانده است
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ــد زور    ــالع خداونــ ــود طــ ــد بــ   اســ

  

ــور    ــت کـ ــمنان گشـ ــدة دشـ ــزو دیـ   کـ

  )69: 1383نظامی، شرفنامه، (      

  قران آفتاب و عطارد -21

بـین دو کوکـب   «قـران  . گرد آمدن دو یا چند ستاره در یک برج است ،القران یا اتص

این دو کوکب چون . دهد روي می ،تر است که یکی در مدار بالاتر و دیگري در مدار پایین

قران . آن دو را متصل یا مقترن گویند ،در نجوم احکامی ،در یک برج به یک درجه رسند

دو اختر  ،زحل و مشتري است و اگر مقصود قران قران یا اجتماع ،اگر به طور مطلق باشد

و مـاه یـا   مانند قـران مشـتري   . شوند آن اختران به دنبال کلمۀ قران ذکر می ،دیگر باشد

خورشید سعد از دوسـتی اسـت و نحـس از    . )580: 1357مصفی، ( »قران مریخ و ماه و غیره

ترتیب   بدین. نحس هاست؛ با سعد، سعد است و با نحس، پذیرندة طبع ،دشمنی و عطارد

در اوج بودن ستاره بر قوت طالع آن طالعی نیکو و مبارك است و  ،طاردمقارنۀ آفتاب و ع

  . شود بر دوستی آن افزوده می ،در این بیت چون خورشید در اوج قرار دارد .افزاید می

ــویش بلنـــــد   ــابی در اوج خـــ   آفتـــ

  

ــد     ــاردش پیونــ ــا عطــ ــران بــ   در قــ

  )95: 1383پیکر،  نظامی، هفت(      

  زهره در برج ثور -22

گیرد و بر  قوت می ،اي در خانۀ خودش هر ستاره. هاي زهره هستند خانه ،ثور و میزان

مـروزي  ( یابـد  سعادت زهره در بـرج ثـور افـزایش مـی     تأثیرپس . شود آن افزوده می تأثیر

  .اند براي تولد اسکندر نیز چنین طالعی قائل شده .)157-156: تا بخاري، بی

ــارد بـــه    جـــوزا بـــرون تاختـــه   عطـ

  

ــاخته     ــا سـ ــور جـ ــره در ثـ ــه و زهـ   مـ

  )69: 1383نظامی، شرفنامه، (      

  مشتري در قوس -23

) بـرجیس ( بـودن مشـتري  ) کمـان ( و شکوه در قـوس  شکوه ممدوح را بر فرّ ،انوري 

  . برتري داده است

  نــه بـــه فـــرّ تــو در کمـــان بـــرجیس  

  

  نـــه بـــه طبـــع تـــو در دو پیکـــر تیـــر  

  )379: 1337انوري، (      

گیرد و سـعادت   پس مشتري در قوس قوت می. دو خانۀ مشتري هستند ،قوس و حوت

  .نظامی زمان تولد اسکندر را در این طالع فرخنده معرفی کرده است. شود آن بیشتر می
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ــتري   ــوس را مشــ ــته قــ ــر آراســ ــل در تــــرازو بــــه بــــازیگري       بــ   زحــ

  )69: 1383نظامی، شرفنامه، (    

  ماه در جدي -24

ــام       ه و در ششــــم بهــــرامدر دهــــم مــــا ــه ج ــغ و ب ــه تی ــته ب ــس آراس   مجل

  )95: 1383پیکر، نظامی، هفت(    

آثـار متعـددي    ،حلول قمر در جدي ،از نظر منجمان قدیم. برج جدي است ،برج دهم

حلول قمر در جدي دلالت کند بر اندوه عامه و محبوسی مردم و حیـرت  «: از جمله. دارد

، در وقت حلول راس در برج سنبله دلالت کنـد بـر فسـاد کشـت و     ...رسولان و مسافران

هاي بائر و خراب  ها و احتراق چیزها و تصرف ملوك در زمین غلات و افتادن کرم در میوه

خیـرات و برکـات و سـلامتی حبـوب و     ساختن و زراعت کردن و عمـوم   و آبادان و شهر

  . )22: تا بی مدرسی گیلانی، ( »غلات و حدوث سرسام در میان مردم

مولود مسعود پادشاه بزرگ گردد و بر دشمنان  ،اگر مشتري یا زحل دوم واقع شود«و 

و نیز هرگاه قمر در جدي، که خانۀ زحل است، و در نه بهر زحـل جـاي   . دست شود چیره

ادامۀ مـتن ایـن    متأسفانه. )36: 1913علامی، ( »...که اکثر عالم فرمانبردار گیرد، دلالت کند

و « نوشتار اکبرنامه موجود نیست، اما از سیاق سخن و همچنین با اتکا به اینکه با عبـارت 

، حلول قمر در جدي را با طـالع پیشـین کـه مولـود مسـعود خوانـده و آن را نشـان        »نیز

قمـر در   ،توان نتیجه گرفـت کـه علامـی    نسته است، میدستی پادشاه بر دشمنان دا چیره

دانسته که بیانگر طالعی  برداري دشمنان یا عالمیان از پادشاه میجدي را دلالت بر فرمان

نظامی از طـالع مبـارك در زمـان بـر تخـت نشسـتن بهـرام         ،در این ابیات. مسعود است

روي است کـه  و از همین پس او نیز قمر در جدي را مبارك در نظر گرفته است .گوید می

  .نوشی آراسته است در بیت، ماه مجلس را با باده

. از دلایل دیگر سعد بودن حلول قمر در جدي، منازل مبارك قمر در برج جدي است

 .هشت ستاره تشکیل یافته اسـت، دو سـتاره نیـز خـارج از صـورت دارد      و از بیست«جدي 

 »باشند دوم ماه می و یند که منزلگاه بیستستارگان اول و سوم از این برج را سعد ذابح گو

  .)45: 1366نبئی، (
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  زحل در میزان -25

ــنج  ــوان شــــده ترازوســ ــنج       دســــت کیــ ــوان گ ــه کی ــا ب ــاك ت ــخته از خ   س

  )95: 1383پیکر،  نظامی، هفت(    

مبـارك و   ،در برج شرف بودن سـتاره . خانۀ شرف زحل یا کیوان است ،میزان یا ترازو

دسـت آوردن    کیوان که بیانگر به) سختن( یت هم گنج سنجیدندر این ب. فرخنده است

نظـامی در تولـد اسـکندر    . اي بر مبارك بودن این طالع است و شمردن گنج است، نشانه

  .نیز به این طالع اشاره کرده است

ــتري   ــوس را مشــ ــته قــ ــر آراســ ــل در تــــرازو بــــه بــــازیگري       بــ   زحــ

  )69: 1383نظامی، شرفنامه، (    

  طالع ثور -26

ــور   د ــالع ثــ ــه طــ ــت دور زمانــ   صـــاحبش زهـــره، زهـــره صـــاحب دور    اشــ

  کــــه در او زهــــره کدخــــدا باشــــد؟    در چنــــان دور غــــم کجــــا باشــــد؟

  )103: 1383پیکر، نظامی، هفت(    

. )24: 1391ساز،  فشنگ( »نماد قدرت بوده است ،هاي کهن برج ثور در بسیاري از تمدن«

افـزود کـه    بایـد بارة حلول زهره در برج ثـور  در. مبارك و فرخنده است ،داشتن طالع ثور

در برج ثور  ،ثور خانۀ زهره است، پس اگر طالع زمانه ثور و زهره که ستارة مطربان است«

  .)103: 1383پیکر،  نظامی، هفت( »ست نه غمادور شادي  ،و خانۀ خود باشد، دور

  اجتماع ماه و پروین -27

  اه بــــا پــــروینســــازگار اســــت مــــ    بــر ســریر آي و پــیش مــن بنشــین    

  )154: همان(    

در « .گانـۀ مـاه اسـت    وهشت ، شش یا هفت ستاره است که یکی از منازل بیستپروین

و نگریستن بـه پـروین موجـد    ... پروین نمودار جمعیت است ،باورهاي بسیار کهن عامیانه

 ،زعـم اعـراب    در طلوع ثریا به«. )104: 1357مصفی، ( »شده است تصور می... جمعیت خاطر

و مقارنۀ ثریا با ماه ... ستا  نشانۀ فراخی و ارزانی ،علت ثریا نزد ایشان  بدین .بارد باران می

پس ماه با . )102همان، ( »باشد اي از پایان یافتن سردي هوا و زمستان می نشانه ،نزد اعراب

  . ست ا یمنی پروین سازگار است و این سازگاري موجب فرخندگی و خوش
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  زهره در تسدیس -28

 ششم فلـک یک ،اي که فاصلۀ آن تا خورشید قرار گرفتن ماه است در نقطه« ،تسدیس

و نشـانۀ   )135: 1383پیکـر،   نظامی، هفت( و از جمله نظرات کواکب است ...باشد درجه )60(

دوسـتی   در تسدیس که نشـانۀ نـیم   وقتی ،زهره که سعد اصغر است. دوستی و مودت نیم

همنشینی سلیمان نبی و بلقیس  ،نظامی. ي داده استاست قرار بگیرد، طالعی مبارك رو

را به در تسدیس بودن زهره تشبیه کرده و با نظر به شریف و گرامی بودن ایشان در باور 

  .ن، حضور زهره در تسدیس را مبارك دانسته استامنؤم

ــدیس    ــره در تس ــو زه ــی چ ــت وقت ــیس      گف ــد بلقـ ــته بـ ــلیمان نشسـ ــا سـ   بـ

  )178: همان(    

  تري با زحلتثلیث مش -29

سـوم فلـک،    یـک  ،گرفتن ماه است در جایی که فاصلۀ آن تـا خورشـید   قرار« ،تثلیث 

دوسـتی  تمـام  ،تثلیث از جمله نظرهاي کواکب است و نظر تثلیث. باشد می درجه) 120(

  . )127: 1357: مصفی( »است

ــم ز     چـــون بـــه تثلیـــث مشـــتري و زحـــل ــاه انج ــل    ش ــه حم ــد ب ــوت ش   ح

  )292: 1383پیکر،  نظامی، هفت(    

 عطارد در سنبله -30

  . هاي عطارد هستند و شرف عطارد در برج سنبله است خانه ،جوزا و سنبله

ــب    مـــن کـــه نقـــاش نیشـــکر قلمـــم     ــرمم  رطـ ــن حـ ــل ایـ ــان نخـ   افشـ

ــر  ــتزار هنـــ ــم ز کشـــ ــی کلکـــ   بــــه عطــــارد رســــاند ســــنبل تــــر    نـــ

ــاص   ــنبلم را خــ ــرد ســ ــنبله کــ   گرچــــه القــــاص لا یحــــب القــــاص    ســ

  )322: همان(    

نظامی در این ابیات با مفاخره به هنر شاعري خویش، قلم خود را با عطارد که منشی 

را  »القـاص   یحـب القاص لا« المثل سطح دانسته و از این جهت ضربهم ،و دبیر فلک است

  .ورزد عطارد در دبیري و نویسندگی به من حسادت میکه به کار برده است تا بگوید 

  زهره در میزان -31

خانۀ شـرف زهـره اسـت و در میـزان بـودن       ،میزان. ثور و میزان :دو خانه دارد ،زهره
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  .فرخنده و مبارك است ،زهره

ــم   ــرازو نهــ ــره درم در تــ ــو زهــ   تـــرازو دهـــمولـــی چـــون دهـــم بـــی    چــ

  )36: 1383نظامی، شرفنامه، (    

کنـد و منظـورش از در تـرازو     اشعار خویش را به درم تشبیه مـی  ،نظامی در این بیت

وار در تـرازو   درم سـخن را زهـره   کـه  گویـد  و مـی  ا. ن درم، سـنجیدن سـخن اسـت   نهاد

  .بخشم حد و اندازه سخن می ترازو و بی بی ،ولی هنگام بخشش ،سنجم می

هنگام بیان نسب اسکندر بـه طـالع تولـد او پرداختـه و بـا بیـان        ،نظامی در شرفنامه

  .کند می چندین طالع نجومی مبارك، طالع اسکندر را فرخنده معرفی

ــد زور    ــالع خداونــ ــود طــ ــد بــ ــور     اســ ــت کـ ــمنان گشـ ــدة دشـ ــزو دیـ   کـ

ــل   ــاب از حمــ ــه آفتــ ــرف یافتــ   ...گراینــــده از علــــم ســــوي عمــــل     شــ

ــل در تــــرازو بــــه بــــازیگري       برآراســــــته قــــــوس را مشــــــتري   زحــ

ــاي       ششـــم خانـــه را کـــرده بهـــرام جـــاي ــدمت نمـ ــته خـ ــدمتگران گشـ ــو خـ   چـ

  )70- 69: همان(      

آفتاب در حمـل، عطـارد در    ،کندر، اسدي است و هنگام به دنیا آمدن اوطالع تولد اس

جوزا، مشتري در قوس، زحل در میزان، بهرام در سنبله بوده است و ماه و زهـره در ثـور   

  . که تمامی این حالات نیکو و مبارك است )70-69: همان( اند قران داشته

  بهرام در سنبله -32

هـاي   فـرح از قـوت  «. شادي ستاره استنۀ فرح، خانۀ خا. خانۀ فرح بهرام است ،سنبله

 »و فرح کوکب همان ابتزار کوکب سیار است در برج طـالع یـا بـروج دیگـر    . کواکب است

هرگاه حظوظ کوکبی در یک « ابتزار کوکب، خشنودي کوکب است و. )555: 1357مصفی، (

ه نصیرالدین در فرح خواج. )12 :همـان ( »برج فراوان باشد، گویند این کوکب در ابتزار است

  :کواکب آورده است

ــدرام  ــود پــ ــین بــ ــره در پنجمــ ــرام      زهــ ــم بهــ ــۀ ششــ ــو در خانــ   همچــ

  )555: همان(    

چنـان   ،دانستند بسیار مبارك می ،طالع سنبله را براي تولد نوزاد ،بسیاري از منجمان
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حضـرت رسـول    سـنبله و میـزان اسـت و طـالع     ،طالع ولادت پیغمبـران « :گفتند که می

  . )130: 3ج ،1384مجلسی، ( »میزان بود ،االله علیه و آله و سلم صلی

  قران ماه و زهره -33

طالعی  ،پس اتصال این دو .ماه به ذات خویش سعد است و زهره نیز سعد اصغر است

  . اند قران ماه و زهره را براي آغاز کارها بسیار نیکو دانسته. زند سعد را رقم می

ــره    ــارن زهــ ــه مقــ ــود مــ ــر بــ   گــ

  

ــد   ــهره   باشـــ ــا شـــ ــاز کارهـــ   آغـــ

  )588: 1357مصفی، (      

  .بخش خوانده استمسعود سعد نیز قران ماه و زهره را مبارك و شادي

  عیش و نشاط و شادي و لهو اقتضا کنند    آري چو ماه و زهره به یکجا قران کنند

  )961: 2ج ،1400مسعود سعد، (    

  قران ماه و زهره در ثور -34

همچنین خانـۀ شـرف مـاه    . گیرد دت زهره در آن قوت میخانۀ زهره است و سعا ،ثور

  .زنند طالعی سعید و مبارك را رقم می ،هم ماه در ثور و هم زهره در ثور. است

ــه    ــرون تاختــ ــوزا بــ ــه جــ ــارد بــ   عطــ
  

ــاخته    ــا ســ ــور جــ ــره در ثــ ــه و زهــ  مــ
 

  )69: 1383شرفنامه، (    

 نظرهاي مشتري -35

 ،د کـه نظرهـاي او از تربیـع و تثلیـث    ان دربارة ستارة مشتري که سعد اکبر است گفته

  . همه سعادت است و نحوست ندارد

ــربلند   ــتري ســ ــیارة مشــ ــو ســ   چــ

  

  نظرهــاي او یــک بــه یــک ســودمند      

  بــــه تربیــــع و تثلیــــث گوهرفشــــان  

  

  نشـــــاننشـــــین و مثلـــــثمربـــــع  

  )429: 1383نظامی، شرفنامه، (      

است که او چـون   معنی  الدین سروده شده و بدین این ابیات در ستایش اتابک نصرت

. گوهرافشان اسـت  ،بلند مکان و سربلند است و نظرهاي تربیع و تثلیث او ،ستارة مشتري

نشانیدن بزرگان و امـرا را  ) دو زانو( نظامی، چهار زانو نشستن سلطان را تربیع او و مثلث

  . تثلیث او تعبیر کرده است

 خورشید در راس -36

خسـوف   ،ة ذنب باشد و مقابله تمـام باشـد  عقدة راس و قمر در عقد اگر خورشید در«
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  . )514: 6ج ،1373شهیدي، ( »واقع شود

انوري مقابلۀ ناصرالدین ابوالفتح طاهر را با دشمن، به مقابلۀ خورشید و ماه در راس و 

  .ذنب تشبیه کرده است

  خصم اگر لاف تقابـل زنـد از روي حسـد   

  

  حق شناسد که که بوالقاسم و که بولهب اسـت   

  تو چو خورشید به راس او چو قمر در ذنب اسـت     ل نهمش نیز به یک وجه رواسـت ور مقاب  

  )51: 1337انوري، (      

گیرد و سـایۀ   در این حالت، ماه در عقدة زیرین تقاطع فلک حامل و فلک قمر قرار می

او با این تصویر نجومی، پیـروزي ممـدوح   . افتد گرفتگی اتفاق میزمین بر ماه افتاده و ماه

  .شمن را به تصویر کشیده استبر د

  آفتاب در جوزا -37

ــر     ــال امی ــواي س ــد ه ــروغ نیاب ــرا ف   که آفتـاب هنـر رفـت در دو پیکـر جـود         چ

  )147: همان(    

چون آفتاب در جوزا درآیـد، بهـار،   « گفته شده است که. همان برج جوزاست ،دوپیکر

شیرینی میوه از آفتاب  گیرند و سبب پختگی و گردد و اثمار بر درختان وجود می بهار می

حلـول آفتـاب در بـرج جـوزا را مبـارك      . )123: 16ج ،1393حسینی اشکوري، ( »در جوزاست

انوري نیز به دوپیکر رفتن آفتاب را سبب فروغ یافتن هواي سال امیر خوانـده  . اند دانسته

  . است که نشان از یمن و سعادت این طالع است

  مشتري در میزان -38

ــر      مشـتري بـه رجـوع    بزرگـوارا گفـتم چـو    ــۀ تی ــه خان ــود ب ــزان ش   ز اوج اول می

  به راستی همه کارت شود چو قامت تیـر     به عون بخت و به تحویل او به میزان بـاز 

  )255: 1337انوري، (    

هـر یـک از   . یـب بـروج اسـت   خلاف ترتبازگشت سیاره و حرکت طولی آن بر« ،رجوع

تـوالی، یعنـی مسـتقیم دارنـد و گـاهی       ویژه خمسۀ متحیره، گاهی حرکت بـر  سیارات به

حرکت برخلاف توالی آنها را رجوع یا تراجع . رسند نظر می  برخلاف آن و گاهی ساکن به

 ،راجـع لقـب دارد و ایـن اخـتلاف در حرکـات      ،اند و کوکب در این حالـت  یا تدویر گفته

 حرکـت بـه دور مرکـز   ( و تـدویر ) گـردش بـه دور زمـین   ( نتیجۀ تصور در حرکت توالی
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شـرق بـه   است و تراجع را حرکت یا رجعت کوکب از حرکت معمولی خـود از م ) دیگري

  . )315: 1357مصفی، ( »اند مغرب معنی کرده

بـرج  ( امیدوارم وقتی که مشتري از بـرج میـزان  : گوید انوري در دعا براي ممدوح می

ب یـاري  گردد، به سـب  بازمی) برج ششم( به خانۀ تیر یا عطارد که برج سنبله است) هفتم

. راسـت گـردد   ،بخت و بازگشت مجدد مشتري به میزان، همۀ کارهاي تو مثل قامت تیـر 

 که سـعد اکبـر   را دلیل خجسته بودن حلول مشتري در میزان این است که اوج مشتري

  .)137 :1362بیرونی، (اند  در برج میزان دانسته ،است

  طالع میزان -39

  تــو چــون ســعد میــزان نظرهــاي لطــف    اثرهــاي کــین تــو چــون نحــس عقــرب 

  )360: 1337انوري، (    

دانستند و طالع تولد پیامبر اسلام را نیـز بـدان    طالع میزان را طالع تولد پیامبران می

  . نمودند منسوب می

  ماه در سرطان -40

  رجـا سعادت و اي خوف بـی اي نحس بی    اي طــالع نگــون مــن اي کــژ رو حــرون 

  ست، سوزش تن و جان از شما چرا؟اآبی     قمـــر خرچنـــگ آبـــی و خداونـــد تـــو

  )137: 1ج، 1400مسعود سعد، (    

داراي طبع تـر و   قمر نیز. )384: 1357مصفی، (خانۀ فرح ماه است  ،خرچنگ یا سرطان

  .آبی است

ــاب    ــت مهت ــه دارد دس ــري ک ــدین ت ــر دســـت مـــن آب     ب ــارد ریخـــتن بـ   نیـ

  )267: 1383شیرین،  و نظامی، خسرو(    

 .دانـد  به طالع خویش، ناسازگاري روزگار با خودش را شگفت می مسعود سعد با توجه

 عی تر دارد و خویش را چـون قمـر در  کند که طب او طالع خود را برج سرطان معرفی می

آنگـاه خطـاب    .)برج سرطان است ،خانۀ قمر( گیرد که صاحب خانۀ سرطان است نظر می

مر است که او نیـز طبعـی تـر    ق ،تو طبعی تر داري و صاحب خانۀ تو: گوید به طالعش می

یمن شده و موجب آزار و اذیت ددارد؛ و طبع این دو با هم سازگارند، پس چرا براي من ب

 ؛مسعود در سرطان بودن قمر را طالعی خجسته دانسته اسـت  ،با این اوصاف. شود من می

خواهـد بگویـد حتـی طـالع      اما براي اغراق در بدطالعی خویش و سختی روزگـارش، مـی  
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مسعود در قصیدة دیگري طالع مـاه در  . سازد ی چون قمر در سرطان هم با من نمینیکوی

دهـد، کـه ایـن نیـز      در حوت که نحس است، قـرار مـی   دخرچنگ را در برابر طالع عطار

  . شاهدي بر سعادت قمر در سرطان است

  ام چــون عطــارد انــدر حــوت     گشــته 

  

  گرچــه بــودم چــو مــاه در خرچنــگ      

  )540: 1ج ،1400مسعود سعد، (      

 نظر زهره -41

 ،مجلسـی . آفرین اسـت  یمن و شادي خوش ،ستارة سعد اصغر است و نظر زهره ،زهره

دلیل صباحت و شادي و «چنین توضیح داده است که  ،نظر زهره را در طالع پیامبر اسلام

در . )67: 1380مجلسـی،  ( »بشاشت و حسن و طیـب و جمـال و بهـا و غـنج و دلال اوسـت     

  :بارة نظر زهره آمده استکتاب تنکلوشا در

ــت     ــر اس ــبب خی ــن س ــره زی ــر زه   نظ

  

  کـــه در اوتـــاد طـــالعش ســـیر اســـت   

  )169: 1384، تنکلوشا(      

حکم سلطان را در صلاح دولـت و دیـن بـه فعـل نیکـوي مشـتري و نظـر         ،و مسعود

  :مانند کرده است ،مبارك زهره

  اندر صـلاح دولـت و دیـن حکـم نافـذت     

  

  شـود  برجیس فعـل گـردد و زهـره نظـر      

  )297: 1ج ،1400مسعودسعد، (      

  قران سعدین -42

ــران ســـعدین اســـت    بـــه حقیقـــت قـ

  

ــم      ــران قلـ ــو قـ ــت تـ ــا دسـ ــه بـ   همـ

  )609: همان(      

 نیکوسـت  ،قران سعدین، قران زهره و مشتري است و انجام هر کـاري در ایـن طـالع   

سـعد،   سعد اصـغر و قـران ایـن دو    ،سعد اکبر است و زهره ،مشتري. )588: 1357مصفی، (

  . بسیار خوب و نیکوست

  ماه در جوزا -43

ــا      ــد بت ــوزا باش ــه ج ــه ب ــو م ــرا چ   !زی

  

ــر    ــو و بطــ ــد و لهــ ــاط باشــ   روز نشــ

  )964: 2ج ،1400مسعودسعد، (      

  :در مبارك بودن طالع قمر در جوزا، امیرخسرو دهلوي نیز گفته است
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  بـود  ر طالع میمونیعنی که این عزم سفر، ب    قمر بربست چون جوزا کمر آمد به جوزا زان

  )326: 1967امیرخسرو، (    

  طالع قوس -44

الجنات فـی   روضات«دربارة این طالع در . قوس، خانۀ مشتري است که سعد اکبر است

ست بـه انـواع دلایـل سـعادت      ا قوس، خانۀ مشتري«آمده است که  »اوصاف مدینه هرات

صاحب طالع قوس «. )358: 1338اسفزاري، ( »موصوف و به اضاف آثار اقبال و دولت محفوف

 »انـد  را ملک طبع، رازدار، بخشنده، مکار، متعصب، پاکیزه خـورش، معجـب وصـف کـرده    

نشـانۀ دیگـري از مبـارك و     ،ملک طبع بـودن صـاحب طـالع قـوس    . )606: 1357مصفی، (

   .خجسته بودن طالع قوس است

ــی   ــبت عقربـ ــی انسـ ــا قوسـ ــت بـ   بخــــل محمــــود و بــــذل فردوســــی    سـ

ــه ب ــدي را کــ ــتاســ ــف بنواخــ   طــالع و طــالعی بــه هــم در ســاخت        ودلــ

  )25: 1383پیکر،  نظامی، هفت(    

 نظر کردن از تسدیس به آفتاب -45

سـعادت چـون منـاظر     -1« :شمارد حالات سعادت ستارگان را چنین برمیشهمردان، 

بر مناظرة شمس یا قمر بوذ از  -3. میان دو سعد اندر حصار بوذ صمیمی -2. سعدان بوذ

در جایگاهی بوذ که او  -5. چون سریع سیر بوذ زاید در نور و عدد -4. ث یا تسدیستثلی

نظـر  . )98: 1382 الخیـر رازي،  شهمردان ابـن ابـی  ( »درجات نیر اندر -6. را اندر آن حظی باشد

از . حالـت سـعدي و مبـارکی دارد    ،مطابق گزینۀ سـوم  ،کردن زحل از تسدیس به آفتاب

  . ازدواج انتخاب شده استرو براي زمان عقد و  همین

  وصلتی کردي به توفیق خـداي مسـتعان      مرتضـی  هم بر آن طالع که با زهرا علـی 

  وصلتی کردي به حکـم بخـردان باسـتان       مه به تسدیس زحل کرده نظر بـا آفتـاب  

  )367: 1337انوري، (    

  قران عطارد و زهره -46

گوید، همراهـی آن دو دلـداده    نظامی از پیوند میان خیر و دختر کرد سخن می وقتی

پذیرنـدة   ،ستارة سـعد اسـت و عطـارد    ،زهره. کند را به همراهی عطارد و زهره تشبیه می

پـذیرد و   پس عطارد در همراهی با زهره، طبـع سـعد زهـره را مـی     .طبع ستارگان همراه



   1403پنجم، زمستان  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  42

همچنین با توجه به توصیف نظامی از ایـن پیونـد، فرخنـدگی    . آید طالعی سعد پیش می

  .شود هی عطارد و زهره دیده میهمرا

ــر  ــپرد بـــه خیـ ــر خـــویش را سـ   زهــــره را داد بــــا عطــــارد ســــیر       دختـ

ــت     آب حیــــوان یافــــت ،تشــــنۀ مــــرده ــکوفه بتافـ ــر شـ ــید بـ ــور خورشـ   نـ

  )263: 1383پیکر،  نظامی، هفت(    

 فتح باب -47

د مانن ـ. هاي آنها مقابل یکدیگر باشـند  موقع اتصال دو کوکب است که خانه« ،فتح باب

... اتصال ماه یا آفتاب با زحل که خانۀ آنها مقابل خانۀ زحل است یا اتصال زهره بـا مـریخ  

 »فتح باب بیشتر براي نزول باران و گشـایش کارهـا بـه کـار رفتـه اسـت       ،در شعر فارسی

  .)552: 1357مصفی، (

  .کار برده است  الباب را براي گشایش کارها به نظامی در بیت زیر فتح

ــتح  ــه فـ ــاب بـ ــدادان  البـ ــت بامـ ــادان     دولـ ــخت شـ ــد سـ ــی درآمـ   ز در پیکـ

  )159: 1383شیرین،  و خسرونظامی، (    

دانیم که نزول باران بـا   مقدمۀ باران دانسته است و می ،فتح باب را در بیت زیر ،انوري

  . توجه به ثمرات آن، مبارك است

  کـــه بـــرآرد ز شـــوره مهـــر گیـــاه        ســتا  دســت تــو فــتح بــاب بــارانی    

  )565: 1337ي، انور(    

  .مسعود نیز نظر فتح را سعد خوانده است

ــو باشــد نظــر فــتح     چون هست سوي فتح ز گردون نظـر سـعد     پیوســته ســوي تیــغ ت

  )236: 1ج ،1400مسعودسعد، (    
  

  گیري نتیجه

چهـل و هفـت   سـلمان،  در این پژوهش با بررسی اشعار نظامی، انوري و مسعود سـعد  

بـا مراجعـه بـه آثـار کهـن و معتبـر نجـوم         و خص کـرده سعد نجوم احکامی را مش طالع

قرائـت   ،در نتیجـۀ ایـن پـژوهش   . احکامی، علت سعد خوانده شدن آنها را توضیح دادیـم 

ابیات شعر فارسی کـه در ارتبـاط بـا نجـوم     از صحیح و تفسیر دقیق و روشنی از بسیاري 

ی در اشـعار  هـاي سـعد نجـوم احکـام     در نتیجۀ بررسی طالع. احکامی هستند، میسر شد
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اي در خانۀ خویش، در خانۀ فـرح و   مسعود، نظامی و انوري، مشاهده کردیم که هر ستاره

و شـود   بر سعادت آن افـزوده مـی   ،گیرد و اگر ستارة سعد باشد در خانۀ شرفش قوت می

اي در خانۀ شرفش، فرخنده است حتی اگر آن ستاره نحـس اکبـر باشـد؛     طالع هر ستاره

در  همچنین اجتماع نیـرین مبـارك اسـت و   . ج میزان، مبارك استمانند زحل که در بر

دربارة طالع سرطان که مسعود سعد آن را . افزاید اوج بودن ستارة سعد بر سعادت آن می

طـالعی   ،رسید که آن را برخلاف دیگران دو پهلو به کار برده بود و در نگاه اول به نظر می

لف از اشعار دیگر شاعران و متـون تـاریخی،   هاي مخت نحس دانسته است نیز با ذکر نمونه

مسعود، سرطان را کـه بـه معنـی خرچنـگ نیـز      توضیح دادیم که این طالع، سعد است و 

کار بـرده کـه بـا واژة طـالع بـه بـرج سـرطان اشـاره           اي به هست، با آرایۀ استخدام به گونه

ن کـه بـه خرچنـگ    در واقع کژروي را نه به برج سـرطا  .رو به خرچنگ کند و با واژة کژ می

گفتیم که با توجه به آثار کهن نجوم احکامی،  »ماه در جدي«دربارة طالع . نسبت داده است

مبـارك دانسـته شـده     ،اما بـراي پادشـاهان   ،در برج جدي بودن ماه براي عامۀ مردم نحس

  .است و نشانۀ پیروزي و کشورگشایی است
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  منابع

 ،به تصحیح جـلال همـایی   ،هیم لاوائل صناعه التنجیمالتف) 1362( بن احمد ابوریحان بیرونی، محمد

  .بهمن ،تهران

دانشـگاه   ،تهـران  ،هرات اوصاف مدینه  الجنات فی روضات) 1338( الدین محمد زمچی اسفزاري، معین

  . تهران

 ،مشـهد  ،فرهنگ اصـطلاحات علـوم و تمـدن اسـلامی    ) 1386( اکبري، محمدتقی و گروه نویسندگان

  .آستان قدس رضوي

ــام ــه اله ــات،   ) 1388( ی، فاطم ــاه ادبی ــاب م ــامی، کت ــعر نظ ــومی در ش ــاي نج ــاپی ( 34باوره پی

148( ،42-52 .  

راجـه  : لکهنو ،الحسن گردآوري انوار ،دیوان امیرخسرو دهلوي) 1967( محمود بن امیرخسرو، خسرو 

  .رام کماربکدپور وارث نولکشور بکدپو

 ،تهران ،به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي ،صایدق :جلد اول ،دیوان اشعار) 1337( انوري، اوحدالدین

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب

  .انجمن آثار ملی ،تهران ،به تصحیح جعفر شعار ،تاریخ بناکتی) 1348( بن محمد بناکتی، داوود

به ضمیمۀ مدخل منظوم از عبدالجبار خجندي، بـا مقدمـه و تصـحیح رحـیم رضـا      ) 1384(تنکلوشا 

  . ژوهشی میراث مکتوبزاده، تهران، مرکز پ ملک

، المللی مشـترك ایـران و عـراق    مجموعه مقالات اولین همایش بین )1393( حسینی اشکوري، صادق

  . مجمع ذخایر اسلامی قم،

  . اکبر علمی هفت اقلیم، تصحیح و تنظیم جواد فاضل، تهران، علی) تا بی(احمد  رازي، امین

 ،به تصـحیح و تحقیـق جلیـل اخـوان زنجـانی      ،نالمنجمی روضه )1382( الخیر رازي شهمردان ابن ابی

  . مرکز نشر میراث مکتوب ،تهران

  .علمی و فرهنگی، تهران ،شرح مثنوي) 1373( جعفر شهیدي، سید

 ،»بازتاب باورهـاي نجـومی در خمسـه خواجـوي کرمـانی     «) 1389( راضیهو افاضل،  محمدرضا، صرفی

  .76-53ص ، ص)2پیاپی ( 2سال اول، شماره  ،نامه ادب فارسی کهن

  . منشی نولکشور ،لکنهو ،اکبرنامه) 1913 ( علامی، ابوالفضل بن مبارك

 ، دوماهنامـۀ فرهنـگ و  »سعد و نحس ایام در باورها و امثـال و حکـم بیرجنـد   «) 1399(غلامی، زهرا 

  .61-43 صص، ، خرداد و تیر32، شمارة هشتمادبیات عامه، سال 

  .سبزان ، تهران،ور فلکیاساطیر یونان و ص )1391( ساز، نیلوفر فشنگ

  . نا بی ،جا بی ،اختیارات نجومی) تا بی( مدرسی گیلانی، مرتضی

  . نا بی ،جا بی ،صناعه التنجیم  التعلیم فی  کفایه) تا بی( مروزي بخاري، محمدبن مسعود
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 پژوهشـگاه  ،تهران ،مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد مهیار ،دیوان اشعار) 1400( مسعود سعد سلمان

  . و مطالعات فرهنگی علوم

  .علمی و فرهنگی ،، تهراناپ دومترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چ ،بیه و الاشرافنالت) 1365( مسعودي

، تهران ،هاي کیهانی در شعر فارسی فرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واژه) 1357( مصفی، ابوالفضل

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ، تحقیقـات »فخر رازي و مسـئلۀ حرکـت وضـعی زمـین    «) 1366و  1365( معصومی همدانی، حسین

   .109-96، صص 1و سال دوم شمارة  2اسلامی، سال اول شمارة 

  . آستان قدس رضوي ،مشهد ،نگاري در تاریخ تقویم و تقویم) 1366( نبئی، ابوالفضل

  .طلایه ،تهران ،به تصحیح و شرح وحید دستگردي ،کلیات نظامی) 1383( بن یوسف  نظامی، الیاس

 



  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  47- 67: 1403 زمستانم، پنج و فتادشماره ه

  10/03/1403: تاریخ دریافت

 24/01/1404: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  شناختی نقاشی ایرانی در سده هفتم هجري تحلیل گونه

  )با استناد به اشعار سعدي(

  * میرزایی مهر اصغرعلی

  چکیده

اشعار سعدي با توجه به مفاهیم و کلیدواژگان مربوط به هنرهاي تجسـمی و   هرگاه

اي بـه   معلوم خواهـد شـد کـه وي حساسـیت و توجـه ویـژه       شود،تصویري تحلیل 

هـاي   دنیاي پیرامون خویش اعم از نقاشی هاي موجود در هنرهاي تصویري و نقاشی

 دلیـل ي بـه  حـال کـه هنرهـاي تصـویر     .دیواري یا تصویرگري کتاب داشـته اسـت  

ایـن پرسـش مطـرح     ،ناپایداري مواد و مصالح با کمبود منابع تاریخی مواجه هستند

هاي سعدي بـه   بندي انواع نقاشی که در سروده شناسی و صورت شود که آیا گونه می

تواند دریچه جدیدي براي شناخت تاریخ نقاشی در سـده هفـتم    می ،آنها اشاره شده

هـدف ایـن    .اي منـابع تـاریخی را جبـران کنـد    ه هجري بگشاید و بخشی از کاستی

بنـدي مضـامین و واژگـان مربـوط بـه       شناسـایی و صـورت   ،وهله نخست در نوشتار

ــاعی       ــاریخی و اجتم ــل ت ــپس تحلی ــعدي و س ــعار س ــویري در اش ــاي تص هنره

هاي این پژوهش گویاي این مطلب اسـت کـه آنچـه سـعدي از رواج      تهیاف .آنهاست

چنان بدیع و جذاب هستند  گاه ،گار خود ذکر کردههاي مختلف نقاشی در روز گونه

آن جملـه  از  .بخشـند  ضـرورت مـی  را هاي تاریخی پیشـین   برخی دیدگاهکه اصلاح 

پــردازي بــا هــدف  اســت اطلاعــات نــاب و شــورانگیزي کــه او دربــاره رونــق چهــره

  تحلیلی نگارش  - این مقاله به روش توصیفی .سازي در اشعار خود آورده است شبیه

  .اي حاصل آمده است و اطلاعات مندرج در آن با استفاده از منابع کتابخانه یافته

 

 .نگارگري و نسخه مصور ،دیوار نقش ،نقاشی ،سعدي :هاي کلیدي واژه

                                                           
  ali.a.mirzaeimehr@gmail.com    ایران تهران،، دانشکده هنر ،استادیار گروه نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ *
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  مقدمه

مطابق نظـر برخـی از محققـان     .در شیراز به دنیا آمده است جريه 606سال  سعدي در

هـا در   سال .رود ادامه تحصیل به بغداد میبراي  ،عالیم اولیه را در زادگاه خویش آموختهت

بـه سـال    .اما سفرهایی نیز به حجـاز و شـام و لبنـان دارد    ،اندوزد نظامیه بغداد دانش می

که حکام بافرهنـگ   )سلغوریان( لغریانبه زادبوم خود بازگشته و در دربار سهجري  655

 ،صـفا ( بنـدد  فرو مـی چشم از جهان  جريه 690به عزّت زیسته و در سال  ،اند فارس بوده

سراي زبان فارسی در سده هفتم است  ترین سخن تردید او بزرگ بی .)599-589: 3، ج1372

  .زیبایی سخن شود عیار و معیار و حد رساند که می که هنر شعر را به غایتی می

شکوفایی نقاشی ایران بـه ایـامی پـس از سـده      از سویی دیگر روشن است که دوران

هنوز  و اي ندارد نهنگارگري چندان پیشی ،یعنی در عصر سعدي ؛ددگر هفتم هجري بازمی

هـاي   مجموعه کتـاب  .آوري به عرصه نرسیده است آثار تابناکی پدید نیامده و هنرمند نام

از تعـداد انگشـتان یـک     ،شـوند  مصوري که به روزگاري پیشتر از عهد سعدي مربوط می

  مانـده هـم بـیش از یکـی دو نمونـه       هاي دیواري برجـاي  و نقاشی )1(رود دست فراتر نمی

کاررفتـه در ایـن   عامـل عمـده آن نیـز ناپایـداري مـواد و مصـالح بـه        .دیده نیست آسیب

 هـاي مختلـف   گونـه توصـیف روشـنی از    ،رو منابع تاریخ نقاشی ایران از همین .هنرهاست

 سده هفتم نیز براي ایـران  .دهند دست نمی  از حیات سعدي به پیشهاي  نقاشی در سده

تاز چنگیز و نوادگـان   و عصر تاخت .دوران پرآشوب و پریشانی است ،هاي مجاور و سرزمین

از چپـاول   )2()سلغریان( شیراز و فارس در نتیجه کاردانی اتابکان آل زنگی هرچند .اوست

 دیگـر ولایـات و حتـی    ،در امان ماند و آبادي و سرسبزي خود را حفظ کـرد  رانگريیو و

دوران ترکتازي و اضمحلال هنرها  .سوزند تش بیداد چنگیزیان میدیگر کشورها نیز زیر آ

  .ها در بغداد و دیگر شهرهاست سوزي ها و کتاب يو پایمال شدن آباد

چنـد وزیـران کـاردان ایرانـی، مغـولان را از      هر .ها ادامه دارد آشفتگی ،این سدهتا پایان 

ثمـر    هنوز ایـن اقـدامات بـه    ،خوانند کشند و به فرهنگ و هنر فرامی توسن بیداد به زیر می

االله  دي هماننــد خواجــه رشــیدالدین فضــلرنرســیده اســت و هنــوز قــدرت فرهنگــی ابَرمــ

 و نـژاد  کـی ( چندان خبري نیست، »ربع رشیدي«قوام نگرفته و از مجموعه سترگ  )3(همدانی

سعدي نه در شیراز که  ،در تبریز و مراغه است ،و اگر هم هست )32- 11: 1390 اسکویی،بلالی 
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ند و فرهنـگ و  اسـتوار هـا نا  حاکمیت .بخش عمده عمر خویش را در آنجا سپري کرده است

 آن روز هنرهاي تجسـمی رو عجیب نیست که آگاهی چشمگیري از  از همین .اعتبار هنر بی

 .نشده و آثار تصویري چندانی برجاي نمانده باشد طثبت و ضب ،در منابع تاریخی

مقبولیت  ،ویژه شعر در جامعه ایرانی رهاي کلامی بهاما برخلاف هنرهاي تصویري، هن

جـور   ،هاي خـویش  کم نیستند شاعرانی که در سروده .و ماندگاري بیشتر و بهتري دارند

راهگشـا و روشـنی از آنچـه دیـده یـا       تصویرِ ،ن و دیگر اهل قلم را کشیدهاکوتاهی مورخ

  .سرآمدان این عرصه است اند و سعدي از براي آیندگان برجاي گذاشته ،اند تجربه کرده

هاي  که به ظرایف و زیبایی کند معرفی میشاعري اجتماعی  او رامیراث ادبی سعدي، 

پس دور نیست کـه بـه جـز شـاعري کـه در آن       .نگرد ق مییجهان پیرامون به دیده تحق

و مفـاهیم  ست که واژگـان  ا رو از این )4(.باشد آراستهخداوندگار است، به دیگر هنرها نیز 

جایگاه  ،صورتگري و نقاشی در بیان اوانواع گوناگون ط به هنرهاي تصویري از جمله مربو

   .اي دارد ویژه

جو در مجموعـه  و اي است، قصد آن دارد که با جست این مقاله که پژوهشی بینارشته

اشعار سعدي، مضامین مرتبط با هنرهاي تجسمی و ابیاتی را که به هنـر نقاشـی و انـواع    

باشـد   .بندي نماید بازخوانی، تحلیل و صورت ،از دیوان سعدي جدا نموده ،آن ارتباط دارد

نسـخه   .هاي تـاریخ نقاشـی ایـران در آن عصـر بتابـد      پرتوي بر تاریکی ،که از این رهگذر

به تصحیح مظـاهر   )5(»يمتن کامل دیوان شیخ اجل سعدي شیراز« ،مرجع در این نوشتار

  .مستخرج از همین نسخه است اره صفحه، همراه با شممصفاست و تمامی ابیات شاهد

  

  پژوهشینه پیش

از  .هاي بسـیار انجـام گرفتـه اسـت     هاي سعدي، پژوهش در حوزه ادبیات، خاصه سروده

هـاي فـراوان    مقـالات و کتـاب   ،نقاشی ایرانی و نگارگري نیز در سده اخیـر  دربارهدیگر سو 

شـمار    اي عمدتاً جدید به پدیده ،اي هاي بینارشته رو که پژوهش اما از آن ؛است  منتشر شده

هـاي ایـن دو بـال پـرواز فرهنـگ ایرانـی،        روابط متقابل و پیوستگی براي رواز اینروند،  می

جـو در منـابع و مآخـذ    و با این همه با جست .چندان تلاش چشمگیري صورت نگرفته است

  :توان مطالبی که تاحدودي همسو با این پژوهش هستند یافت، از جمله مربوطه می
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لیف أت ـ »همگامی نقاشی بـا ادبیـات ایرانـی   «اي که براي کتاب  رویین پاکباز در مقدمه

هاي اساسـی   از ویژگی« :نویسد در راستاي ارتباط این دو هنر می ،اشرفی نوشته است .م.م

 .اش بـا ادبیـات فارسـی اسـت     پیوستگی ،هاي پس از استقرار اسلام نقاشی ایرانی در سده

نمایانـد   هاي داستان را می ، اشخاص و صحنهیردگ ادبی مایه می نقاشی از مضامین متنوع

امـا کـار او بیشـتر از     ؛کنـد  و سخن شاعر یا نویسنده را به زبان خط و رنگ مجسـم مـی  

پیونـد درونـی و    ،ادبیـات فارسـی و هنـر ایرانـی     .مصورسازي در معناي متعارف آن است

اساس بینشی یگانه و  بر -هر دو- زیرا هنرور و سخنور مسلمان ،اند همخوانی ذاتی داشته

هـاي جهـان بـه عـالم      آنان از خلال زیبـایی  .اند زده دست به آفرینش می ،ذهنیتی مشابه

  .)11: 1367اشرفی، .م.م( »اند ملکوتی نظر داشته

اسـاس پـژوهش   ، »نقاشی و ادبیات ایرانی«کتاب  در) 1381(یوموونا تپولیاکووا یلنا آر

دبیات شـرق و سـپس تحـولات تـدریجی ترسـیم انسـان در       خود را به مفهوم انسان در ا

 وي معتقد است .نقاشی ایرانی و نیز تفسیر و توصیف نقاشی و ادبیات متمرکز کرده است

عنـوان    شناسـی، اخلاقـی و فکـري شـاعر و نقـاش بـه       هاي مشـترك زیبـایی   دیدگاه که

آن دو موجـب   ترین نمایندگان جامعه آن روزي و بینش یگانه طرز فکـر مشـابه   فرهیخته

  .گردید هاي ادبی و تجسمی می هماهنگی شیوه

کـه تفسـیري    »هاي نور، آینه و بـاغ  مینیاتور ایرانی؛ رنگ«پور در کتاب  یوسف اسحاق

دربـاره دوران شـکوفایی مینیاتورهـاي ایرانـی      ،شاعرانه و لطیف از نگارگري ایرانی اسـت 

اند و به دنیـاي   بزرگ ادبیات ایرانی هاي کتاب  بخشنده زینت مینیاتورها اساساً«: نویسد می

عرفانی حـافظ   -عصر شعر غنایی دوره طلایی مینیاتور حدوداً .اند تصاویر و مجازها وابسته

در عین حـال هـدف تحقـق     که عشق به زیبایی را مضمون و) ه 692درگذشته به سال (

جـامی   قرار داد تا حکایـت  -یعنی بدون شک زیباترین اشعار فارسی-صوري آثار خویش 

عطـار و نظـامی   سـبک  است که بیشتر تکرار حکایات عارفانه ) ه 896درگذشته به سال (

  .)39: 1379پور،  اسحاق( »است

عموماً به رابطه صوري شعر دست هایی از این و کتاب یادشدهمنابع  ،که پیداست چنان

نهفتـه در  بندي انواع نقاشی و مفاهیم تـاریخی   کدام به دسته و نقاشی توجه داشته و هیچ

  .گوي از جمله سعدي نپرداخته است هاي شاعران پارسی سروده
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  پژوهشروش 

بـه   »ایرانی در سده هفتم هجري قمري ی نقاشیختشناهنتحلیل گو«منابع اولیه مقاله 

تحلیلـی   -توصـیفی  ،روش تحقیـق ایـن پـژوهش    .اي گردآوري شده است کتابخانه ةشیو

شـروع از   و متن تصویري تاریخ نقاشی ایران بـا بینامتنی میان متن ادبیات  ۀمقایس .است

عنـوان مـورد     دلیل انتخاب سعدي به .رویکرد اصلی این پژوهش است ،متن ادبی سعدي

هاي موجود و ارجاعات متعدد آثار او به تاریخ نقاشـی ایـران    پتانسیل ،مطالعاتی این مقاله

وع ن ـو ت متعـدد  سـفرهاي  همچنـین هـاي اجتمـاعی و    دلیل زمینـه   آثار سعدي به. است

علاوه بر این در قرن هفـتم قمـري    .کند مجال چنین خوانشی را میسر می ،او هايهتجرب

هاي عمومی و اجتماعی رواج  هنرهاي تصویري ایران در صحنه ،به موازات زندگی سعدي

اي در آثار این شاعر  بنابراین ارجاع به تاریخ نقاشی از روش مطالعه بینارشته .داشته است

  .ی انتخاب شده استاجتماع

  سعدي و نقاشی 

رات زیبا را در قالـب واژه و کـلام   تصو ،شاعر .دو مقوله از یک جوهرند ،روتصویر و تص

هایی در منظـر هـر دو    پس قرابت .آمیزد می شآن را در قالب رنگ و نق ،نقاش و ریزد می

  .شود دیده می

مرتبط با دنیاي نقاشـی   نتوان دریافت که کلیدواژگا با مطالعه دقیق اشعار سعدي می

به کار رفتـه اسـت   صورت و صورتگر به دفعات  ،نقش و نقاش، تصویر و تصویرگراز جمله 

محـیط   درهـاي تصـویري    دیـده بـه ارزش  دهنده حساسـیت ایـن شـاعر جهـان     که نشان

مجموعه اشارات سعدي را به هنرهاي تصویري و نقاشی در دو گروه  .است خود اجتماعی

  .آرایینگارگري و کتاب و نقاشی دیواري :بندي کرد سیمتوان تق عمده می

  نقاشی دیواري 

هـاي اولیـه اسـلامی     از اسلام یا سـده  پیشهاي  ههاي برجاي مانده از دیوارنگار نمونه

انـدك   ،آنچه به دست ما رسـیده  اما .دهندة پیشینه طولانی این هنر در ایران است نشان

ردیدي نیست که نقاشی بر دیوار بناهـا تـا عصـر    اما ت .)2 و 1 تصویر( دیدهاست و آسیب

   .سعدي نیز رونق و رواج داشته است
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   میککوه خواجه سیستان، سده   ، بخشی از دیوارنگاره اشکانی،سه ایزد - 1 شکل

  )19: 1402 پاکباز،: منبع(
  

  
   جريسده دوم ه مانی و پیروان، بخشی از دیوارنگاره مانوي، - 2 شکل

  )153: 1384 کایت، کلیم: منبع(

 ،مسـاجد  ،مـدارس  ،ها ها دیده، در خانقاه سعدي در سیر و سفرهایش، شهرها و آبادي

طبیعـی اسـت کـه    پـس   .اسـت  شب و روزها گذرانده ،ها و دیگر بناها حمام، کاروانسراها

از چشـم تیـزبین وي دور نمانـد و در     ،هـا  هاي موجود بر در و دیوار این ساختمانرنگانقش و 

بـیش از بیسـت مرتبـه از     ،سـت کـه وي در اشـعارش   ا رو از همـین  .ایش بازتاب یابده سروده

نـوع کـاربري بنـا، مضـمون      ،هاي دیواري یاد کرده و در برخی موارد بـا دقتـی درخـور    نقاشی
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اشـارات وي بـه نقاشـی     .نقاشی و حتی اسلوب و ابزار اجـرا را نیـز از نظـر دور نداشـته اسـت     

  :شود دار را شامل می روایی و پیکرمفاهیم و مضامین  دیواري، هم نقوش تزیینی و هم

ــش رو   ــا نق ــرا ب ــا م ــت ــنا تی ــاد ییآش   )367(هرچه می بینم به چشمم نقش دیوار آمدسـت      اوفت

ــت     ــحبت خیال ــا ص ــوفی ب ــاز ص ــم نم   )593(نگـاري  باطل شود که صورت بر قبلـه مـی      ترس

  )427(گـویی و در او اثـر نباشـد    سخنی ز عشق     چه وجود نقش دیوار و میان آدمی کـه بـا او  

ــد   ــر دیوارن ــورت ب ــران ص ــت دگ ــیش روی   )441( نه چنین صورت و معنی که تو داري دارنـد     پ

  )713(که هست صورت دیـوار را همـین تمثـال        چشم و دهان آدمی نباشد شخص به گوش و

  )783( چه میـان نقـش دیـوار و میـان آدمیـت         اگر آدمی به چشمست و دهـان و حلـق و بینـی   

ــل    ــد می ــر نباش ــان اگ ــر خوب ــه منظ ــرا ب   )514(درست شد به حقیقت کـه نقـش دیـوارم        م

ــد    ــی دارنـ ــد آدمیتـ ــه جانورنـ ــه هرچـ   )784( بس آدمی که در این ملک نقش دیوارنـد     نـ

ــرد    ــود و دوري ک ــادو رب ــزه ج ــه غم ــم ب   )594(کنون بماندم بی او چو نقـش دیـواري       دل

  )578( تا تو در دیوار فکرش نقش خود بنگاشـتی     ر دیـوار کـرد  سعدي از عقبـی و دنیـا روي د  

ــوانمردي و ادب دارد     آدمـــــی فضـــــل بـــــر دگـــــر حیـــــوان ــه جـــــــــ   بـــــــــ

ــی    ــورت آدمـ ــه صـ ــویی بـ ــو گـ ــر تـ   هوشــــمند ایــــن ســــخن عجــــب دارد       ام گـ

ــواري  ــاي نقــــش دیــ ــو همتــ   )816(که همین گـوش و چشـم و لـب دارد        پــــس تــ

ــه نابینای   ــق ک ــی خل ــرده بس ــم برک ــدچش   )395(مثل صورت دیوار که در وي جان نیسـت      ن

ــی    ــدارد تعلقـ ــو نـ ــا تـ ــه بـ ــدارم آنکـ   )455(نه آدمی که صورتی از سنگ و رو بود     پنـ

ــدهم   ــده دل ن ــیچ آفری ــورت ه ــه ص ــر ب   )411(گنجـد   که با تو صـورت دیـوار درنمـی       دگ

ترسیم شده بـر  دار و تصاویر انسانی  هاي پیکر سعدي مشخصاً به نقاشی ،در ابیات بالا

آرامش و سکوت و سکون صحنه و  ،ویژگی عمده آنها از نظر شاعر .دیوارها پرداخته است

  .در مقابل حرکت و پویایی طبیعی انسان زنده ،پیکرهاست

جـوهر نهفتـه در    ،سـعدي کـه  با تعمیق و تفحص در تاریخ نقاشـی ایـران بایـد گفـت     

حاکم بر تصاویر را هوشمندانه دریافتـه  درستی درك کرده و واقعیت و فضاي  را بهها  نقاشی

سنت و سبک و سـیاقی اسـت کـه در     ،کند سکون و آرامشی که سعدي از آن یاد می .است

هـاي   و نمونـه  خـورد  از اسلام هم بـه چشـم مـی    پیشهاي  برجسته ها و نیز نقش دیوارنگاره

رمنـدان در همـه   بخـش هن  الهامشیراز قرار داشته و دارد و طبعاً فراوان آن در پیرامون شهر 

هـاي هنـري    اسـلوب  ،روشن است که پـس از اسـلام   .ادوار از جمله عصر سعدي بوده است

هاي گذشته است که سکوت و سـکون   همین تداوم سنت نتیجۀ در .یافتپیش از آن تداوم 
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هـاي مصـور برجـاي     ها یا کتاب هاي روي سفال صحنه و حالات قراردادي افراد را در نقاشی

  .)4 و 3تصویر ( .توان مشاهده کرد نیز می - عهد سعدي - جوقی یا ایلخانیمانده از عهد سل

  
   جريههفتم ، سده یناییعشاق، سفالینه م -3 شکل

   )Hattstein & Delius, 2000: 382: منبع(

  
  برگی از نسخه مصور ورقه و گلشاه، نیمه نخست   دیدار سواران، - 4 شکل

  )50:1401عیوقی،  :منبع( جريه هفتمسده 

نقاشـی   ،ابیات پیشین نشان داد که در زمان سـعدي  :ها نقاشی بر در و دیوار گرمابه -1

از جملـه  اما کدام بنا با کدام کاربرد؟ در روزگار سـعدي   .بر دیوار بناها متداول بوده است

هـا   ، حمـام دهش ـ بر دیوارهاي آن ترسیم مـی  -فیگوراتیو- هاي پیکردار بناهایی که نقاشی

وجـود   هـا ههاي عمومی است کـه در همـه شـهرها و محل ـ    حمام ،ه مقصودالبت )6(.اند بوده
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  .ها مورد نظر است در ابیات ذیل مشخصاً نقاشی بر در و دیوار گرمابه .داشت

ــی     اي یـــــاوهپراگـــــر نـــــاطقی طبـــــل  ــر خامش ــاوه  ،اگ ــش گرم   )302( اي نق

  )789( کشد نقـاش  چنان که بر درِ گرمابه می    نه صورتی است مزخرف عبـادت سـعدي  

  اگر تو آدمـی اي اعتقـاد مـن ایـن اسـت     

  

  )501(قشـند بـر در حمـام    ن همه گرانیکه د  

 ،سخنی به میان نیامده، واضح اسـت کـه تصـاویر    ،ها ه نقاشیزدر اینجا از اندا هرچند  

توان دید که اشـاره   با بازخوانی ابیات مزبور می .تابعی از مقیاس دیوار خواهد بود و بزرگ

جاي  ،حمام کشیده باشند »در«نقاشی را بر  اگر واقعاً .حمام است »در« سعدي معطوف به

امـا نـه درِ حمـام کـه     ، )7(مسبوق به سابقه تاریخی هست »در«نقاشی روي  .شگفتی است

آید که  از قراین چنین برمی .وآمد و البته مرطوب و کثیرالاستعمال است محیطی پر رفت

  .»حمامدر «نه  ،ستحمام بوده ا »سردر«همانا  ،مقصود سعدي

هاي عمومی تا سده پیشین نیز تداوم داشـت و   روشن است که نقاشی بر سردر حمام

هـاي   هایی از این تصاویر را بر سـردر حمـام   هاي اخیر، هنوز نمونه مهري نسل رغم بی علی

صـفوي و حمـام    از عهـد خـان   از جملـه حمـام گنجعلـی    ؛توان مشاهده کـرد  تاریخی می

  .)5 تصویر( یا حمام حاجی در شهر رشت ره قاجار در شهر کرمانخان از دو ابراهیم
  

  
  نگاري سردر حمام حاجی در شهر رشت، نبرد رستم و دیو سفید، کاشی - 5 شکل

  )نگارنده :منبع( سیزدهم هجريسده 

احساسی از طنـز نیـز در بیـان سـعدي     گویا ، علاوه بر سکوت و سکونها  در این بیت

به معنی زراندود و آراسته به زر و زیـور،   )8(از واژة مزخرف همچنین استفاده .نهفته است

منطقی اسـت کـه    .آورد ها را به یاد می جذابیت بصري و رنگ و لعاب چشمگیر دیوارنگاره

زیب و زینت و رنگین باشند تا علاوه بر خوشایندي بصـري   پر ،هاي فیگوراتیو این نقاشی
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 .ن عـام باشـند  اایی انـدام بـراي مخاطب ـ  براي رهگذران، حاوي نوعی تبلیغ سلامتی و زیب

هـا   اي بر سردر حمام هاي شاهنامه برومند قهرمانان از جمله شخصیتبرز و بالاي نمایش 

   .سنتی پایدار بوده است ،ها در ایران و زورخانه

از جملـه   ،ها دارد اشارات زیادي به نقاشی بر دیوار ایوان ،سعدي :ها نقاشی بر ایوان -2

  :در موارد زیر

ــا خ ــه از پـ ــت ويانـ ــبسـ ــت رانیـ   )103(اسـت   وانی ـخواجه در بنـد نقـش ا      اسـ

ــر با ــهن  ــ دی ــه صــورت م ــوان یک ــرد ت   ک

  

 ـ  ها وانیبه ا     )113(گار ـدر از شـنجرف و زن

کنـد   را نیز ذکر می  مواد و مصالح دیوارنگاره ،ي است که شاعرنادر بیت اخیر از موارد  

ناي رنگ سرخ در کنار زنگار که همانا جرف به معنش .نجرف و زنگار استشکه عبارت از 

کـار    نشانه ظرافتی ویژه است که استاد سخن در ترکیب دو رنـگ مکمـل بـه    ،سبز است

طـور    اما در جایی دیگـر بـه   ،صرف ایوان مدنظر شاعر بود ،در ابیات پیشین )9(.برده است

دیوارنگـاره   بـار خوشـبختانه موضـوع   رود و ایـن  مشخص به نقاشی بر ایوانِ شاه اشاره می

   .شود توصیف می

بیند  را در خواب می -ابلیس-حکایتی هست بدین مضمون که کسی دیو  ،در بوستان

تـو کـه داراي سـر و     :پرسـد  مـی  ،از زیبایی او به شگفت آمده .اي ملیح و دلپسند با چهره

 -گرمابـه  و البتـه سـردر  -پس چـرا در ایـوان شـاه     ،سیمایی چنین دلکش و زیبا هستی

قلـم در  «چـه کـنم کـه     :گوید اند؟ دیو در پاسخ می را زشت و سیاه ترسیم کرده ات چهره

  !»کف دشمن است

ــده   ــا دیــ ــدانم کجــ ــاب نــ   کــه ابلــیس را دیــد شخصــی بــه خــواب     ام در کتــ

ــور   ــدار حـ ــه دیـ ــنوبر بـ ــالا صـ ــه بـ   تافـت نـور   چو خورشـیدش از چهـره مـی       بـ

ــویی   ــن ت ــب ای ــت اي عج ــت و گف  ــ     فرارف ــدین نیکــ ــد بــ ــته نباشــ   وییفرشــ

ــو ــر    ت ــن قم ــه حس ــاین روي داري ب ــمر      ک ــتی سـ ــه زشـ ــانی بـ ــرا در جهـ   چـ

ــاه  ــوان شــ ــبندت در ایــ ــرا نقشــ   دژم روي کردســــت و زشــــت و تبــــاه    چــ

ــتند  ــهمگین روي پنداشـــ ــرا ســـ   بــــه گرمابــــه در زشــــت بنگاشــــتند    تـــ

ــن ســخن بخــت  ــوشــنید ای ــو     برگشــته دی ــگ و غریــ ــرآورد بانــ ــه زاري بــ   بــ

  مـن اسـت  که اي نیکبخت این نه شـکل  

  

  )164(ن است ـم در کف دشمـو لیکن قل  
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رود که مواد و مصالح انتظار می ،در حمام اجرا شده باشدچه بر سر ،چه بر ایوان شاه

مرغی باشد که ایرانیان از دیرباز با آن هاي تخم یا همان رنگ )10(»مپرات«ها،  این نقاشی

  .اند آشنا بوده

  آرایینگارگري و کتاب

 شـده اي و رنگ روغنـی در ایـران شـناخته    هاي پارچه ي هنوز بومچون در عصر سعد

مرد دانش  ،سعدي .ها بناها بود و اوراق کتاب دیوار ،عمده براي نقاشی نۀگوپس دو  ،نبود

هاي شـهرها   درس و به کتابخانه است و اهل قلم و با بزرگان اندیشه و هنر همنشین و هم

بسـا   چـه  ،وابسته به کتـاب مـأنوس بـوده   پس بدیهی است که با هنرهاي  .دسترسی دارد

آرایی در ایـران و   از دیگر سو با توجه به پیشینه طولانی کتاب .دستی در آنها داشته باشد

هـا   اي بـه بسـتر نقاشـی    از جمله در عصر سعدي، باید پذیرفت در مواردي که وي اشـاره 

تـه در برخـی مـوارد    الب .هاست آرایی و نقاشی بر اوراق کتاب همانا مقصود او کتاب ،ندارد

مفاهیم و واژگان مربوط به نقاشـی   .جوید نگارگر و نگارگري بهره می ةطور روشن از واژ به

  :از جمله ،آرایی در اشعار سعدي فراوانند و کتاب

ها و در حالات گوناگونی در آثـار  واژه صورت با ترکیب :صورت، صورتگر، صورتگري -1

گـاهی واژه   :رسـاند تـه دو مفهـوم متفـاوت را مـی    رف هم است که روي کار رفته  سعدي به

برده و مترادف با قالب و فرم و ظاهر هر  به کار »معنی«را در مقابل و در تضاد با  »صورت«

  :چیز، از جمله

ــورت    ــم صـ ــن در علـ ــایع مکـ ــان ضـ   مگـــر چنـــدان کـــه در معنـــی بــــري راه        زمـ

ــن  ــا کـ   )763(کـاه   سـر  که این تخم اسـت و آنهـا سـربه       چـــو معنـــی یـــافتی صـــورت رهـ

ــر ایـــن صـــورت ببیننـــد    )533(کــس ایــن معنــی نخواهــد کــرد مفهــوم     همـــه عـــالم گـ

  )374(بیند ز معنی غافل اسـت   او همین صورت همی    خطاست گوید نظر بر صورت خوبان آنکه می

به  ،کنند اما در موارد بسیار دیگر در معناي چهره و سیمایی که صورتگران ترسیم می

  :است کار برده

ــورتگري   ــد صـ ــورت کنـ ــن صـ ــز ایـ ــوري       هرگـ ــود در کش ــاهد ب ــین ش ــا چن   )590(ی

ــت     ــحبت خیال ــا ص ــوفی ب ــاز ص ــم نم   )593(نگـاري  باطل شود که صورت بر قبلـه مـی      ترس

ــوردي    ــاق درن ــردي و آف ــان بگ ــر در جه   نباشــد نیــدر کفــر و د یشــگرف نیصــورت بــد    گ

  )429(سحر مبـین نباشـد    ،ابروانش لیکن بر    صــورت کننــد زیبــا بــر پرنیــان و دیبــا     
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وـرتگري       و صـورت یـارم ببـین   گصورتگر دیباي چین    )584(یا صورتی برکش چنین یا ترك کـن ص

اـویر او      در همـــه گیتـــی نگـــاه کـــردم و بازآمـــدم   )395(صورت کس خوب نیست، پیش تص

اـرد   صورت می آنکه  هوش من دانی که بردست،    پرستم کز تمناي تو مسـتم من نه آن صورت   ) 789(نگ

  )395(مثل صورت دیوار که در وي جان نیسـت      چشـــم برکـــرده بســـی خلـــق کـــه نابیناینـــد

اـج در ســـــومنات    ــی دیـــــدم از عــــ   چنـــاـن چــــون کــــه در جاهلیــــت منـــاـت    بتـــ

ــوب     گــــر چنــــان صــــورتش بســــته تمثــــال ــدد از آن خ ــورت نبن ــه ص ــر  ک   )789(ت

پـس بسـامد    ،تصویر پدید نیامده بـود  رِو تکثی چون هنوز هنر عکاسی و صنعت چاپ

بــالاي واژگــانی هماننــد صــورت و صــورتگري در ســروده ســعدي، معطــوف بــه رونــق  

 هرچنـد  .آوردنـد  پدیـد مـی  هایی از چهـره و سـیماي واقعـی مردمـان اسـت کـه        نقاشی

هاي صورتگري در عصـر خـویش    لاي ابیات از شیوه هایی که سخنور شیراز در لابه آگاهی

  .چندان متنوع و فراوان نیست ،ثبت و ضبط کرده است

نگاري و صورتگري، در دیوان سعدي ابیاتی وجود دارد  چهره براي: نسخه چشم و ابرو - 2

  :فرماید می .مانندند نگاري بی رهویژه چه که به لحاظ روشنگري در تاریخ نقاشی آن روز به

ــم و ابرو  ــخه چش ــنس ــ تی ــ شیپ ــرمنگ   ارگر ب

  

  )588( يبکش صورت قوس مشتر نینچنیا مشیگو  

زوایاي تاریک تاریخ نقاشی عصر سعدي و پـیش از آن   از برانگیز، برخی ین بیت تأملا

خـود   درانگیزي درباره نقاشی سده هفتم  هاي نویافته و هیجان کند و آگاهی را روشن می

گوید که نسخه چشـم و   یویش مبه زبان ساده، شاعر در اینجا خطاب به معشوقه خ .دارد

خـود را   -مشتریان- خواهم که صورت مشتري برم و از او می روي تو را پیش نگارگر میبا

از  .چهـره تـو را الگـو قـرار دهـد      ،بـه بیـانی دیگـر    .همانند چهره زیباي تو نقاشـی کنـد  

   .است »نسخه چشم و ابرو«ویژه به »نسخه«هاي این بیت، استفاده سعدي از واژة  شگفتی

و - )22458: 14ج، 1377دهخـدا،  ( »رونوشت و آنچه از آن بـاز نویسـند  «نسخه به معناي 

 -چشم و ابروي- و نسخه چشم و ابرو یعنی طرحی که از روي چهره -در اینجا باز کشند

ابیـات دیگـري کـه در    و البتـه  (با تکیه بر این بیت  .کسی برداشته یا ترسیم کرده باشند

اي در هنـر   چنین فن و شـیوه  ،ان گفت که در سده هفتم هجريتو می) ادامه خواهد آمد

نقاشی موجود بـر ایـن باورنـد کـه      منابع تاریخیِ هرچند .نقاشی ایران وجود داشته است

زمینیـان   مغـرب  سازي، پیشینه ایرانی چندانی ندارد و سوغات چهره نگاري با هدف شبیه

   )11(.است از حکومت صفویه در ادوار بعد
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تـر   مفهـومی عـام  ، »نقاشی«زیرا  ؛اي است نیز نکته هوشمندانه »نگارگر«واژه استفاده از 

هـا نقـش    نوع خاصی از نقاشی بود که اغلب بـر اوراق کتـاب   ،در حالی که نگارگري ،دارد

  .رفت شمار می  بست و ظرافت از مختصات آن به می

لحـاظ   هاي تصویري و دقایق فنـی فراوانـی در ایـن بیـت     ي نیز خلاقیتهنراز لحاظ 

در اینجا مشتري هم  .نهفته است »مشتري«ایهامی است که در واژه  ،شده که از آن جمله

 »بـرجیس «کار رفته و هم اشاره به سیاره مشتري یـا    دهنده به به معنی خریدار و سفارش

 ـدارد که بزرگ »ژوپیتر«و یا  دما آن را سـتاره سـعد   ترین سیاره منظومه شمسی است و قُ

کــه قـوس چهــره مشــتري یــا  خواهــد  تعریــف نخســت از نگـارگر مــی در  .دانســتند مـی 

اما در برداشت دوم، صورت یار  ؛دهنده را همانند چشم و ابروي یار او نقاشی کند سفارش

چهره سیاره سـعد را   ،کند که نقاشِ نگارگر را به سیاره سعد تشبیه کرده و درخواست می

در اسـتفاده از   .انـدازي نمایـد   طرح ،ستاز روي صورت یار او که زیباترین و مسعودترین ا

یکی آنکه قـوس را بـه مفهـوم کمـان و مشـابه       ؛کلمه قوس نیز چند منظور داشته است

امـا   ،مستقیم کمانی بودن ابروي دلدار را یادآوري کرده است کار برده و غیر  ابروي یار به

بـوده اسـت    یک قـوس  ،علامت یا نماد سیاره مشتري ،از سویی دیگر در علم نجوم قدیم

   .)20933 :13ج ،1377 ،دهخدا(

جهت نیز بـوده    و قوس، آوردن این لفظ بدین وعلاوه بر اینها و به جز ارتباط معنوي ابر

آمیـزي   رخ طراحـی و رنـگ   هـا را از زاویـه سـه    که در نقاشی دوران اسلامی، عموماً صـورت 

از  .گرفـت فرامیتا چانه  کردند و در نتیجه یک قوس بلند کنار صورت را از بالاي پیشانی می

مـاه   ها، میان قوس و هـلال و هـلالِ  این علاوه بر .ز اشاره شده استبه قوس صورت نی رواین

  .توان یافت ارتباطی لطیف و پنهانی را می ،نیز که به چهره یار مشابهت دارند

هماننـد بیـت پیشـین بسـیار      ،استفاده شده است »نسخه«مورد دیگري که باز از واژه 

  :تأمل است و روشنگر مسائلی در باب تاریخ اجتماعی هنر در عصر سعديقابل 

ــخه رو  ــر نس ــد   يگ ــازار برآرن ــه ب ــو ب ــناعت      ت ــان ص ــدد در دک ــاش ببن   )400(نق

 اي در آن به لفظی و ادبی پیچیده تنعنماید و چندان ص معنی بیت ساده و روشن می

 نقـاشِ  ،وي تو را به بازار آورنـد ر اگر نسخۀ که فرماید سعدي در اینجا می .کار نرفته است 

طبعاً به این دلیل که روي تو چنـان   ؛دکان هنر و صنعت خویش را باید ببندد رِنگارگر د
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رونقی نخواهنـد داشـت و چشـم و دلـی را      ،زیبا و فریباست که آثار او در مقابل چهره تو

 .دش ـمشـتري خواهـد    جلب و جذب نخواهند کرد و لاجرم کسب و پیشه او کاسـد و بـی  

  .توضیح چند نکته ضروري است ،درباره این بیت

روي کسـی مطـرح شـده، بـا همـان معنـی و        »نسخه« ،آنکه همانند بیت قبل نخست

نکته جالب  .کاربرد پیشین و این تکرار تأکیدي است بر رونق طراحی از چهره آحاد مردم

آیـا در روزگـار    .نمایـد  لحاظ تاریخی کاملاً نابهنگام مـی   است که به »دکان صناعت« ،دوم

چنین مرکز یا واحد تجاري و هنري که به تقاضـاهاي تصـویري و هنـري مـردم      ،سعدي

نماید که مضمون روشن و گویاي این بیت صـرفاً   وجود داشته است؟ بعید می ،پاسخ دهد

واقعی  هايدي با جریانبدون هیچ برابر نها ،یک تصویرسازي لفظی و کلامی و ادبی باشد

  .بوطهمر در هنر جامعۀ

یـران بـه   گویند که تقریباً در سراسر تاریخ نقاشـی ا  کتب و منابع تاریخ هنر چنین می

ویژه تصویرگري در خدمت دربارها و خواص جامعه بوده اسـت و   غیر از سده اخیر، هنر به

در آن  ویـژه در قرنـی کـه سـعدي     بـه  ،فعالیت شغلی مستقل داشته باشـد نقاش آزاد که 

ولی سخن و نظر سعدي  .از آن نیز متداول نبوده است پس زیست و حتی صدها سال می

آیـد کـه نگـارگر نقـاش را      از گفته سعدي چنـین برمـی   .برخلاف این پندار تاریخی است

یعنی محـل داد  ! آن هم در بازار ،یا واحد صنفی و یا کارگاهی شخصی بوده است »دکان«

نسـخه یـا    ،کسـانی عـام و در دسـترس همگـان و کـس یـا       و ستد عموم مردم و در ملأ

بسیار نزدیک به ارتباطی است که  ،گوید آنچه سعدي می .اند آورده سفارشی را براي او می

  .امروزه میان برخی از هنرمندان نقاش و مردم عادي جامعه برقرار است

را با همین مفهوم در جایی دیگر نیز مورد اسـتفاده   »نسخۀ رو«سخنور شیراز ترکیب 

  :قرار داده است

ــورتگري       بـــه نقـــاش بـــر   يرو نیـــنســـخه ا ــه ز صـ ــد توبـ ــا بکنـ   )586(تـ

انگیـز دیگـري در دیـوان     درباره هنر صورتگري و با مضمونی متفـاوت، بیـت شـگفت   

  .افکند روز پرتو می زوایایی ناشناخته از تاریخ هنر آن بر سعدي هست که

  )589( يدفتــر صــورتگر  ایــملــک  ایــ    يپــر ایــمــه  ایــتــو  یســرو بســتان 

هاي یار است و تشبیه او به سرو بسـتانی و   توصیف جلوه به شکلی صریح،معنی بیت 
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دفتـر  «نکته قابـل تأمـل و عجیـب همـین ترکیـب اضـافی        .ماه و فرشته و دفتر صورتگري

کتـب یـا دفـاتري اسـت کـه نقاشـان یـا هنرمنـدان          دانگر وجـو بی است که باز »صورتگري

اند و یـا بـه بیـانی     جسته مدل یا الگو بهره می عنوان محتملاً  آن به اند و از پرداز داشته چهره

  :سراید همین مفهوم، در جایی دیگر می تأییددر امتداد و  .اند کرده دیگر از آن استنساخ می

ــه صـــــورتش ببینـــــد    )476(از دســــت بیفکنــــد تصــــاویر       نقـــــاش کـــ

ر عنوان مدل و الگو قـرا   شود که در دست نقاش به در اینجا نیز اشاره به تصاویري می

گرفتـه   گرفته است و به قرینه صورت در مصرع آغازین، آنچه در دست نقاش قرار مـی  می

آبی به ، ها بوده باشد که در برابر زیبایی چهره یار ها و صورت بایست تصاویري از چهره می

  .جو نخواهند دانست

 .مطالب مربوط به هنرهاي تصویري در اشعار سعدي فراوانند :هاي تصویري پارچه - 3

در . اند شده که بر منسوجات بافته می ها به تصاویري اشاره دارند وهی از این سرودهگر

  :فرماید جایی می

  چــــو عنقــــا بــــرآورد و پیــــل و زراف    بــافچــه خــوش گفــت شــاگرد منســوج

ــت   ــد ز دســ ــورتی برنیایــ ــرا صــ ــالا نبســت      مــ ــم ز ب   )271(کــه نقشــش معل

اي تصویري با نقـش سـیمرغ و فیـل و    ه سعدي در این ابیات علاوه بر آنکه بافت پارچه

هـاي   با ایهامی ادیبانه، اشاره جالبی به استفاده از نقشه در دستباف ،شود زرافه را متذکر می

 .شـد  استفاده شاگرد بافنـده قـرار داده مـی    برايآن روز دارد که در بالاي دستگاه بافندگی 

  :ز یاد کرده استاویر زیبارویان نیهاي ابریشمین آراسته به تص سعدي از پارچه

اـ یو آن همه صورت شاهد که بر آن د    دمیــمـنقش د  يبـا یچـو د  رازیخـاك ش ـ  وـد   ب   )453(ب

ــا   ــان و دیب ــر پرنی ــا ب ــد زیب   )429(لیکن بر ابروانش سـحر مبـین نباشـد        صــورت کنن

ــویی   ــه نک ــایی ب ــاي خت ــورت دیب   )400(وي قطره باران بهـاري بـه لطافـت        اي ص

  بــــاي اوغافـــل اســــت از صـــورت زی  

  

  )446(کنــد هــاي دیبــا مــیآنکــه صــورت  

المعانی  که به طریقی دیگر به هنرهاي تصویري ارتباط دارد، در بیت موقوف يا ونهنم  

  :زیر است

  کــــه پیرامــــون درگــــاهش بدوزنــــد    فریــــدون گفــــت نقاشــــان چــــین را

ــا  ــرد دانــ ــک دار اي مــ ــدان را نیــ   بــ

  

  )142(که نیکان خود کریم و نیک روزنـد    

مأخذ سعدي بـراي ایـن حکایـت     ،شاهنامه فردوسیکه رود  نگاه نخست گمان میدر   
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 فردوسـی (ه بـود  ج ـنتی بی -از تولد تا مرگ فریدون-شاهنامه جو در واما جست ؛بوده باشد

قـدمت آن  دهنـده   اننش ،حال منبع این گفته سعدي هرجا که باشد). 106-40: 1، ج1369

هنـر   کـه تـوان نتیجـه گرفـت     مـی ت نخس ـپـس   .حیـات سـعدي اسـت    نسبت به زمان 

سـفارش آن بـه    اینکـه  دوم .دوزي در زمانی پیش از سعدي نیز رواج داشته اسـت  سوزن

  .اند نقاشان متداول بوده و سوم اینکه نقاشان چینی در ایران حضور داشته

کند  پادشاه اساطیري ایران از نقاشان چینی درخواست می ،فریدون ،در حکایت مزبور

دوختن در هر زمانی  .توصیه اخلاقی و انسانی را بر خیمه و درگاه او بدوزند تا یک پیام و

آیـد کـه    در این صورت از سروده شـاعر چنـان برمـی    .با پارچه و منسوجات مرتبط است

انـد و در   عهده داشـته   ها را نیز به ها و کاخ وظایف متعددي از جمله تزیین درگاه ،نقاشان

 »نقاشـی ایـران  «بازیل گري در کتاب  .اند دست بوده رهصنایع ظریفه و هنرهاي دستی چی

منحصر به حمایت از هنر گلدوزي براي چادرهـا   ،حمایت مغول از هنر نقاشی«: نویسد می

  .زیست ها می و سعدي در دوران حاکمیت مغول )24: 1369 گري،( »شد می

  

  گیري نتیجه

هـاي   و آشـفتگی  هـا  گهاي سیاسی و اجتماعی، جن ـ اپایداري مواد و مصالح، ناآرامین

هـاي   تا آنجا کـه از سـده   .بسیار، موجب نابودي میراث هنري اعصار دوردست شده است

دیـده، سـفال منقـوش لعابـدار و      دیوارنگاره آسـیب  تعدادي ،هجري قبل از حیات سعدي

در این فقر میراث تصویري، یافتن منابعی کـه   .شمار کتاب مصور باقی مانده است تانگش

  .گنجی خواهد بود شایگان ،ز تاریخ هنر و نقاشی افزایش دهدآگاهی ما را ا

 .گـذارد  هاي نهفته خویش را به نمـایش مـی   یکی از دارایی ،اینجاست که شعر فارسی

هـاي تمـام    در سـروده  هرچنـد  .توان گفت تاکنون از آن غفلت شده اسـت  دارایی که می

از جملـه فرهنـگ و     ر،بخش در باب جهان زیسـته شـاع  هاي آگاهی توان نکته شاعران می

واسطه نوع زندگی پرتکـاپو و علایـق     در این میان سعدي به ،یدا کردهنرهاي تصویري پ

هـایی از نقاشـی در    او به گونـه  .اي دارد جایگاه ویژه ،اش هاي بصري اجتماعی و حساسیت

چ هـی  بلکـه در  ،اي از آنها به یادگـار نمانـده   تنها هیچ نمونه عصر خویش اشاره دارد که نه

این مقالـه همگـام بـا روشـنگري در      .منبع تاریخی هم ذکري از آن به میان نیامده است
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اي  هاي نومایه و بینارشـته  یکی از منظرهاي نهفته ادبیات فارسی، نشان داد که با خوانش

  بنـدي،  در یـک جمـع   .شی را جبران کردویژه نقا هاي تاریخ هنر به توان برخی کاستی می

  :رد ذیل در هنر تصویري سده هفتم هجري استانگر موابیها  یافته

 .ها ها و دیوارخانه ها، ایوان کاخ رونق نقاشی دیواري بر سردر حمام - 

 .پردازي سازي و طبیعت هدف شبیه رونق و رواج طراحی و نقاشی از چهره افراد با - 

 .هاي تصویري با موضوع پرتره و چهره افراد نسخه وجود - 

 .هاي شخصی و خصوصی در کارگاه امکان فعالیت فردي هنرمند نقاش - 

 ـارا بـراي وجود اماکنی در محوطه بازار عمومی شـهرها   -  ه خـدمات تصـویري بـه    ئ

 .نامراجع

 .هاي منقوش و آراسته به تصاویر انسانی رونق تولید و بافت پارچه - 

 .هاي منقوش و آراسته به تصاویر حیوانی رونق تولید و بافت پارچه - 

 .ها پند و اندرز در نقوش دستبافتاوي استفاده از مضامین اخلاقی ح - 

 ،نقاشـی لحـاظ هنـر     ان سده هفتم هجري را در ایران بـه تو ها می بر مبناي همین یافته

 بـاره، هرچنـد منـابع موجـود تـاریخ هنـر در ایـن        ،شـمار آورد   اي پویا و پرتنوع بـه  جامعه

  اهد داشت؟چنین خوهاي دیگر شاعران نیز دستاوردهایی این آیا بررسی سروده .خاموشند

  

  نوشت پی

الاشجار اثر  عبدالله ارجانی، مفیدالخاص و خواصهاي مصوري همچون سمک عیار اثر  نسخه. 1

تـر از   تر و کامـل  ویژه مهم محمدبن زکریاي رازي، صورالکواکب اثر عبدالرحمان عوفی و به

 .)87-81: 1352تجویدي، ( دهند دوران سلجوقیان نسبت میهمه ورقه و گلشاه عیوقی را به 

از طوایف ترکمان و از نسل شخصی بودنـد سـلغور نـام، اتابکـان      فرزندان سنغر را که اصلاً«. 2

هجـري بـر فـارس حکومـت      663تـا   543نامند و ایشان از  فارس یا اتابکان سلغوري می

سـپس از   ،وقت از فرماندهان مقتدر ایران یعنی ابتـدا از خوارزمشـاهیان   کردند و همه می

اطاعت داشتند و همین امر یعنـی پـذیرفتن فرمـان سـلاطین بـزرگ و       مغول و ایلخانان

پرداختن خراج به آنان، فارس را مدتی قریب یک قرن از لشگرکشی و بالنتیجه از خرابی 

ولـی   ،وقت قدرت سلطنت مهمی به هم نرسـاندند   نمود و اتابکان فارس اگرچه هیچ ظحف

ــا  ــات م ــاریخ ادبی ــاقی ا  ،در ت ــان ب ــو از ایش ــامی نیک ــی و  ن ــتاد ســخن فارس ــت و اس س
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مداح ایشان بـوده و تخلـص از آنـان گرفتـه      ،ترین شعراي ایران یعنی سعدي زبان شیرین

 )760:1386اقبال آشتیانی، ( ».است

عنوان طبیب   ویژه طب گذراند و به وي ایام جوانی را در همدان به تحصیل علوم مختلف به. 3

  خـان و سـلطان   کـرد کـه بـه وزرات غـازان     باقاخان گردید و تا آنجا ترقیآداخل دستگاه 

مور کـرد کـه   أخـان وي را م ـ  غـازان  .رسـید بهادرخـان  محمد خدابنده الجایتو و ابوسعید 

اساس کتاب خود را که به نام  ،خواجه پس از مطالعه بسیار .تاریخی از مغول ترتیب دهد

رگذشـت و  خـان د  ، غـازان ولـی قبـل از پایـان کتـاب     ؛خوانده شد، ریخت »تاریخ غازانی«

 ،هجـري  710 بـه سـال   خواجه را به ادامه کار واداشت تا آنکـه خواجـه   ،برادرش الجایتو

مردي فاضل و دانشمند و آشـنا   ،الدین خواجه رشید .را به پایان برد »التواریخ جامع«لیف أت

هجري از  717وي در اثر سعایت دشمنان به سال  .هاي عربی، ترکی و مغولی بود به زبان

احـداث ربـع    ،هاي متعدد بر کتاب  علاوه .هجري کشته شد 718ل و در سال وزارت معذو

او در احیـاي دانـش و هنـر در آن     مـؤثر رشیدي در جنب شهر تبریز از اقـدامات بسـیار   

 )70:1402پاکباز، : همچنین بنگرید به .االله ذیل رشیدالدین فضل: دهخدا( .روزگار بود

تمامی اهل فضـل و   ،وان کرد که در تمدن اسلامیت تردید نمی .براي مثال هنر خوشنویسی. 4

امـا   .انـد  سعی در فراگیري فنون خط و خوشنویسـی داشـته   ،هاي متفاوتی ادب به نسبت

انس و الفتی بیشتر از حـد متعـارف    ،شیخ اجل ،هاي سعدي هویداست که از سروده چنان

رشی و اصطلاحات اشاراتی به برخی ظرایف فنی و قواعد نگا گاهبا این هنر داشته است و 

بـراي   .توان انتظـار داشـت   آن دارد که فقط از کسی که دستی بر آتش این هنر دارد می

  : اشاره دارد »غبار«ترین نوع خط یعنی خط  مثال در ابیات ذیل به ظریف

  نبشته بـر گـل رویـش بـه خـط سـبز عـذار           برات خوبی و منشـور لطـف و زیبـایی   

  )703(که بر حریر نویسد کسی به خط غبار     به مشک سوده محلول در عـرق مانـد  

  بوي و خالت به مناسبت تـو گـویی   خط مشک

  
  )573(رفـت و فروچکیـد خـالی     قلم غبار می  

  
  :دهد یا در ابیات زیر به اسلوب و نحوه نوشتن برخی حروف توجه می و

ــی بـــر نـــونش        نونیســت کشــیده عــارض مــوزونش ــال معنبـــر نقطـ   وان خـ

  م نقطیستنی خود دهنش چرا نگوی

  

ــره    ــط دای ــونش   خ ــیده پیرام   )655(اي کش

خوشنویس نامدار سده  ،هاي سعدي آورده شده تنها هنرمندي که نامش دو مرتبه در سروده  

وي مخترع خطوط  .است همقلبن  حسینبن  بن علیابوعلی محمد ،هجري سوم و چهارم

 بالید و ر دربار عباسیانگانه یعنی ثلث و توقیع و نسخ و ریحان و رقاع و محقق است که د شش
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 ،حبوس شد و به دستور خلیفه عباسیمول و زاما به سعایت دشمنان مع ؛به مقام وزارت رسید

تلخ این هنرمند آنکه سعدي از سرنوشت  جالب )450: 1392خانی،  قلیچ(قطع کردند دست او را 

  :دست او داردشدن اشاره به قطع  ،آگاه است و در یکی از ابیات

ــابن م  ــاش ک ــات  ک ــودي در حی ــه ب ــا بمالیــدي خطــت بــر مقتلــین         قل   )727(ت

  که دعوي معجز کنـد بـه سـحر مبـین    چنان    گــر ابــن مقلــه دگربــاره بــا جهــان آیــد

  )729( نـبه سیم حل ننویسد مثال ثغر تو سی    به آب زر نتوانـد کشـید چـون تـو الـف     

ــی      مــــن ســــر ز خــــط تــــو برنــــدارم ــر برانـ ــه سـ ــم بـ ــون قلمـ   )617(ور چـ

ــیدل  ــارین   مـ ــط نگـ ــن خـ ــرد ایـ ــط روي دل     بـ ــویی خ ــت   گ ــتان اس   )703(س

که به جز  جا تا بدان ،بردن از هنرمندان ندارد  اي به نام حالی است که سعدي علاقه و این در

  :هاي سعدي آورده شده است مرتبه در سروده فقط نام مانی نقاش، آن هم تنها یک ،هابن مقل

و گرچه از انگشت مانی برنیایـد چـون ت ـ  

  نقش

  )559( هر دم انگشتی نهد بر نقش مانی روي تـو   

است نیز یک مرتبه در دیباچه گلستان آورده شده  دینی مانویانکه نام کتاب  »ارتنگ«و   

  :است

ــدي  ــات خداونـ ــر التفـ ــد گـ ــت       اش بیارایـ ــش ارتنگیسـ ــی و نقـ ــه چینـ   نگارخانـ

  لتنگیسـت از این سبب که گلستان نه جاي د    امیــد هســت کــه روي مــلال درنکشــد 

  به نـام سـعد ابـوبکر سـعد بـن زنگـی اسـت           الخصــوص کــه دیباچــه همــایونش علــی

این نسخه شامل گلسـتان و بوسـتان و قصـاید فارسـی و مراثـی و ملمعـات و ترجیعـات و        . 5

بخشـی از کتـاب کـه بـه      .استهاي اضافه  طیبات و بدایع و خواتیم غزلیات قدیم و غزل

  .است به کار نرفتهجو و در این جست ،قصاید عربی اختصاص دارد

 .رود هـاي آغـازین اسـلامی عقـب مـی      ها، حداقل تا سده دیوار حمام و نقاشی بر در پیشینه. 6

امـا اشـارات او    .به این موضوع پرداختـه اسـت   »نگارگري اسلامی«ثروت عکاشه در کتاب 

  .)83-82: 1380عکاشه، (ها معطوف است  هاي داخل حمام عمدتاً بر نقاشی

امروزه چندین درِ تاریخی  ،شناسیم نمی ،هرچند دري که از عهد سعدي برجاي مانده باشد .7

شود که روي برخی از  مربوط به عهد صفوي و پس از آن در موزه ملی ایران نگهداري می

هاي لاکی با مضامین گل و مرغ اجرا شده است که پیشینه نقاشی روي درها  نقاشی ،آنها

  .کند فوي اثبات میرا حداقل تا عهد ص

 ،1377دهخدا، (، آراسته ظاهر، آرایش داده شده، زراندوز، مذهب، دینارگون آراسته: مزخرف .8

  .)20745: 13ج 
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در  ،کند یندي همنشینی دو رنگ مکمل یاد میان از خوشآبر این بیت که شاعر در علاوه . 9

  :آورد همین مفهوم را می ،جایی دیگر هم به زیبایی تمام

  نقطه سرخت عذار سبز چنـان  به گرد

  

  )593(اي برکشــند زنگــاري  کــه نــیم دایــره  

 ؛بینـد  شناسی در چهـره یـار مـی    درایت و رنگ درنهایترا سعدي دو رنگ مکمل سرخ و سبز   

   .دایره سبزگون پیرامون آن و خط نیم) لب(نقطه سرخ دهان 

10 .Tempera مرغ، صـمغ و   مانند زرده تخم بنیان که در آن یک بست طبیعی آب  ماده نوع رنگ هر

مـرغ   ه زرده تخمکچنان .مرغی است تمپراي تخم ،ترین آن اما متداول ؛کار رفته باشد  کازئین به

پاکبـاز،  (آیـد   دسـت مـی    شونده و پایدار به خشک اي زود ماده با رنگیزه و آب مخلوط شود، رنگ

 .و جهان داشته استهاي دیواري ایران  اي در نقاشی که کاربرد گسترده )482:1395

هایی جدید  موضوع ،سازي فرنگی«: المعارف هنر بر این باور است که در دایره پاکباز رویین. 11

پاکبـاز،  ( »نگاري را بـه نقاشـی ایرانـی وارد کـرد     ردازي و منظرهپ چهرههمچون گل و مرغ، 

صول و قواعـد  معناي تقلید و برداشت ناقص از ا  به سازي اساساً و فرنگی )1514 : 2ج ،1395

هجري و از میانه عهد صـفوي بـه بعـد     10نقاشی و هنر غربی است که از نیمه دوم سده 

  .)1006: همان(در میان نقاشان ایرانی متداول شد 
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  چکیده

 ـ ایـن  .شـد  زاده غنـایی  شعر دامان در که است شعري انواع از یکی ،نامه ساقی  ۀگون

 ،یافتـه  بسط مختلف ادوار در ،محتوایی و شکلی ساختار در تنوع و دگرگونی با ادبی

 و انتقــادي ،سیاســی لئمســا ،عرفــانی موضـوعات  قبیــل از اي هتــاز يهــا مایـه درون

 ایـن  کـه  دهد می نشان اه نامه ساقی عۀمطال .گرفت قرار شاعران توجه مورد اعتراضی

 ،آن از پـس  .باشـد  خمریـه  محتـواي  و صـورت  در دگرگونی حاصل باید ادبی گونه

 تـاریخی  تحـولات  بستر در نیز نامه ساقی فکري و بلاغی ،زبانی مختلف هاي دستگاه

 در رو ایـن  از .اسـت  شـده  دیگرگـون  محتوى و فرم در آن غالب عنصر و کرده تغییر

 یـک  عنوان  به یهخمر دل از نامه ساقی زایش و ریشه سیبرر به ابتدا ،حاضر پژوهش

 نامـه  ساقی و خمریه پرکاربرد هاي نشانه مقایسه با آن از پس .ایم پرداخته ادبی گونه

 - توصـیفی  روش بـا  ،نامـه  سـاقی  گونه تحول ،فکري و بلاغی و زبانی هاي دستگاه در

 نشـان  پـژوهش  اصـل ح .است شده بررسی تاکنون ابتدا از راستقرا طریق از تحلیلی

 فرصـت  اغتنـام  زبانیِ هاي نشانه و خمریه از تأسی با اولیه هاي نامه ساقی که دهد می

 تـدریج  بـه  دینـی  و فرهنگـی  و اجتمـاعی  تحـولات  با شده، آغاز گساري باده الفاظ و

 نتیجـه  در و یافتـه  )سیاسـی  ،رمـزي  ،عرفـانی  ،تمثیلـی ( متفـاوتی  معنایی هاي لایه

   .است شده منتهی نامه ساقی به خود تاریخی روند در همریخ ادبی نوع ساختار
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  مقدمه

 مضـامینی  ،خمـري  تصـاویر  از استفاده با شاعر که است غنایی شعر از اي گونه ،نامه ساقی

 بـه  اعتـراض  بـا  را عمر گذشت و روزگار ناپایداري و نوشی باده ،شمردن غنیمت دم چون

 اغلـب  ،خطابی ستا شعري« ،ادبی ۀگون این دیگر عبارت به .کند می بیان موجود وضعیت

 خواسـتن  با شاعر آن در که مقصور یا محذوف مثمن متقارب بحر در و مثنـوي قالـب در

 دربـارة  را خود بینی جهان و نگرش نوع ،مغنّی از نواختن و سرودن تکلیف و ساقی از باده

 اظهـار  روزگـار  مـردم  دورویـی  و یبخت ـ نگـون  ،چـرخ  کجروي ،ظـواهر اعتباري بی و دنیا

   .)1 :1367 ،انیالزم فخر( »افزاید می آن بر نیز آمیز عبرت يها نکتـه حـال عین در و دارد می

 کـه  اسـت  خمریـاتی  یافتـۀ  تحـول  شکل ،نامه ساقی که گفت توان می ساختار منظر از

 قالـب  ایـن  .اسـت  یافتـه  راه فارسی شعر به آن از پس ،بوده متداول عرب ادبیات در ابتدا

 غیـر  صـورت   بـه  ،اسلام اوایل در چه و جاهلی دوران در چه ،اعراب میان در آغاز در ادبی

 خـاص  يها قالب صورت  به ،عباسی دورة در اما .شد می سروده قصاید تشبیب در مستقل

 مثـل  شاعرانی سرودة ،دوره این مستقل يها خمریه نخستین« که چنان ،درآمد مستقل و

 عنـوان   بـه  خمریـه  بـه  که است شاعري ،ابونواس .است ابونواس و انصاري ولید بن  مسلم

   .)309 :1368 ،فاخوري( »است بخشیده تشخّص و استقلال ،شعر ابواب از یکی

 ماننـد  فارسـی  شـعر  نخسـتین  دوره شـاعران  ،عربـی  يهـا  خمریـه  از پیروي به شاید

 بـه  مجـزا  قصـایدي  در ،کـرده  توجـه  موضـوع  ایـن  به منوچهري و مروزي بشار ،رودکی

 شـعر  آغـازین  روزگـار  در ،دیگـر  سـخنی  بـه  .پرداختنـد  شراب ساخت چگونگی توصیف

 سـدة  از ،غنـایی  ادب از فرعـی  نـوع  این .است بوده مستقل غیر قالبی نامه ساقی ،فارسی

 در کرمـانی  خواجو و »اسکندري آیینۀ« در دهلوي امیرخسرو و شد آغاز »نظامی« با ششم

 نظـامی  از نامـه  سـاقی  سـرایش  در سـاوجی  سـلمان  و عراقی سپس و »همایون و هماي«

 ،فخرالزمـانی ( کـرد  شـعر  وارد مسـتقل  طـور   به را نامه ساقی ،حافظ اینکه تا .کردند پیروي

 بـه  و اسـت  منسـوب  حافظ به فارسی زبان مستقل نامه ساقی نخستین یعنی .)148 :1367

   .گردد بازمی قمري هجري شتمه قرن

 کـه  یافـت  ادامـه  ادبـی  گونـه  ایـن  سـرایش  ،حـافظ  از تأسـی  بـه  روزگار این از پس

 و صـفویه  آغـاز  و تیموریـان  دورة پایـان  .اسـت  جامی آنِ از نهم قرن در آنها ترین معروف
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 بـه  فارسـی  زبـان  در »سرایی نامه ساقی خیزش« ةدور توان می را دهم قرن زمانی بازة تمام

 ظهـوري  ،خبوشـانی  نـوعی  ،پرتـوي  حکیم ،حافظ از بعد سرایندگان میان در .آورد شمار

 نظر به .شوند می محسوب معروف سرایان نامه ساقی جمله از آرتیمانی میررضی و ترشیزي

 ـ  بـه  ،کـرد  افـول  شـعري  گونۀ این به توجه ،دوره این از پس که رسد می  در کـه  اي هگون

 ،قاجـار  دورة در شـاه فتحعلـی  اما .نشد توجه دبیا قالب این به زندیه و افشاریه يها دوره

 سـرودن  بـه  پهلـوي  دوران در ابتهـاج  هوشـنگ  و مشروطیت عصر در بهار يالشعراملک

   .آوردند روي نامه ساقی

تبدیل شـده و عـلاوه بـر     نامه ساقیي آغازین در گذر زمان به ها خمریه که باید گفت

 يهـا  این تغییر در معنـا در دوره  .اده استي زیادي در معانی آنها روي دها فرم، دگرگونی

ي بشـر  هـا  و رنـج  ها ي همه انسانها ي فردي به دغدغهها مختلف، شاعر را از بیان دغدغه

در ایـن گـذر بلنـد     هـا  سوق داده است و تا آنجا که رنگ و طعم بـاده واقعـی در خمریـه   

اجتمـاعی تغییـر   سیاسـی و   ،عرفانی اي هي فکري شاعران منتقد به بادها تاریخی با سویه

ي فراوان، هنوز کانون این نوع ادبی را بـا هـر   ها رغم دگرگونی با این حال علی .یافته است

در پـژوهش حاضـر، ضـمن     رواز ایـن . دهـد  مـی  و متعلقات آن تشکیل  می ،اي همایدرون

اه گ ـآن .ایـم پرداختـه  نامـه  ساقیبندي تعاریف  ي این حوزه، به طبقهها بندي پژوهش دسته

ي مختلـف و  هـا  ي دورههـا  نامه ساقیبه تحلیل  ،را بررسی کرده نامه ساقیخمریه و پیوند 

ي هـا  و دگرگونی این نوع ادبی را با کاویدن نشانه یمتغییرات صورت و معناي آنها پرداخت

 .مای هنشان داد اي هو الفاظ میخان  می پرکاربردي چون

  

  پیشینه پژوهش 

بنـدي   گروه اول به تعریف و دسته .توان دید یم پژوهش را قسمسه  ،نامه ساقیدرباره 

گروه دوم به پیوند این نوع ادبی با خمریات و بررسـی مضـامین    .اند پرداخته ها نامه ساقی

 نامـه  ساقی یی است که به نقد و بررسیها پژوهشنیز گروه سوم . اند پرداخته ها نامه ساقی

  . اند یمتی خیام پرداختهدم غن و آمیختگی این نوع شعر با زبان حماسی و اندیشه

لیف عبـدالنبی  أت »تذکره میخانه« ،ها نامه ساقیترین پژوهش درباره  قدیم ،در گروه اول

اثـر   ،دیگـري . را معرفی کـرده اسـت   سرایان نامه ساقیی است که اشعار فخرالزمانی قزوین
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آثـار  گـردآوري  بـا  کـه   »هـاي آذربایجـان   نامـه  سـاقی تـذکره  «هدایت حصاري با نـام   میر

نگرشی بـه  «حسینی کازرونی نیز در مقاله . سرایان به معرفی آنها پرداخته است نامه ساقی

   .سرایان و شعرشان را آورده استنامه ساقیشرح مختصري از  ،»ي فارسیها نامه ساقی

انـواع  «سیروس شمیسا در کتاب ، »تاریخ ادبیات«االله صفا در کتاب  ذبیح ،در گروه دوم

احتـرام رضـایی در کتـاب     ،»انـواع شـعر فارسـی   «فسایی در کتاب رستگار  منصور، »ادبی

بـه   »در ادب فارسـی  نامـه  سـاقی «شـهرزاد شـیدا در مقالـه     و »در شعر فارسی نامه ساقی«

  . اند با خمریات عرب پرداخته هاو ارتباط آن ها نامه ساقیبررسی مضامین 

، ر پیوند با اشعار خیـام د نامه ساقییی در رابطه با نقد ها باید به پژوهش در گروه سوم

تـرین نـوع    کنزدی ـ ،هـا  نامه ساقی«مقاله  مانند ؛حماسه توجه نمود و دیتی رمب، خمریات

خمریات و دیتـی  ، نامه ساقینگاهی به «مقاله  ،آزاد مظهرينوشته  »ادبی به رباعیات خیام

   .شهبازياثر  »بر آمیختگی زبان حماسی نامه ساقی تأثیر«مقاله  وکمالی اثر  »رمب

گیـري   به ریشـه شـکل   ،ي برجسته زبان فارسی در این پژوهشها نامه ساقیبا بررسی 

این تغییر در دستگاه زبانی،  .ر و دگرگونی آنها خواهیم پرداختیو سیر تغی از خمریه آنها

 ،یی سیاسـی هـا  نامـه  سـاقی وجـود آمـدن     موجب بـه  نماید که می برجسته ادبی و فکري

  .ده استشاجتماعی و عرفانی 

  

  زایش و دگرگونی

از طریـق پیونـد   . شـود  مـی  خـود آشـکار   ۀپیوسـت  تغییرات انواع ادبی بـا دگردیسـیِ  

. پـی بـرد   هـا آن تـوان بـه دگردیسـی و دگرگـونی     مـی  ساختاري و محتـوایی انـواع ادبـی   

ي هـا  بـزم ، و ارتباط تنگاتنگ آن با شعر حماسـی  نامه ساقی ۀي پدید آمدن گونها فرضیه

گیـري ایـن    جوي چگونگی شـکل و دارد تا در جست می را بر آن ما، ایرانی و خمریه عربی

  . کنیممیفرضیه ارتباط آن با خمریه را ردیابی ، در این پژوهش. نوع ادبی باشیم

عرفـانی  ، ي شعر خمري و گفتمان فلسفیها نشانهترکیب با  نامه ساقیقالب و ساختار 

ي هـا  نامـه  ساقی(من بیان خود بستري خلاق براي شاعران فراهم آورد که ابتدا در ض ،...و

   .وجود آوردند  را به) مستقل نامه ساقی( جدید سپس گونه ادبی بوده، )غیر مستقل
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بـاده   ابتدا با وصف ،ادبی به موازات انواع دیگر از جمله خمریه حرکت کرده گونهاین 

کـه  و خطاب به ساقی و مغنی و اغتنام فرصت و با استفاده از قالب مثنوي و بحر متقارب 

ي متفـاوت  هـا  امـا نگـرش  . کار گرفته شـد   به، براي بیان داستان پیش از این رواج داشت

مجالی  ،انتقاد اجتماعی و خفقان و فشار شدید اندیشه ایدئولوژیک، گرفته در جامعهشکل

آن اشعار مبتنـی  ، تحولات اجتماعی و سیاسی. براي حفظ اصالت اولیه آن باقی نگذاشت

، بـود  ی شاعر را با امور بیرونی که در تقابـل بـا خویشـتن شـاعر    بر لذت و خویشتن غنای

ي هـا  نامـه  سـاقی ي تمثیلـی و عرفـانی و   هـا  نامـه  ساقیدرآمیخت و اشکال متفاوتی مثل 

را از  نامـه  سـاقی تـوان   مـی  مایـه  تـاریخی و درون  ۀزمین ـبـه  با توجه « .اجتماعی را آفرید

  .)132: 1393 رضایی،( »ي شعر غنایی محسوب نمودها نخستین نمونه

 جـاهلی  عرب کلام در که داند می خمریات یافتۀ تحول شکل را نامه ساقی ،فخرالزمانی

 .)29 :1367، الزمـانی  فخـر (اسـت   شـده  می بیان بیت چهار یا دو در قصاید عنوان تشبیب  هب

در وصـف شـراب و سـاقی     اشـعاري  پیش از نظامی نیز در دیـوان برخـی از شـاعران بـه    

در معنـاي مجــازي خـود     »مـی «، در این اشـعار  اغلببا توجه به اینکه ولی ، خوریم برمی

انــد و شـاعرانی چـون رودکـی و بشّـار و       تعبیــر کــرده   »خمریـه «از آن به ، کار نرفته به

، صـفا ( سـرودند ، یی از همان دست که شاعران عـرب سـروده بودنـد   ها خمریه ،منوچهري

  .)93: 2ج، 1378

محور از حضیض خود به اوج رسید طلب شاعران عرفانلیي بعد با تفکر تعاها در دوره

سـیر تحـول اندیشـه ناخودآگـاه     ، فراخ ۀاین پهن. ي عرفانی شدها و دستمایه بیان اندیشه

اندیشه انتقادي شاعر را نیـز  و  یأس فلسفی، تحولات اجتماعی و سیاسی زمان شاعر، بشر

  . دهد می نشان

  

  ی بر صورت و معنینتعاریف مبت

ي نوعی مدام در حال ها اي تکـاملی و تـاریخی است؛ چون ویژگی پدیده ،دبـیانـواع ا

 ارائـۀ شـاید   .یابــد تغییرند و یا از نـوعی بـه نـوع دیگر به صورت تکــاملی ادامــه مــی   

ولی براي شـناخت نـوع ادبـی    . امري غیر ممکن باشد ،تعریـف ثـابتی از یـک نـوع ادبـی

ي آثاري که در این طبقه ها ف این نوع ادبی و توصیف ویژگیابتدا باید به تعری، نامه ساقی
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و سپس بـه رابطـه و نسـبت آثـار ایـن نـوع ادبـی بـا خمریـه           نماییمتوجه ، قرار گرفتند

مبتنی بر صورت و معنی ایـن نـوع   ، آوریم می در ادامه نامه ساقیتعاریفی که از . بپردازیم

   .شعر است

کـه در   مثنوي در بحر متقاربنوعی شعر « :دکن می را چنین تعریف نامه ساقی ،دهخدا

ثباتی حیـات دنیـوي و    مضامینی در یاد مرگ و بیان بیکند و ساقی  خطاب بهآن شاعر 

   .)نامه ساقیذیل لغت : 1376، و معین 1373، دهخدا( »و غیره آورد پند و اندرز و حکمت

قصـور یـا   بـه بحـر متقـارب مـثمن م    که یـک نـوع آن    ها نامه ساقی« :صفا آورده است

همچنـان   ،شـد بنـد سـروده مـی    بند یـا ترجیـع   محذوف و نوع دیگر آن به صورت ترکیب

، ناپایداري و بیهودگی جهان و هسـتی  دربارةاهی بود براي اظهار عواطف شاعرانه گجولان

فرزندان آدم در این نشئه گـذران و فناپـذیر پنـاه بـردن بـه عـالم        آن عاقبت دردانگیز ما

رهایی از دردهایی که بار منت این هستی دروغین بر دوش جـان  مستی و بیهوشی براي 

ي آرزو در هـا  شـده یافتن گم، آباد جهان از راه روشن خرابات گریختن از خراب ،نهد می ما

   .)616 -615: 1ج، 1373، صفا( »دلپذیرو نظایر اینگونه فکرهاي باریک ... فروش می کوي

روي  هـا  نامـه  سـاقی آوري  که به جمـع نخستین کسی است  ،لزمانیعبدالنبی فخرا ملا

  نظم مخصوصی است که بـه آن  ،نامه ساقی« :کند می را چنین تعریف نامه ساقی وي. آورد

عبـدالنّبی   مـلاّ . )31: 1367، فخرالزمـانی ( »شـود  مـی  صورت مثنوي و در بحر متقارب گفته

 :گویــد  مــی  ،کنـد  مـی  اي در قالبی جز مثنوي نقل نامه فخرالزّمانی هر جا سخن از ساقی

عوض مثنوي بـر بیـاض بـرد؛     در این میخانه به، نامه گفته ترجیعـی کـه بـه روش ساقی«

یگـر  او همـین عبـارت را بـراي د   . )183: همـان ( »امید که در نظر اهل هنر خـارج ننمایـد  

. کار بـرده اسـت    به، اند نامه سروده بند ساقی بند یا ترکیب شاعرانی هم که در قالب ترجیع

بند سروده  بند و ترکیب یی را که در قالب ترجیعها نامه ساقی ،میخانه ةؤلّف تذکرم هرچند

بـه اعتقـاد   . شـمارد  برمـی  »نامه به روش ساقی«داند و آنها را اشعاري  نامه نمی ساقی، شده

 . نامه باید در همان قالب مثنوي باشد ساقی، وي

 :کنـد  مـی  گونـه تعریـف  را این نامـه  سـاقی  ،تـذکره پیمانـه   ةگردآورنـد  ،گلچین معانی

ابیـاتی اسـت    ،دهـد  می را تشکیل مستقل ۀاجزاي یک منظومنامه که  و مغنی نامه ساقی«
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محذوف که در آن شاعر با خواستن باده از ساقی  خطابی در بحر متقارب مثمن مقصور یا

دنیـاي فـانی و    دربـارة خاطر خود را  وناتنمک و تکلیف سرودن و نواختن کردن به معنی

اهنجاري روزگـار و نگـونی بخـت و    ري مقام و منصب ظاهري و کجروي چرخ و ناعتبا بی

رویی ابناي زمان و صفاي اهـل دل درد و مـذمت زاهـدان    وفایی یار و جفاي اغیار و دو بی

ر ضـمن بیـان ایـن مطالـب کلمـات      سـازد و د  مـی  ریایی و ماننـد اینهـا ظـاهر و آشـکار    

  .)1: 1368، معانی گلچین( »فزایدا می انگیز نیز بر آن آمیز و نکات عبرت حکمت

چنـین تعریـف    نامه ساقی ،المعارف فارسی به سرپرستی غلامحسین مصاحب ةدر دایر

یی است از نوع ها عنوان عمومی منظومه ،امه در ادبیات فارسی و ترکین ساقی«: شده است

ر اند بر ابیـاتی خطـاب بـه سـاقی و اشـعاري د      بحر متقارب که مشتملخمریه و غالباً به 

  . )نامه ساقی ذیل :1381، مصاحب( »اغتنام عمر ناپایداري دنیا و ضرورت

کـی از  ی ،نامه ساقی« :کند می را چنین تعریف نامه ساقی ،»انواع ادبی«شمیسا در کتاب 

 نامـه  سـاقی در . قالب مثنوي و به بحر متقارب اسـت که معمولاً به انواع شعر غنایی است 

در کار کننـد   اي هخواهد که باد می دهد و از آنان می رساقی و مغنی را مخاطب قرا ،شاعر

 ناپایداري دنیا و جفـاي روزگـار سـخن    و سرودي ساز دهند و سپس از گذر سریع عمر و

 Carp«، اصطلاح موتیف آنراند و خواننده را به اغتنام فرصت و دریافتن دم اندرز و به می

Diem« ،243 :1384، شمیسا( »دم را دریاب است(.   

شـاعر در  شــود کــه    نامه بر اشعاري اطـلاق مـی   ساقی« ،کتاب شعر و ادب فارسیدر 

و طلب شرب مدام و بـه صـورت مثنـوي و در بحــر متقــارب ســروده        خطاب به ساقی

  .)235: 1364، مـؤتمن( »اسـت
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  الفاظ مبتنی بر صورت و معنی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الفاظ مبتنی بر صورت(ساقی نامه  - 1شکل 
  

تعریـف   در توجه به قالبی غیر از مثنـوي  - 1 :شود می تعاریف مشاهدهر که در طو همان

 عنـوان قالـب شـاخص ایـن نـوع       قالب مثنوي را بـه  ،و اکثر تعاریف الزمانی آورده شدهفخر

 - 3 .توجه شـده اسـت   نامه ساقیفقط در تعریف شمیسا به حضور مغنی در  - 2. شناسند می

شـاعران  ، غیـر از قالـب   - 4. ر تعاریف آن نیامده استد نامه ساقیي ها تمام ویژگی همچنین

عراقی و نیـز حیـاتی   ، وحشی بافقی. اند روا داشته ها نامه ساقیدر  نیز را شکنی در وزن سنت

 انـد  استعداد خود را آزموده... خفیف و، هزج وندر بحور دیگري چ، گیلانی و حزین لاهیجی

  .اشاره نشده استبدان  نامه ی ساقینوع ادب در تعاریفکه  )814: 1367، فخرالزمانی(

 :شود می در تعاریف خمریه بیشتر دیده معنا توجه به

  
  مثنوي :قالب ●
  بند ترجیع ●
  بند ترکیب ●
  متقارب :وزن ●

  مرگ یاد :قالب ●
  فرصت اغتنام ●
  باده طلب ●
  ساقی به خطاب ●
  دنیوي حیات ثباتی بی ●
  اندرز و پند ●
  یار وفایی بی ●
  زاهدان مذمت ●
  زمان ابناي دورویی ●
  ...و ●

 

  
 صورت

  
 معنی
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، نـدیمان ، جـام ، کنند که بـه توصـیف شـراب    می خمریه را به اشعاري اطلاق .1

 پـردازد  مـی  گسـاران  مـی  و تـأثیر آن در روح   می جایگاه خرید و فروش، ساقیان

  .)خمر ذیل ماده :1ج  ،1432، و عاصی یعقوب(

ن آ مقتضـیات  و ملزومـات  و خـواري بـاده  و باده ،آن مایۀدرون که ییها ه سرودهب .2

ن تـوا  مـی  آن مقتضـیات  و ملزومـات  ایـن  جملـۀ  از. شـود  می شعر خمر گفته، باشد

 نام را همدم و حریف، رز دختر، فروش می پیر، میکده، سبو، جام، مینا، ساغر، ساقی

 )ذیل خمر: دهخداو  372: 1375، انوشه( برد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  )الفاظ مبتنی بر صورت(خمریه  - 2شکل 

  

ي هـا  هرچنـد ایـن نـوع شـعر در قالـب      ؛شود توجه به صورت در خمریه مشاهده نمی

اشـارتی   ...دربـاره وزن و . شـود  مـی  بند دیده بند و ترجیع ترکیب، مسمط، مثنوي، قصیده

  . شود می خواري نام برده می وابستۀالفاظ  ،بیشتر. نرفته است

 جنبـۀ  کـه بیشـتر   اسـت  ایـن  سازد می جدا نامه یساق از را خمري اشعار که فاوتیت

 به خود و واقعی ظاهري معناي در آن نظایر و ساقی و می نظیر ییها واژه و دارد عاشقانه

  
●   
●   

 

  
 صورت

  ريخوا باده ●
  آن ملزومات و شراب وصف ●
  می تأثیر ●
  می فروش و خرید ●

 

  
 معنی
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 و و اخلاقـی  فلسـفی  روح یـک  با و نیست چنین نامه یساق در که حالی در، روند می کار

  .)235: 1364 ،مؤتمن( است آمیخته عرفانی

  نامه ساقیخمریه و 

ماننـد ابـن   ، خمریه از زمان پیدایش آن در دوران جاهلیت تـا زمـان شـعراي صـوفی    

از اولـین دوره ادب عربـی در اشـعار    . فارض دچار تغییرات و فراز و فرودهایی گشته است

شـود کـه اغلـب در     مـی  وصف شراب و خمر فراوان دیـده  ،شعراي جاهلی تا بعد از اسلام

فخـر و سـتایش کـرم و     ،مقصودشان« که آورند می  می ابیاتی درباره ،صاید خودتشبیب ق

 »شـمردند را فـن مسـتقلی از شـعر نمـی      مـی  وصـف . بـود  جوانمردي خود و وصف مـی 

 صورت شعري مسـتقل   دهی این اشعار بهسازمان ،آنکه به قصد بی .)297: 1368، يروخالفـا (

: همـان ( از دوران عباسـی آغـاز شـد   ، رببه مفهوم خـاص در ادب ع ـ ، سرایی خمریه .باشد

دة شـاعري  سـرو ، در ایـن دوران  ي خاصها هاي مستقل و در قالب نخستین خمریه. )296

عنـوان یکـی از ابـواب شـعر اسـتقلال و تشـخص       بـه  مانند ابونواس است که به خمریـه  

و و نهد و از رنگ و ب پاي از واقعیت بیرون نمی ،اما در وصف شراب .)309: همان(بخشد  می

  . )310: همان(گوید  و تأثیر آن در جسم و روح به دقت سخن می  می طعم

مـوجز اسـت کـه در     نسـبتاً شـعري   -1 :یـابیم کـه   میدري عربی ها با مطالعه خمریه

خودجـوش   -3. آمـد  مـی  در اثناي قصاید -2. شده است می موضوع روایی خاصی تنظیم

وصـف  ، مضـامین آن عاشـقانه   -5. ي شعري در سطح زبان آن استها خلاقیت -4. است

 -7 .ویژگی وزنی خاصی نـدارد  -6 .است... و در پیوند با فخر، وصف باده، و گیاهان ها گل

  .در عهد جاهلیت ویژه هب ،تقلیدي و تکراري است ،مضامین خمریات

تغییر نوع ادبی خمریه در شعر فارسی در پی تغییر نگرش شاعران به جهان پیرامـون  

صري اعنـ ـ و هـا  ویژگــی . ی ساخت و محتوا در نوع ادبی خمریه شـد باعث دگرگون، خود

وجــوه مــستقل و کلّــی و غالـب      ،نامـه  ساقیدر  ،خمریه وجود داشتفرعی که در دل 

اي هم بـه   و نـام جداگانه یابدمیدگردیـسی ، طور مجزّا به یک نوع مـستقل  یابد و به می

 ذکـر بـاده و جـام بـا اشـعار خمریـه مناسـبت        به دلیـل  ها نامه ساقیابتدا  .گیرد خود می

این نوع ادبـی را از نظـر   ، »مثنوي باشد و در بحر متقارب گفته آید«اما دو شرط یابند؛  می

رودکـی و  ) معنا( این نوع غنایی با نگرش اغتنام فرصت. کند می خمریه جدا ساختاري از
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از شـعر   متـأثر ي هـا  زيپردا و مضمون ها پردازي لذت در تصویر ابوشکور و نگرش شادي و

بـراي   بـا در خواسـت شـراب از سـاقی     شـروع شـد و کـارکرد آن    )صورت(ي عرب خمر

ي اجتماعی ها آزادي از چارچوب، فراموش کردن اندوه و صفاي درون و اعتراض و مفاخره

بـا ظهـور   . ي شـراب تغییـر یافـت   ها و درج حکمت در ضمن برشمردن ویژگی کهنه و نو

خلق شد  نامه ساقیشکلی جداگانه با نام ، فرهنگی در ادوار بعدي جدید فکري و ها بحران

  . معنا و گفتمان فاصله داشت، که با انواع اولیه از نظر ساختار

ترین  ، به تغییر و تحول کانونینامه ساقیبراي بررسی صورت و معنا در شعر خمریه و 

دستگاه زبانی بررسی . مای هعنصر هر دو، یعنی لفظ باده و اصطلاحات مربوط بدان پرداخت

همچنـین  . نشـان دهـد  این دو نـوع ادبـی را    در صورت الفاظتواند دگرگونی  می و بلاغی

نقش تحـولات اجتمـاعی    ،نامه ساقیکاویدن لایه معنایی این الفاظ در نوع ادبی خمریه و 

  .کند می را نمایان نامه ساقیو سیاسی در تغییر نگرش شاعران 

  

  صورت

  دستگاه زبانی

ر محـو  حـول  که واژگان از اي مجموعه میان در ادبی بافت و موقعیتی بافت در واژه

 بـدل  نشـانه  و نمـاد  یـک  بـه ، وانهاده را خود اصلی يمعنا ،اند زده حلقه خاص معنایی

 ویـژه  معنـاي  ،ادبـی  و نـوع  قالب اثناي در یعنی تر بزرگ ساختار یک در باز و شود می

ه پیام زمزم ـ گیرندة گوش در خاصی يصدا و موسیقی ،کلمات سایر با نوا هم و یابد می

 دارد خـاص  تفکـري  از نشان ،خاص سبکی یا و فرهنگ یا دوره در نهایت در و کندمی

  .)67: 1395، ترادگیل(

، عنصـري ، رودکی، چون فردوسی  خراسانی  سبک شاعران  شعر   در « شراب یا  می « کاربرد

اسـدي توسـی و خیــام    ، س از آنـان کسایی مـروزي و پ ـ ، بـشاّر مرغزي، فرخّی، منوچهري

و  حقیقـی    ماهیـت  بـه   خیـالی    تصـرفّات   هیچ  بدون شاعر   بدین صورت است که نیـشابوري

  :است کرده   معرفّی کننده  مست  و  آور شادي مایعی    را  آن  و کرده   اشاره  ابشر  اصلی 

  بیار آن می که پنـداري روان یـاقوت نابســتی   

  

  یـده تیـغ پـیش آفتابســتی  و یـا چـون برکش

  سحابستی قدح گویی و می قطـرة سحابسـتی    

  

  دعـاي مستجابسـتی  ، طرب گویی که اندر دل

 )220: 1398رودکی، (    
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ــده   ــالی گزی ــس و ع ــاده مجل ــا نه ــاي زیب   ج

  

ــاز شــــراب پــــیش نهــــاده      رده رده ســ

 )50- 49 ):شاکر بخارایی( 1370 ،مدبري(   

   :کنند می دعوت خواريابیاتی که شاعران به باده

ــش      مــــی ســــوري بخــــواه کآمــــد رش ــاده بکـ ــیش دار و بـ ــان پـ   مطربـ

  ) 178: دیوان، خسروي سرخسیشاعران بی(

ــد   آرد شــــرف مردمــــی  مــــی ــد    پدیــ ــژاد از درم خریـــــــ   آزاده نـــــــ

  )222 :1398 رودکی،(    

ــی  ــادر مـ ــان   مـ ــد قربـ ــرد بایـ ــدان       را بکـ ــه زن ــرد ب ــت و ک ــه او را گرف   بچ

ــوان      ته ملکانــــهمجلــــس بایــــد بســــاخ ــري ال ــمین و خی ــل و از یاس   از گ

ــردوس گســتریده ز  ــو نعمــت ف ــر س   ساخته کاري کـه کـس نسـازد چونـان        ه

)382- 381و  359 :همان(      

آغاز ، نیست نامه ساقیبینیم که هرچند در وزن  می اشعاري را ،در دیوان رودکیحتی 

  . اندازد نامه می اقیسخواننده را به یاد ، خطاب او به ساقی در نخستین بیت

ــاري ــل بهــ ـــتاري، گــ ــت تـــــــ ــذ داري  بــ ــاري ، نبیـــ ـــرا نیـــ   چـــــــ

  بــــه نــــزد گلشــــن چــــــرا نیــــاري  چــــو ابــــر بهمــــن، نبیــــذ روشــــن

بـه زبـان    کـه  خواري استاي از آداب بادهخمریـات دیـوان منـوچهري نیـز مجموعه

  :شـعر و بـه سـبک خمریـه سـروده شده است

  زان ده مرا که رنگش چـون جلنـار باشـد     سـاقی بـه کـار باشـد    ساقی بیا که امشب 

  )67: 1392 منوچهري،(  

ــري    ــید را دخت ــت جمش ــده اس ــه زن ــري     ک ــروز در دفتـ ــدم امـ ــین خوانـ   چنـ

  )15: همان(  

و تعبیراتـی   »رحیـق «و  »مدامـه «یـا   »مدام «و  »خمر«و  »شراب«و  »می«و  »باده«الفاظ 

کـه شـاعران ایـن دوره در     اسـت یی ها واژگان و ترکیب ...و »دختر رز«و  »آب عنب«چون 

  :برند می به کار  می توصیف
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 شاعران

 حوزه خراسان

 باده
 مل

 می

 نبید

 مدام

 عقار

 صهبا

 شراب صبوح 
 رحیق

 راح

 ریحانی

 بگماز

 دٌرد

 دوستگانی

 

  

  

  

  )شاعران حوزه خراسان(توصیف باده - 3شکل 

 ش با خـون به سبب رنگ قرمزخمریه، ترین مضمون به کار رفته در شعر  مهم ،شراب

ی و سیاسـی و دین ـ  يسـاختارها  برحسـب  ،یننمـاد  واژةمعنـاي ایـن   . اسـت در ارتبـاط  

ن آ متـداعی  و عناصـر متناسـب   از اي مجموعـه تغییر کـرده و   ي بعدها اجتماعی در دوره

 کـرده،  تغییر ادبی انواع بطن در معناي واژگانزیرا  ؛همراه کرده است خود با را مجموعه

، در جریان بـافتی کـه قـرار گرفتنـد    نیز  اي هاین الفاظ میخان. کند می آغاز را تازه بافتاري

 بـاده  ةواژ رسـانگی  جریان ر نوع ادبی خمریه را تغییر دادند و شاعران نیز ازمعنا و ساختا

در نـوع  تکرار و کانونی  پراین لفظ در نتیجه . زدند ابداع به دست آشنازدایی با ،برده بهره

 فرصـت هنرنمـایی   ،ي جدیـد هـا  در بیان اندیشـه ، پیشین ۀبا همان تجرب نامه ساقیادبی 

بـار   ي زیـر، ها شکل .آمیزد می رفانی، دینی، اجتماعی و سیاسیي عها با گفتمان و یابد می

  :دنده می با الفاظ استعاري جدید نشان ها نامه ساقیباده را در معنایی 
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  نامه نظامیساقی )اوصاف می( - 4شکل 

  
  

  امیرخسرونامه  ساقی) اوصاف می( - 5شکل 

ساغر 
 دستگیر

  

 پالود لعل

   می
  پیفرّخ

داروي 
ارغوانی  بیهشان

 شراب
  

 رومی می

 شب
 چراغ مغان

  

 پرورجان
داروي دل 
 دردمندان

 بیجاده
 گون گل

   

  گداخته زر

   ریحان
 فام تلخ باده

  

 باده
 خمار بی

خون 
 رنگین رز

  

 تلخ داروي

  

 نظامی
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  خواجونامه  ساقی )اوصاف می( -6شکل  

   عراقینامه  ساقی -7شکل 
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  شاه شجاعنامه  ساقی )اوصاف می( -8شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فظحانامه  ساقی) اوصاف می( -9شکل 
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  جامی نامه ساقی) اوصاف می( - 10شکل 
  

توجه شاعران به عناصر طبیعت، آب، نـور و روشـنی و اجـرام     ،مورد بررسیدر اشعار 

جمله مضامینی اسـت کـه زنـدگی    طبیعت از . یدنما می برجسته  می آسمانی در توصیف

 ،آب در عرفـان مسـیحی  . کند؛ رجعت جسمانی به چرخه طبیعـت  می پس از مرگ را القا

همـان آبـی اسـت کـه بـا       ،رمز اتحاد عرفانی و رمز روح علوي و قدسـی اسـت و شـراب   

ب شـرا ، خمـري  اشـعار  درهمچنـین   .)114: 1391 مشـرف، ( شـود  می آمیختن با آب یکی

ي تصـویرها  بـه  اشـراقی  و نـورانی  عناصراست که این  و پرتوافشان نورانی شیئی دهمانن

ه نشـان  ،آن بـا ظـرف   مـی  مشابهت .بخشدمی ماورایی و اي قدسی جنبه ،شراب به مربوط

انـواع   از اسـتفاده  و سـتارگان  و خورشید و ماه به شراب تشبیه. است دو هر درخشندگی

و معنـوي   قدسـی  جنبـۀ  القاکننـدة ، ي نمـادین معنا در ،می تصویرسازي در فلکی اجرام

   .رود می به شمار روح فیضان مظهر که است

آلـود بـودن بـاده    کلید باغ دل بیانگر رمز و ن پرندالفاظی مانند بکر مستور، بکر گلگو

سرّي مخفـی بـود و همچنـین مهـر و      مانندمسلمانان، شراب  ۀاز آنجا که در جامع. است

ي هـا  اسـتعاره  .کنـد  مـی  این رازآلودگی را پررنگ ،ها و دخمه ها موم بودن آنها در سرداب
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خسروانی قدح نیز از بـین رفـتن قـدرت پادشـاهان ایرانـی و شـکوه پوشـالی         و جام جم

  . کشد می زندگی را به تصویر

  دستگاه بلاغی

 بایـد ، کار رود به انواع سایر در باشد قرار اگر، ادبی نوع به مربوط تصاویر و توصیفات

 ایـدئولوژي  و ذهنـی  ایـدة  از یراوتص ـ عمـدة ایـن  . تغییر دهد را خویش ديوجو ماهیت

  .رسد می ظهور منصۀ به و سیاسی ان بر اساس تحولات اجتماعیشاعر

 چشـمۀ بـه آفتـاب و   می تـشبیه مانند ،هاي تصویري در خمریات زمینه با نگاهی به 

، عقیق یمانی، قوت سرخیا، ا از جمله عقیق گداختهه به انواع سنگ  می تشبیه و خورشید

توصـیف و تشـبیه شـراب بـه      و با الفاظ و تصاویر مختلف، گوهر سرخنگـین بدخـشان و 

توصـیفات بـاده در ابتـدا    کـه  یـابیم   مـی در و سـهیل  ماه، مانند خورشید ،مظاهر آسمانی

در شـعر  از آن جملـه   .برگرفته از محیط پیرامون شاعر همانند دیگر توصیفات وي اسـت 

  :یکسایزیر از 

ــت   ــداري روان اس ــو پن ــدر ت ــام ان ــه ج   ب

  

ــی  ــر روان دانــ ــیکن گــ ــی، ولــ   روانــ

  آبســتن بــه مــریخ  ، بــه مــاهی مانــد    

  

  چـــون فـــراز لـــب رســـانی   ، بزایـــد

)224-223: 1396کسایی مروزي، (      

رین الفاظ و مصطلحاتی اسـت کـه   ت یکی از مهم  ،می  و  باده ،ي عرفانیها نامه ساقیدر 

معناي حقیقـی و    معنایی غیر از، تصوف و عرفان حوزةدر  اغلبابیر این تع .اند کار برده  به

احساسـات درونـی و     براي بیان عواطف و، مسلکصوفیه و شعراي عارف. واقعی خود دارد

کنایـه و رمـز     صـورت   از الفاظ و کلماتی که به، معنوي و نشان دادن عشق و محبت الهی

  منظـور خـود از  ، د تـا بـه دسـتاویز کـلام و واژه    ان بهره و سود جسته ،شود کار برده می  به

بیـان  ، کـار بـرده شـده اسـت      عرفانی نیز بـه  خمر و باده و می که در اشعار غیرشراب و 

آن  ،مایع مسکري را کـه شـرع  ، براي تمییز معناي مجازي و حقیقی باده بنابراین . نمایند

، پورجـوادي ( انـد  خوانـده   يمعنـو   خـود را بـادة  شراب صوري و   باده یا ،را حرام کرده است

1387 : 275( .  

  فــــامبیــــا ســــاقی آن جــــام آیینــــه

  

  به من ده کـه بـر دسـت بـه جـاي جـام      

)235: 1370نظامی، (      
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  معنا

 وجـود  بـه  صورتی و ساخت هر اجزاي که است متقابلی وظایف حاصل«، هنر در معنا

ارتبـاط نزدیکـی بـا     ،تشخیص معنـا در انـواع ادبـی    .)77: 1350 ،کدکنیشفیعی ( »آورند می

 بافـت موقعیـت را بـه وجـود     ،سـیاق سـخن  . شناخت بافت موقعیت و منش سـخن دارد 

، کلمـات  برخـی و  شود می کلماتی بیان با همراه انسانی هر ایدئولوژي و تفکرات. آورد می

 آن معنـا  کنـار  در هـم  دیگـر  واژگـان  کـه  هستند او استفاده مورد واژگان ترین محوري

 ور از این دسته کلمات هستند که حتی در شعر عرفانی با تکرا اي هیخانالفاظ م. یابند می

 سـبکی ز و برو ظهور به همواره منجر متن میان در گرتداعی واژگانی با آن کاربرد بسامد

 بررسـی همـین   از طریـق  که آنسان، شد پردازينشانه نوع از نامرئی امضاي و دیگرگون

 را شـعري ر، شـاع  اینبنابر. یابیم می اثر دست در مطرح ایدئولوژي و نهان تفکر به عناصر

 مفهوم ود دار محتوا و ساخت از لحاظ موفقی تجربۀ قبلاً که کند می آغاز ،داده قرار الگو

 اثبـات ا ر آن تغییر مضـمونی  یا ترکیب و شعر این طریق از ،دارد نظردم که را معنایی و

  . سازد می منتقل خواننده به و یا کند

بیشترین فراوانـی   ،وصف طبیعت و وصف معشوق، سلاطین و رجالخمریات در مدح 

  :را دارند

  دادن و شادي و بزرگی  می می خوردن و

  

ــزاوار   ــت س ــه او راس ــدایان هم ــار خ   از ب

  )3394 :1380 فرخی،(    

ــه  خواســت هــم از بامــداد    مــی خســرو ــق ب ــی خل ــاد   م ــوردن او گشــت ش   خ

  ا داد دادخرمــــــــی و شــــــــادي ر    بــــود  مــــی خرمــــی و شــــادي از 

ــرد   ــیش بـ ــدح پـ ــنده قـ ــاه درخشـ ــتاد     مـ ــاي ایسـ ــه پـ ــده بـ ــرو خرامنـ   سـ

ــک    ــال نیـ ــی و فـ ــرب و خرمـ ــا طـ کــف نهـــاد  قـــدح بســتد و بـــر شــاه،    بـ  

ــی شــادي و   شــاد خــور اي شــه کــه میــت نــوش بــاد  شــه را ســزد  ،خــوردن  م

ــد داد   خـــوردن یـــا بنـــد زر  مـــی از تـــو بـــه ــیاري یابنــ ــه هشــ ــو بــ   و ز تــ

  )744-739 :همان(  
  خمریات و وصف طبیعت 

 ،کنـد  را وصـف می  می .در خـدمت وصـف طبیعـت اسـت، توصیفات شاعر از شـراب

گــساري و   مـی  را بــراي   مـی  او. خواهـد آسـمان و خورشـید را توصـیف کنـد زیرا مـی
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زده کــرده اســت و از  ایــن آســمان کبــود اســت کــه او را شــگفت ؛خواهــد مـــستی نمــی

افتد و از سرخوشی این فکر و تصورات ذهنی است  ه یـاد جـام و شـراب میاش ب مشاهده

  :کند که جام باده را طلب می

ــمان    ــد آر کآس ــرخ نبی ــود و س ــام کب   هـاي کبـود اسـت پرنبیـد     که جـام گویی   ج

   )86: 1396 کسایی مروزي،(  

  تلـخ و خـوش و روشـن     می ها تیره و آب  باغ پرگل شد و صـحرا همـه پـر سوسـن    

  )65441: 1380 فرخی،(  

طور که اشـاره شـد، نمـادي از بازگشـت     تکرار این مضامین برگرفته از طبیعت، همان

  .جسمانی انسان به طبیعت است

  خمریات و وصف معشوق

  ساقی دلبر و شایسته و شیرین چـو شـکر    باده صافی و پـالوده و روشـن چـو گـلاب    

  بـه فـر ملکـی   ، این همه دارم و زین بیش

  

  مـام ملکانسـت بـه فضـل و بـه هنـر      که ا

ــینم      ــل بنشـ ــم غافـ ــرا باشـ ــس چـ   پـ

  

  ساقیا باده فراز آر و بنه شغل دگـر  زبرخی

  )2025- 2024 و 2020 :همان(    

توان یافت که از شراب سخنی آمده باشد و معشوق یا سـاقی در آن   می کمتر بیتی را

  .نقـشی نداشـته باشـند

  مذهبی ۀخمریات و صبغ

و همچنــین بــراي تظـاهر بـه      حظات سیاسی و تعصبات سطحیبرخی ملا لحاظ به

  :بینیم می گاه اشعاري با این مضمون ،شریعت خود

  نـاب  مـی  ما و این عید گرامی به سـماع و   مغزمان روزة پیوسته تبه کرد و بسـوخت 

  )305 :همان(  

، ساقیتضیات خواري و ملزومات و مق باده و بادهۀ مایدرونبا  که در ابتدا ها این سروده

از  شـد،  مـی  بیـان  حریف و همدم، دختر رز، فروش می پیر، میکده، سبو، جام، مینا، ساغر

بـر   »پیمانـه «و  »مستی«و  »شراب«و  »می«و  »باده«معانی عرفانی  قرن هفتم به بعد با غلبه

 پـیش از آن بـراي توجیـه اسـتعمال ایـن الفـاظ       عرفـا مشـکلی کـه   - معانی حقیقی آنها

گرفـت کـه چـرا از خرابـات و      خـرده نمـی   این شـعرا دیگر کسی به . ع شدمرتف -داشتند

 بـراي آنگـاه سـؤالی   . گوینـد  مـی  پرسـتی سـخن   می گساري و میخانه و باده و جام و باده
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مشایخ دست به نوشتن آثـار جدیـدي بزننـد و    که باعث شد و مطرح شد  سالکان مبتدي

کتـاب  . بپردازنـد  »شـراب «و  »بـاده «از جمله ، در آنها به تعریف و شرح معانی رمزي الفاظ

   .الات سالکان تدوین شدؤبراي پاسخ به این س »گلشن راز شبستري«

ــۀ اوســت    همــه عــالم چــو یــک خمخان

  

ــر ذر ــت اي هدل هـــ ــۀ اوســـ   پیمانـــ

  خرد مست و ملایک مست و جان مست  

  

  آسـمان مسـت   ،هوا مست و زمین مست

  ) 762: 1337 لاهیجی،(    
  

  گیري نتیجه

 محوریـت  بـا  فرصـت  اغتنـام  و خمري بیان با جهان ادبیات در غنایی اشعار از بخشی

 و شـده  شروع خمري شعر الفاظ با ابتدا که نامه ساقی ادبی گونه .است شده بیان اعتراض

 و عرفـانی  يهـا  نامـه  سـاقی  ،اولیـه  يهـا  نامـه  سـاقی  گروه سه در و یافته استقلال سپس

 گونـه  از معنـا  و سـاختار  در تغییراتـی  بـا  ،است بندي دسته قابل اجتماعی يها نامه ساقی

 قـرار  دیگـر  اي هدسـت  در گرایـی  آرمـان  بـر  مبتنی و خردگرا اندیشه با و شده جدا خمریه

 گـذر  بـا  نامـه  ساقی که دریافتیم نامه ساقی و خمریه زبانی دستگاه بررسی با .است گرفته

 و ترکیبــات معنــاي ربــا ،واژگــانی نظــر از و یافتــه اســتقلال وزن و قالــب نظــر از زمــان

 نظـر  از .شـود  مـی  معنـا  نمادین و تمثیلی و عرفانی ساحت در باده به مربوط اصطلاحات

 ،دینـی  خاسـتگاه  زمان گذر در اما ،است عینی ،بینیم می ابتدا در که ییها توصیف ،بلاغی

 دسـت  بـه  ادبی گونه دو در را استعاره و تشبیه عناصر ،طبیعت .یابند می رمزي و عرفانی

 ادبـی  نوع در ینوعمت يها نگرش .است ویژه و خاص تحولات ،فکري دستگاه در .دهد می

 ،اعتـراض  بیـان  ،اجتمـاعی  نقـد  قبیـل  از :شـود  مـی  دیده اجتماعی تحولات با نامه ساقی

  . ...و ریایی زهد و خشک تعصبات
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    چکیده

یکی از شاهکارهاي نظـام ادبـی، فرهنگـی و     ،نظامی گنجوي »گنبدهفت«منظومۀ 

داراي جایگـاهی   ،آید که از حیث محتوایی و سـاختاري  تاریخی ایران به شمار می

بـا  گرایانـه   انه و هسـتی شناس ـ این منظومۀ انسـان  .همتا در ادبیات جهان است بی

شناسانه، به اصالت وجود بشري و تمایز سره  گیري از عناصر و مفاهیم هستی بهره

در این پژوهش، تلاش بر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از رویکـرد       .پردازد از ناسره می

 و آخـرین روایـت در   »هگنبد غالی ـ« ی و تحلیل اولین روایت درختمعناشنا -نشانه

هـاي   گی حرکت معنـایی و تحـول اگزیستانسـیال شخصـیت    گونچ، »دگنبد سپی«

و  »وشـی ب«هـاي نظـام گفتمـانی     لفهؤاصلی در گنبدهاي غالیه و سپید بر اساس م

دهد کـه   نتایج حاصل از پژوهش نشان می. شودبررسی معناشناسانه  -روش نشانه

ــت  ــیر روای ــپید   مس ــه و س ــدهاي غالی ــردازي در گنب ــادي دارد  ،پ ــباهت زی . ش

با صفاتی همچون زهد، پارسـایی  ) شاهدخت ایرانی و هندي(صلی هاي ا شخصیت

هـایی عمیـق از جـنس ظلمـات درون      و وارستگی در مسیر زندگی خود به بحران
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آنها را بـه عمـق    ،ها این بحران. گردد آنها سلب می »دازاین اولیه«شوند و  دچار می

وضعیت نابسـامان،  اما در نهایت با عبور از این  ؛دهد معنایی سوق می تاریکی و بی

ایـن  . یابنـد  معنـاي وجـودي خـود را بـازمی     ،به نور و روشنایی درون دست یافته

انگر پیـام  بی ـشـود،   واسطه تقابل تاریکی و نـور حاصـل مـی     تحول بنیادین که به

  .گرایانۀ نظامی است فلسفی عمیق و انسان

  

 و ینظـام ، گنبـد  هفـت  ،پـردازي  روایـت  ،نشـانه معناشناسـی  : ي کلیـدي ها  واژه

  .اگزیستانسیالیسم
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  مقدمه 

بلکـه   سـت، یوگـو ن  گفـت  ای ـ ییبـا یخلـق ز  يبرا يسخن و شعر تنها ابزار ،یاز نگاه نظام

اسـت کـه در    يفقط شاعر بلکـه متفکـر   او نه. دارد نشیفراتر از آن در نظام آفر یگاهیجا

راتب تفکر در باب م یو آموزش مبان یشناس یهست میمفاه نییبه تب ،یشناس ییبایکنار ز

بـر   یاو، جهان هسـت  يدر منظومه فکر. )1403و همکاران،  یواعظ: ك.ر( پردازد یم زیوجود ن

نقش   دهینظام، هر پد نیدر ا. آمده است دیپد یاله ضیاز ف یو ناش یمتعال یهدف يمبنا

در  زی ـشعر ن. مقدس در حرکت است یتیبه غا یابیدست ریدر مس زیدارد و همه چ یخاص

از  یانتقـال سـطوح   يبرا یرفتمع يبلکه ابزار يهنر ینشیتنها آفر نه ،يدستگاه فکر نیا

 شیآگـاه و دورانـد   م،یحک ـ يمرد ،يگنجو ینظام .)همان( رود یشمار م به یهست قتیحق

و  هـا  يمثنـو  ژهیو آثار او، به. گرفت یبود که از معاشرت با اهل ظاهر و اهل زمانه فاصله م

از آغـاز قـرن   . انـد  گذاشته يبر جا یفارس اتیادب خیماندگار در تار يریتأث ش،یها منظومه

چـون   یآغاز شـد و در ادامـه، شـاعران    یاز نظام يبا الگوبردار ییسرا هفتم، سنت خمسه

 یض ـیو ف یبـافق  یوحش ـ ،يزیترش ـ یکـاتب  ،یجام ،یکرمان يخواجو ،يدهلو رخسرویام

 کـر، یپ هفـت  .سـرودند  یدر قالـب عاشـقانه و حکم ـ   ییهـا  از او منظومه يرویبه پ یدکن

 شـود،  یشناخته م زیهفت گنبد ن اینامه  بهرام يها که با عنوان ،یمنظومه نظام نیچهارم

. قـرار دارد  نیریو از نظر اعتبار در کنار خسرو و ش ـ دیآ یشمار م آثار او به نیتر از برجسته

زمـان بهـرام    يدادهای ـو رو یاثر شامل سه بخش است که بخش نخست آن به زندگ نیا

 ـا. پـردازد  یم ینپنجم ساسا  لی ـو تخ ییغنـا  ،یاز عناصـر حماس ـ  يا زهی ـمنظومـه، آم  نی

 نیتـر  از مهم کریهفت پ د،یترد یب. اند شده تیهنرمندانه روا يا وهیشاعرانه است که به ش

  .است یفارس یدر سنت ادب یآثار نظام نیو ماندگارتر

در  تی ـروا نینخسـت  لی ـبـه تحل  ،یمعناشناس نشانه دگاهیاز د يریگ حاضر با بهره پژوهش

 یـی حرکت روا ریمس یهدف، بررس. پردازد یم دیدر گنبد سپ تیروا نیو واپس هیگنبد غال

 یـی نظام گفتمان روا يها مولفه قیدو داستان است که از طر نیدر ا ییمعنا يها و جهش

  .شود یم لیتحل یبوش

  

  ه تحقیقنپیشی

اثـر برجسـته    نی ـا لی ـتحل ،ینظـام  کـر یهفت پ ۀمنظوم ةدربار ییها با وجود پژوهش
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زبـان   یشناس با عنوان نشانه يا در مقاله) 1401( يو شکر يشکور. است یهمچنان ناکاف

بـر زبـان بـدن و     هی ـرا بـا تک  يرمـز  ۀمنظوم نیا اتیاب یبرخ ،ینظام کریبدن در هفت پ

بـدن   یبـه حرکـات کل ـ   شتریب ینظام دهد یم نشان جینتا. اند کرده یبررس یشناس نشانه

شده اغلب بازتاب  حرکات اشاره. کرده است ییحرکات را کمتر بازنما رگیتوجه داشته و د

دارد کــه زبــان بــدن و  دیــمطالعــه تأک نیــا. انــد و عــادات آن دوران یرمزگــان فرهنگــ

بـه   ات،ی ـبـا ادب  ها نآ وندیمکمل هم باشند و پ توانند یها، م با وجود تفاوت ،یشناس نشانه

 ـ  پـژوهش  نی ـا در کنار .کند یکمک م یفهم بهتر آثار ادب و  بی ـپورقر ،یسـاران  ۀهـا، مقال

 زادهی ـاز غزاله عل ها یسیادر ۀدر رمان خان یستینیفم تیروا لیبا تحل) 1401(مفرد  عرب

پنهـان   يهـا  هی ـبـه لا  یتیجنس ـ یشناس تیاز منظر روا توان یکه چگونه م دهد ینشان م

سـاختار   در خصـوص ) 1400( قـابلی و همکـاران   .پرداخت یدر متون ادب تیقدرت و هو

 بـه بررسـی   1پیکر با اسـتفاده از الگـوي کنشـی گـرمس     دوحکایت از مزربان نامه و هفت

پیکـر بـا    حکـایتی از هفـت   و »ایراجسته و خسرو«نامه با عنوان  ساختار حکایتی از مرزبان

هـا و   است که در ضمن پژوهش شخصـیت  2با رویکرد ساختارگرایانه »فتنه و بهرام«عنوان 

هـاي دو حکایـت و نـوع کـنش ارزیـابی       هـا و شـباهت   و نیز تفـاوت ها  کنشگران حکایت

دهـد دو حکایـت از لحـاظ روسـاخت همگـون نیسـتند، ولـی         نتیجه نشان مـی  .شود می

در  همـی ش منق »ایراجسته و خسرو«ساخت مشترکی دارند کنشگر فاعل در حکایت  ژرف

در جایگـاه  ) هـدف (، مفعـول  »فتنه و بهرام«عهده دارد، ولی در حکایت  پیرنگ حکایت به

) 1399( وثـاقتی و همکـاران  . ندک کنشگري فعال، فاعل یا قهرمان را به کنش ترغیب می

بـانوي هسـتی    بر این عقیده بودند که در این اثرادبـی همسـران بهـرام نمـادي از بـزرگ     

ي روان او هستند که در راه رسیدن بهرام را به کمال نقش راهنمـا و پیـر و دلیـل     مادینه

کنند تا او را به تزکیه نفس و رسیدن به خودآگاهی، پادشاهی عادل و عاقل  ا میراه را ایف

دریافـت ایـن   . گردد و شایستگی رفتن به ظلمات غار و دستیابی به جاوندگی را پیدا کند

هاي زیباشناسی، این اثر را بـه شـکل معنـادار، زیبـا و هنـري و       نکته در کنار دیگر مؤلفه

را  کـر یهفـت پ  ۀدر منظوم ـ تی ـسرعت روا) 1401(کاران و هم مانیپ. عمیق کرده است

صـورت   بـه  تیو کاهش سرعت روا شیافزا يها کردند که مؤلفه دیمتوسط دانستند و تأک

                                                           
1. Actional pattern of Greimas 
2. Structuralism approach 
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ها متفاوت است، اما  عوامل کاهش سرعت در داستان یهرچند برخ. اند کار رفته متوازن به

باعـث تعـادل و    تیرواسرعت  راتییمنظومه، تغ يو زبان شعر يهنر يها یژگیو لیدل به

در پژوهش خود نشان دادند کـه   )1400( ستوده و پاکدل .شده است يلذت هنر شیافزا

شوند؛ زنانی که عاقله، مستوره و جسور هستند و تـن   پیکر به دو تقسیم می زنان در هفت

و هـم از طبقـه بـالاي    ) کنیز(این زنان هم از طبقه فرودین. دهند به وصال هر کسی نمی

زنان دیگر هفت پیکر منفعل هستند و نظامی فقط بـراي تـزیین کـلام و    . تندجامعه هس

. تواند از نقاط ضعف او باشـد  نشان دادن توانایی توصیفی خود استفاده کرده است که می

پرست و هوسران هسـتند و تـن بـه     در مقابل، زنان در هشت بهشت دهلوي اغلب شهوت

زنان هشت بهشت دهلوي از هر طیـف  . ندده وصال هر خربنده، ساربان و غلام هندي می

کـه نظـامی جـز از صـافی      که باشند از زن پادشاه تا کنیز همه خیانـت کارنـد؛ در حـالی   

 »زن نخسـتین «با کمک کهن الگوي ) 1401( شکیبی. رساند شریعت آنها را به وصال نمی

از به بررسی سفر سمبیلیک بهـرام و مراحـل خودشناسـی او و حرکـت او      »مادر ازلی«یا 

در ایـن مقالـه اشـاره شـده اسـت کـه نقصـان و         .اعماق تاریکی به دل روشنایی پرداخت

ــودن     ــراي گش ــفر را ب ــت و س ــات حرک ــان موجب ــامی قهرمان ــود در درون روان تم کمب

 لی ـبـه تحل  يا در مقالـه ) 1400( يمسـاعد و مهـر  . سازد هاي ناشناخته فراهم می دریچه

بهـرام گـور پرداختنـد و     تی ـو کلان روا وشانپ اهیپادشاه س تیروا خرده يانطباق ساختار

 ،یخـواه  يادی ـز یعنیکلان،  یمفهوم يا استعاره ریتحت تأث تینشان دادند هر دو شخص

تحـولات   يرارادی ـغ ينـدها یامـا در فرآ  کننـد  یآغاز م یبزرگ يها ها کنش آن. قرار دارند

 لی ـه تحلب ـ یدرمـان  قصـه  کـرد یبـا رو  زی ـن) 1397(کهنسـال  . کننـد  یرا تجربه م ـ یدرون

داسـتان بهـرام را در    انی ـپرداخت و نشـان داد راو  کریبهرام شاه در هفت پ یشناخت روان

 هـا  ییگـو  قصه. کنند یم یاز خطاها همراه يریگ شیبه آرزوها و پ دنیعبور از دردها، رس

و  یدرون ـ يها هیبا لا میو ارتباط مستق تیروا شبردیپ يبلکه برا يپرداز تیشخص ينه برا

  .بهرام است تیشخص یرونیب

  

  روش پژوهش

در . انجام شـده اسـت   یفیک يا وهیاست و به ش یلتحلی -یفیپژوهش، توص نیروش ا
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 یها و بررس داده يبه گردآور ،يو اسناد يا از منابع کتابخانه يریگ مرحله نخست، با بهره

 زی ـو ن يگنجـو  ینظـام  کـر یپ در بـاب منظومـه هفـت    نیش ـیو مطالعات پ ينظر نهیشیپ

 -نشـانه  يسپس با اتکـا بـه چـارچوب نظـر    . دپرداخته ش معناشناسی -نشانه يها هینظر

 دیو گنبـد سـپ  ) هی ـغال( اهیگنبد س يها تیروا ،یبوش ینظام گفتمان ژهیو و به معناشناسی

بـه   ها، تیروا ییمعنا يها هیضمن تمرکز بر لا ،یلیروش تحل نیا. قرار گرفت لیمورد تحل

عبـور از   و یبـه هسـت   یمعنابخش ـ نـد یدر فرآ یداسـتان  يهـا  نحوه حرکت سـوژه  یبررس

 نی ـچـون دازا  یمیمفاه ر،یمس نیدر ا. پردازد یم یستیالیستانسیو اگز یدرون يها بحران

 ياسـتعلا  ندیوجود، و فرا جابیو ا ینف ،ییمعنا يها چاله ،یی، جهش معنا)یبودگ جهان(

و اسـتخراج   هـا  تیروا قیبر خوانش دق هیپژوهش با تک. اند ها مورد مداقه قرار گرفته سوژه

در  یدر منظومه نظـام  يپرداز تیمتن، تلاش دارد تا نشان دهد چگونه روا ییناعناصر مع

تکامـل   ریس ـ نیقرار گرفتـه و بـه شـکل نمـاد     یستیالیستانسیاگز میمفاه نییخدمت تب

  .کشد یم ریرا به تصو ها تیشخص يو معنو یروح

  

  چارچوب نظري پژوهش 

ــا    ــم ت ــد داری ــش قص ــن بخ ــل    در ای ــده در تحلی ــه ش ــري بکارگرفت ــارچوب نظ چ

نامـه را مـورد    پردازي دو گنید سیاه و سـپید در بهـرام   اگزیستانسیالستی سیر روند روایت

هـاي نظـام    نامه از مؤلفه هاي هفت گنبد یا بهرام در روند تحلیلِ روایت. بررسی قرار دهیم

. شـود  س اسـتفاده مـی  معناشناسی روایت از دیدگاه گرم-گفتمانی براساس رویکرد نشانه

قابـل ذکـر   . نظام اصلی بکارگرفته شده در این پژوهش نظام گفتمانی بوشـی خواهـدبود  

هـا خصوصـاٌ    است که این نظام روایی ساز وکارهاي مناسبی براي تحلیل و بررسی روایت

  . آیند حساب می هاي کلاسیک باستانی به روایت

  نظام بوشی 

شرح داده شده، ) 1402(جهان نشانه و معنا  یحیکه در فرهنگ توض ،یدر نظام بوش

بـا   يحضـور مجـاز  ) 1: شـود  یم ـ میبـه چهـار مرحلـه تقس ـ    تی ـحضور کنشگران در روا

) 3و شناخت،  ییحضور بالقوه همراه با توانا) 2، »خواستن«و  »ستنیبا«چون  یینماها وجه

دهنـده عـزم    که نشان یینها میتصم) 4و  ،»داشتنباور« ينما وجه یبا تجل لیحضور پتانس
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بـودن و   ي بـه نحـوه  ) شیبـا  ای ـ سـتنس یمعادل اگز(بوش . تحقق کنش است يراسخ برا

 ادراکـی  -یکه از راه ارتبـاط حس ـ  يحضور شود؛ یحضور سوژه در زمان و مکان اطلاق م

چراکـه   ؛اسـت  »بودن«مسأله  نیو دشوارتر نیتر سوژه، مهم يبرا. ردیگ یبا جهان شکل م

بـودن دائمـاً    ریگونه که سوژه در مس درست همان. است وقفه یبو  يجار ا،یپو يبودن امر

 نی ـتـداوم ا . شـوند  یدگرگون م ـ وستهیو پ ستندین ستایا زیها ن در حال شدن است، نشانه

 معناشناسـی  -است که در چارچوب نشـانه  یمعنا و هست يایاز ذات پو یبخش ،یدگرگون

  .است ریپذ لیتحل یبوش

 یِسـبک بوش ـ  ،یبوش ـ معناشناسـی  -نشـانه  گـذاران  انی، از بن)2009( یتاراست روییا

 ةسـوژ  رای ـز( دی ـگـر نام  او را شوِش توان می که- که در آن سوژه داند یم یحضور را سبک

کـه   شـود  یم لیتبد يدو کنش به موجود جهنتی در -)همواره در حال شدن است یبوش

را کـه در آن   ین ـیزاگـر دا  شـوِش  ،یبه باور تاراست. ستنو و متفاوت ا ییخلق معنا یدر پ

وام گرفتـه اسـت؛    دگری ـرا از ها) بـودگی -جهـان ( نی ـدازا ةاو واژ. کند یم یقرار دارد، نف

روزمـره بـدل    يهـا  به نشانه جیتدر است که به ینیع يها با نشانه یجهان يبه معنا نیدازا

 نینخسـت . کنـد  یاحساس خـلأ م ـ  ن،یگر در دازا آن است که شوِش یاساس ۀنکت. اند شده

وارد  يبعـد  نی ـبه دازا ،یگر با جهش شوِش. است نیدازا یخلأ، نف نیعبور از ا يراکنش ب

خـود را از   يهـا  ارزش یقبل نیدازا یعنیقرار دارد؛  نیشیپ نیکه در تضاد با دازا شود یم

 ت،حال ـ نی ـدر ا. شـود  یم ـ یگـر بوش ـ  شـوشِ  يگذار منجر به اسـتعلا  نیو ا دهد یدست م

 یِحضـور بوش ـ . ابنـد ی یم ـ دی ـجد ییهـا معنـا   و ابـژه  ردیگ یم تازه قرار ینیگر در دازا شوشِ

بـه   تواننـد  یها م ـ نشانه نیا. سازد یمتوجه م نیدرون دازا یبوش يها گر ما را به نشانه شوشِ

. گرید يها به نشانه لیو سپس با تبد نیاز دازا يریگ نخست با فاصله: ابندیدو شکل استعلا 

مـن  «محور معنا بـر اسـاس    ،یدر نظام بوش. ش استنظام، گسست و چال نیا يها یژگیاز و

  دربـاره  يا در مقالـه  نـژاد  یمیو کر يریشع. شود یم فیتعر يسارتر »بوش دارم، پس هستم

تـن،   يِداری ـپد يداری ـکـه ب  کننـد  یم ـ دی ـتأک) 2015(هشـدار   معناشناسی - نشانه یۀنظر

نـامنتظر اسـت،    يخدادحضور، که ر ۀکرده و با حادث خارجصفرمعنا  تیگر را از وضع شوشِ

 يسـو  موجـود و حرکـت بـه    تیوضـع  ینف ياست برا  يهشدار يداریب نیا. سازد یروبرو م

از معضـل معنـا سـخن     الیستانسیاگز یدرمان در کتاب روان زین) 1403( الومی. تازه ییمعنا

در . بـار اسـت   آن، رنـج  دونب ـ یمعناسـت و زنـدگ   ازمنـد یانسان ن رسد یبه نظر م: دیگو یم
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و ) 1395( اتی ـادب یمعناشناس ـ نشانه يها با عنوان يریاز دو کتاب شع ها، تیروا نیا لیتحل

  .بهره گرفته شده است) 1385(گفتمان  یمعناشناخت نشانه لیو تحل هیتجز

  ازسلب تا استعلا: هاي معنایی فرآیند بوشی و چاله

. کننـد  ه مـی شود در واقع، آن را به یک چالۀ معنایی تشبی وقتی صحبت از سوژة بوشی می

ایـن  . گیرد گر همواره در درون چاله قرار دارد که تحت تأثیر افعال موثر یا وجهی قرار می بوش

  . کند طرف دیگران بروز می از اطراف یا پیرامون و یا حتی از ثر معمولاًؤافعال م

  
  استعلاي معنایی: 1شکل 

با جهش معنایی و آگـاهی بـه    شود و ها خارج می ایی که از این دازاین باید بدانیم که سوژه

 يهـا  نی ـدازا. دهـد  هاي دازاین اولیه را از دسـت نمـی   رود تمام ویژگی سمت دازاین بعدي می

 یدارشناس ـیاز نظـر پد . از آنها نـاممکن اسـت   ییاند که رها سوژه اتیاز تجرب يا مجموعه هیاول

و  ای ـپو ینظـام  یش ـبو ینظـام گفتمـان   ن،یبنابرا. »در زمان حال بودن« یعنی »بودن« ،یهوسرل

شـده   لیتشـک  ییاسـتعلا  تیاست که مربوط به زمان حال است و از پساحال و وضع یحرکت

  .است جابیا يبه سو یسلب تیعبور از وضع جهینت زین ییاستعلا تیوضع. است

  
  فرآیند بوِشی: 2شکل 
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دهدکه جریـان حضـور همـواره بـین نفـی و       نتیجه این نظام گفتمان بوِشی نشان می

تـوان حضـوري پایـدار، تثیبـت شـده و       هـیچ حضـوري را نمـی   . در جریان اسـت  ایجاب

 ـ  خاص و به طیگران در شرا بوش ایها  سوژه .همیشگی دانست  ،ییمعنـا  یخاطر احسـاس ب

 شـوند  یم ـ يدی ـجد نیو وارد دازا کنند یو ترك م یکه در آن حضور دارند را نف ینیدازا

است که در  ینیاز دازا زیگر ،یبوش ندیفرآ. دهمراه دار به شانیبرا يا که تجربه حضور تازه

بـر اسـاس تجربـه تـازه، معنـا       دی ـن حضـور جد ی ـگـر در ا  معنا ناکام است و بـوش  دیتول

 ـ  نیتر فرانکل معتقد است که فقدان معنا بزرگ کتوریو ن،یهمچن. ندیآفر یم  یفشـار روان

  .است الیستانسیاگز

  

  دو سپی غالیهپردازي گنبد  تحلیل روایت

 و که با فرهنـگ، زبـان   بود والامقامی شاعر قرن ششم هجري، حکیم ،جويگننظامی 

سـروده   ،بدگن نامه یا هفت پیکر یا بهرام تهف منظومۀ. ایی داشتخوبی آَشن تاریخ ایرانی به

منظومه . شود محسوب می یکی از شاهکارهاي ادبیات کلاسیک در ایران این عالم حکیم،

خمسـه   ا همـان ها ی ـ مین منظومه نظامی از پنجگانهد از نظر زمانِ نگارش، چهاربگن هفت

سال پـس   نهسال پس از منظومه خسرو و شیرین و  هفده این منظومه تقریباً. بوده است

در نقطـه  . خلق شد سال داشت، شصتکه حکیم نظامی  زمانی ،از نگارش لیلی و مجنون

 ـ آغازین روایت، نظامی از عظمت خالق هستی می ه پیـامبر اسـلام   گوید و ارادت خود را ب

  او هم بعد معنوي و هم بعد زمینی مخلوقات را در اشعار خود نشان. کند اظهار و ابراز می

  . آورد میان می  سخن به ،دهد و از جدا شدن از تنگناي زمین و رسیدن به تعالی می

پردازي   نظیر، نقش پررنگ زنان در شخصیت بی ۀاصلی این منظوم هايویژگیاز دیگر 

کننـد و  هاي روایت در کنار آنها رشد مـی  داستان و روایت است که دیگر شخصیتمسیر 

پـذیري و   پیکـر نیـز اسـتحاله    پردازي پرطمطرق زنـان در هفـت   روایت. رسندبه تعالی می

خـالق عشـق و    ،نظامی مانند برخـی از شـعرا  . همراه دارد  استعلاي شخصیتی بهرام را به

ناپـذیري در رونـد    زیبـایی وصـف   و حـن و نـور  رنـگ، ل  ،در اشـعار نظـامی   .زیستن است

هایی  روایت ،دبدر هفت گن زن هفت ،پردازي روایت مسیر در .شود می دیده  پردازي روایت

به بیان دیگر انفصـال از اٌبـژه معیـوب و     و ، دوري از شر و وصال به خیر و تعالیاز زندگی
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مستقیم  طور غیر  بهها  با روایت هر کدام از آنها .کنند می بازگو را اتصال به اٌبژه رستگاري

در . زننـد  و بودن دیگري را براي او رقم می دهند درس مهمی از زیستن می ،هرامببه شاه 

هاي معنایی حاصـل از آن در اولـین روایـت گنبـد      ها و جهش ادامه، مسیر حرکت روایت

گیـري از  معناشناسی و بـا بهـره  اساس دیدگاه نشانه غالیه و آخرین روایت گنبد سپید بر

  .شودهاي نظام گفتمان روایی بوشی تحلیل و بررسی میمؤلفه

  غالیه  د سیاه یابتحلیل گن

  پوشان شاه سیاه :افسانه -شهزاده هند -)شید کیوان( یا غالیه گنبد سیاه -روز شنبه

رود و بـه دعـا و نیـایش     یابتدا به آتشکده م ،شید نام دارد بهرام در روز اول که کیوان

 .رود به سمت گنبد غالیه یا سیاه میبراي دیدن شاهدخت هندوستان و سپس  دپرداز می

پـرداز   شـاهدخت روایـت   .شـود  سـیاپوش مـی   ،بهرام هم به رسم و آیین خلفـاي عباسـی  

زاهـد   آن زنِ. کنـد  پوش براي بهرام شـاه روایـت مـی   سیاه کشمیري از زنی زاهد -هندي

شـاهی بخشـنده کـه    . پوشان معروف بودها پیش کنیز پادشاهی بود که به شاه سیاه سال

بسـیار رنـج دنیـا    ِ خود  در طول زندگیشاه . میش و گرگ در آسایش بودند ،اش زیر سایه

پـوش   در داستان شاهدخت هندي، پادشاه از ابتـدا سـیاه   کنیزطبق روایت آن . دیده بود

د و تـا زنـده   پوش ش ولی به ناگاه پادشاه سیه. بود باز ودل و دستدار  سفره پادشاهی .نبود

پادشـاه در   .کـرد  و از شادي و عیش و سرزندگی دوري ماندسیاه  ،هایش رنگ لباس ،بود

پـوش   روزي مهمـانی سـیاه   .بـود  ه و آشناغریب پذیراي اي داشت و خانه مهمان ،قصر خود

مهمـان ابتـدا چیـزي    . پرسـد  میرا از او  یدنپوش  داستان سیاه ،شود و شاه می بارگاه وارد

تعریـف   ،در چـین بـود   نکـه خلـد بـری   را مدهوشان  شهرِداستان ِ ،ما در انتهاگوید؛ ا نمی

پریده و سفید مثل نور ماه که سر تـا  بسیار زیبا با مردمانی با صورت رنگ شهري ؛کند می

پوشـی را   او به شاه گفت به محض اینکه وارد شـهر شـود و داسـتان شـیه    . پوشند پا سیاه

   .پوش خواهد شد سیاه ،بشنود

رساند  پادشاه خود را به آن شهر و دیار می. ماجرا را براي شاه تعریف نکرد ،آن غربیهاما 

راز ایـن داسـتان را    ،کـس  کند، هـیچ  وجو می هرچه شاه جست. بیند پوش می و همه را سیاه

قلـب، کلیـد    خوش پادشاه با قصاب تا اینکه دوستیِ. یک سالی گذشت. دکربراي شاه فاش ن

هدایاي بسیاري بخشید تـا اینکـه   و حساب به قصاب محبت کرد  بیشاه . عما شدحل این م

رو  پوش کرده، روبـه  اي که کل شهر را سیاه تا او را با تجربه شد اصرار پادشاه راضی ا قصاب ب
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 شبـراي کنیـز   پادشـاه . اي بـرد  در نهایت پذیرفت و شـاه را بـه خرابـه   آن مرد قصاب . کند

مـان غیـب   دمر او را به خرابه بـرد و از دیـد  صاب ق ،وقتی هوا تاریک شد کند که تعریف می

سـبد بـه    .بـرد   پـی نشیند، تا خود به این حکایت  خرابه، پادشاه درون سبدي می در. ندشد

بـه سـمت چـرخ آسـمان      د وبه ناگاه مثل مرغ آسمانی از زمین بلند ش که رسنی بسته بود

اك بودن این صعود به سـمت  هولن. افتاد پادشاه اتفاقات عجیب و غریبی براي در آنجا. رفت

 ،تـرس . شودشدت پشیمان  این مسئله به بارهپیگیر شدن درکه پادشاه از  آسمان باعث شد

  .ل شدسپس به دعاخوانی و خداخوانی متو. برگرفت را در تمام وجودش

ــویش     انه خـــــویشفســـــدر پشـــــیمانی از  ــه خـ ــویش و خانـ ــد خـ   آرزومنـ

)217: 1315نظامی، (      

بعد از سـفري کـه بـا بـال مـرغ آسـمانی       . گذراند  عجیب را از سر ماجراهایی ،پادشاه

دیـده و   هایی کـه قـبلاً   اي آرام و گل رسد با دریاچه به سرزمین زیبا و سرسبز می ،داشت

  .و برایش تازگی داشتده بود ینبوی قبلاً که عطرهایی ؛ندیده بود

ــه در او     صــــد هــــزاران گــــل شــــکفته در او ــدار وآب خفتـــ ــبزه بیـــ   ســـ

ــنگی      گونـــه از رنگـــی  لـــی گونـــه هـــر گ ــیده فرسـ ــل رسـ ــر گـ ــوي هـ   بـ

)همان(      

کشـاند و دل هـر    زیبا و رنگی به توصیف می واژةبا هزاران برین را نظامی این بهشت 

. به گشتن در این بـاغ هـزار نقـش مشـغول شـد      پادشاه. آورد نیوش را به وجد می روایت

شـاه بـه خـودش    . بـرد  روایت می هوش از سر شنونده ،نظیر نظامی مثال و بی توصیف بی

  .ست که کم از بهشت نداردا یا این باغ بهشت است یا باغی :گفت

ــتش آورده  ــر در سرشـــ ــور ســـ   ســــــــرگزیت از بهشــــــــتش آورده    حـــ

ــام ا ــادش نـــــــ ــام     رام آرام دل نهـــــــ ــرخ مینافــ ــد مینــــوش چــ   خوانــ

)217: همان(      

بـاد شـروع بـه وزیـدن      ،بیـدار شـدن   از بعـد . کرداستراحت  لختی ،زیر درختی درپادشاه 

  .ندیآ این جاده به سمت او میناگهان صدها زن زیبا در  .شود می نم باران نیز آغاز و نم کند می

ــور  ــدهزاران حـــ ــدم از دور صـــ   کـــز مـــن آرام و صـــابري شـــد دور       دیـــ

)166: همان(      

دسـت بودنـد و چنـدتایی هـم قـالی زیبـایی حمـل         چندتایی شـمع بـه   ،در بین آنها

ماننـد  زنی ماهگون . بین آنها بیرون آمداز گهان یک نور زیبا مثل نور مهتاب نا. کردند می
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شاه با این منظره سـر تـا پـا پـر از     . بخت نشستسریر همایونروي قالی و  عروس زیبارو

یـک   آنهـا در بـین  که زنان گفت  هب و رقع از رویش برداشتب ،ملکه. تعجب و حیرت شد

   .نندپیدایش کو ند فرد زمینی است و بگرد

ــاك  ــان خــ ــه ز نامحرمــ ــت کــ ــد کــه  مــی    پرســ   ســته اینجــا شخصــینمای

)168: 1315نظامی، (      

ملکه، . برند یابند و نزد ملکه زیبارویان می گردند و شاه را می می همراه آن زیبارو زنان

هـم   گویـد کـه مـاه و پـروین بـا      کنـد و مـی   نشاند و از او پذیرایی می شاه را نزد خود می

از  اي دانـد کـه مجموعـه    پروین مـی  ۀه خودش را ماه و ملک را خوشاینجا ملک. سازگارند

چنـین  . یـت هسـتند  لح از زمـین قابـل رؤ  س ـه بـا چشـم غیرم  ست که مثل ماا ستارگانی

گیـرد و   بـین آنهـا شـکل مـی     وگوي گفت. است  یک رسم درباري و شاهانه بوده ،تعاریفی

س یا همان ملکه سبا نیز در بلقی. کند نشین تشبیه می ملک، آن زیبارو را به بلقیس تخت

 ،شاه زمینـی . ادبیات کلاسیک زنی زیبارو شناخته شده که همسر سلیمان نبی بوده است

، هـايِ بسـیار گذاشـته    خواند؛ اما ملکه به او احترام او را ملکه سبا و خود را دیو بیابانی می

  . درنگ از پادشاه پذیرایی کر هايِ رنگارنگ و غذاهاي دلپذیر و خوش با میوه

ــد خا ــوان نهادنــ ــتزخــ ــان بهشــ   خوردهـــــایی همـــــه عبیرسرشـــــت    نــ

)168 مانه(      

این معاشرت  .ندهم معاشرت کرد بسیار با ،که نامش ترکتاز بود شاه و ملکه زیبارویان

ترکتـاز او را بـه   . ؛ اما ترکتاز اجازه نداد که این ارتباط بیشتر شـود کشانده شدبه معاشقه 

نهایـت پادشـاه را بـا     در .کند که خوددار و خودنگهدار باشد عوت مینهاد بودن د محشتم

اصـرار و    شـب پادشـاه بـه     این ماجرا تا جایی ادامه یافت که یک. کنیزکان خود رها کرد

ایش را ه ـ آید؛ امـا ملکـه از او خواسـت تـا چشـم      گرفتن از ملکه برمی  الحاح در قصد کام

چیز تمـام   همه. بیند در آن ویرانه و درون سبد میکند، خود را  شاه تا چشم باز می. ببندد

آه  ،هایش زده و ترسیده نفس بهت. نه از آن بهشت برین ،تاز بودنه خبري از ترک. شده بود

ناگهان به پایـان   چیز همه. برهاندقصاب از رواق بالا رفت تا شاه را از بند و سبد . سرد شد

طـور   همـین . به یکباره از بین رفت میل و عطش او. خواست شاه دیگر چیزي نمی. رسید

  .دیده بودشاه خود را در تاریکی بسیار  ،آمد که سبد از ستون پایین می

ــد   ــیر آمـ ــه سـ ــون از بهانـ ــت چـ ــبدم    بخـ ــد  ز سـ ــر آمـ ــه زیـ ــتون بـ   آن سـ

)169: همان(      
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پوشی مـا کـدام ظلـم     دیدي که علت سیاه تاو گفت حالا خودت با چشمان بهقصاب 

پوشـی   کند که این سـیاه  قصاب به او گوشزد می. را دیدم و سوختممن هم این قصه . بود

لبــاس ســیاه  ،خــواهی و دادســتانی در گذشــته بــراي تظلــم. خــواهی اســت تظلــم بــراي

 کـه  از جـنس کاغـذ بـود    ییهـا  گاهی هـم لبـاس  . رفتند پوشیدند و به نزد پادشاه می می

خودم ستم کـردم و بـه   من به « :شاه به قصاب گفت. نوشتند شکایات خود را روي آن می

 .از قصاب خواست تا پارچه سیاهی برایش بیاورد. »یکباره همه چیزي در من خاموش شد

  .گفت که او هم باید لباس سیاه بپوشد و در این خاموشی فرو رود پادشاه

ــو راي     گفــتمش کــاي چــو مــن ســتمدیده     ــندیده تــ ــن پســ ــیشِ مــ   پــ

ــن    مــــن ســــتمدیده را بــــه خاموشــــی ــت از ایـ ــاگزیر اسـ ــیه نـ ــی سـ   پوشـ

)177: 1315نظامی، (      

همگـان در  از آن پـس،  . گـردد  ادشاه با دلتنگی و سرافکندگی به دیـار خـود بـازمی   پ

شاه بر این بـاور بـود کـه آن بـدي را     . شناختند می »پوشان شاه سیاه«نام   او را بهدیارش، 

محال و  يرزوولی در پی یک آ برخوردار بود؛همه چیز  او از .روا داشت  خود در حق خود

  .درست از خودش دور شده بود ۀبدون تفکر و اندیش ،خام

ــیاه  ــاه ســ ــه شــ ــن کــ ــانم مــ   از آن خروشـــانم بـــرچـــون ســـیه اَ     پوشــ

ــان  ــز چنـ ــه کـ ــامپختـ ــه کـ ــام      آرزوي بـ ــی خــ ــه آرزویــ ــتم بــ   دور گشــ

)178: همان(      

وقتـی کنیـز   : گویـد  داستان، روایتگر همان بانوي هندي، همسر بهرام مـی  يدر اینجا

ز مثل اسکندر که کنی .رفت پادشاهاین داستان را شنید، همان راهی را پیمود که  ،پادشاه

بـه نـور   نهایـت   درکنـد و   از تـاریکی عبـور مـی    ،رود دنبال خضر می در پی آب حیات به

  : گوید کنیز می. شود پوش میسیاه پادشاهمانند  او نیز .رسد می

ــه     چـــون خداونـــد مـــن ز رازِ نهفــــت    ــت ب ــن حکای ــن   ای ــیش م ــتبرپ   گف

ــودم درم   ــه بــ ــن کــ ــدمــ ــدم    او ةخریــ ــد  برگزیــــ ــان گزیــــ   او ةهمــــ

ــات   ــر آبِ حیــ ــکندر ز بهــ ــا ســ ــات     بــ ــیاهی ظلمــــ ــتم اندرســــ   رفــــ

)180: همان(      

هـاي نظـام بوشـی،     لفـه ؤمعناشناسی و با در نظـر گـرفتن م    -از دیدگاه رویکرد نشانه

الـه  چچنـدین جهـش یـا    ن در سیر حرکت خود براي جستن حقیقـت،  پوشا پادشاه سیاه
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معنـاي جدیـدي از بـودن و رهـایی و      ،که گذر از هـر کـدام  گذاشته  را پشت سرمعنایی 

در واقع آن را به یـک   ،شود وقتی صحبت از سوژة بوشی می. همراه داشت  بهرا رستگاري 

تـأثیر افعـال     گر همواره درون چاله قرار دارد که تحت بوش. کنند چالۀ معنایی تشبیه می

 از اطـراف یـا پیرامـون و یـا حتـی از      ثر معمولاًؤاین افعال م. گیرد یا وجهی قرار می ثرؤم

  . )36-16: 1395گرمس، ( کند طرف دیگران بروز می

پـوش، بـا    پادشاه سـیه  بارهدر مرحله آغازین روایت گنبد سیاه توسط بانوي هندي در

وجود وارستگی و بخشندگیِ پادشاه که پیش از روایت اصلی بازگو شده است، پادشـاه بـا   

 ،شود و به قـول یـالوم   معنایی می پوش دچار نقصان معنا یا خلأ دیدن مهمان غریبه سیاه

رآینـد  فپادشاه براي رسیدن به جواب، مراحـل و  . دهد معضل معنایی براي پادشاه رخ می

گـري بـانوي هنـدي بـا      آوري را تجربه کرد که طی روایـت  ایی بسیار پرخطر و دلهرهمعن

هـاي ادبـی در    نظامی که خـداي توصـیفات و آرایـه   . ه استیات دقیق شرح داده شدئجز

  .تصویر کشیده است  بهبه بهترین حالت آنها را  ،اشعار خود است

  
  پادشاه و چاله معنایی اولیهدازاین  - 3 شکل

  

پادشاه در روایت اول از قول کنیزش، بسیار  ،شود دیده می بالاکه در شکل طور  همان

 الـه ایـن دازایـن و چ   ،پـوش  سـیاه  وارد ا به محـض ورود تـازه  امّ  .بود دار نواز و سفره مهمان

پوشـیِ غریبـه،    جوي یافتن علت سیهو اینکه پادشاه در جست  یعنی. کند معنایی تغییر می 

حرکـت و  چنـین   ،رنـگ لبـاس   هرچنـد . زنـد  ود رقم مـی جهش معنایی جدیدي براي خ

آن اسـت کـه هـر لحظـه      بیـانگر این مسئله  ،آورد وجود می  به تغییري در زندگی پادشاه

بـودگی   تواند دستخوش تغییر و جریان جدیدي شود که دازاین و جهـان  زندگی آدمی می

 شـود مـی ملایمـاتی  پادشاه در پی یافتن، دستخوش نا. همراه داشته باشد  جدید را نیز به



   107/ و همکاران عبدالباقی رضایی تالارپشتی؛ ...ها یستانسیالیستی روایتتحلیل اگز 

در چالـه یـا جهـش معنـایی جدیـدي      را کنـد و او   که دازاین اولیه او را سلب و نفی مـی 

دانسـت چـرا    جـایی کـه پادشـاه نمـی    . معنایی شروع شد از یک خلأ چیز همه. کشاند می

 ،از ناملایمات و ظلمی که بر او وارد شـد  ربعد از عبو. پوشند مردمان شهر مدهوشان، سیه

  . شود جهش شدید و ناگهانی معنا در هستی می پادشاه دچار
  

  
  سلب و نفی دازاین اولیه و رسیدن به دازاین ثانویه -4 شکل

  

دربـار و سـپردن    تركپادشاه بعد از  ،شود مشاهده می نیز بالاطور که در شکل  همان

هـدف غـایی   خود را نفی و براي رسیدن بـه   یداري به دیگري، پادشاه یت مملکتلمسئو

مدهوشان در چین، دازاین جدیدي را بـراي خـود    پوش بودن شهر علت سیاهافتن ییعنی 

بودگی جدید او در جهت شناخت بهتـر جهـان هسـتی بـا      انهدازاین و ج. دهد شکل می

هـاي معنـایی    هـا و جهـش   دازایـن  ،او در این مسـیر . اش بسیار متفاوت است دازاین اولیه

از تغییر و دگرگونی بشـر در هـر لحظـه از     حکایت ،این روایت. کند میبسیاري را تجربه 

و  چدنبال امـري پـو    د و بهنگذر زندگی دارد که گاهی هم از بهترین چیزها در زندگی می

  پادشاه در پی. همراه دارد  د که در نهایت هم سردرگمی و سرگشتگی را بهنرو معنا می بی

سـرعت بـه     ، بـه ریـان سرزمین پبعد از کنده شدن از زمین و صعود به  فس خود،ن  هواي

رو شد  هبا جهش معنایی سنگینی روب ،ظلمی که در حق خود کرد. شود زمین کشانده می

 ؛خواهی و درد شکست نفس درون او را به سکوت ماندگار تـا ابـد سـوق داد    که این تظلم

لـذات دنیـایی دور کـرد و    از سکوتی معنادار و دازاین جدیـدي کـه بـراي همیشـه او را     

  .ندپوش گردا سیاه
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  هایی معنایی در سفر و دازاین سکوت شاه چاله -5شکل 

  

هاي معنایی گوناگون بـه   پادشاه بعد از عبور از مصائب و دردسرهاي راه و گذر از چاله

رویـن یـالوم   ا .سـت ا  دازاین جدیدي رسید که هدف غایی بشر در رستگاري و وارسـتگی 

ن معنا در هستی دچار آشفتگی سخت نیازمند معناست و در فقدا ،معتقد است که انسان

بـه  او  ولی وقتـی  ؛پردازد عمر گرانمایه به آن می همۀیابد و در  هدفی را می ،فرد. شود می

 :Yalom, 2016( یابـد  اش تسکین نمی آفریده، ناراحتی هدفش را خود که داشته باشد یاد

 شـتري بـه  بخـش بی  فضـاي آرام  ،زماندر آن کند که  در ادامه یالوم مطرح می .)587-589

 یمجایی وجود داشـته و مـا کشـفش کـرد    در معنا  دانیم در این مرحله می. آید وجود می 

 کـه در  هرفت یافتن معناي جدیدي در هستیدنبال   ز بهاین روایت نیِ  حالا پادشاه. )همان(

   .ه استرسید و زیستن دیگري معناي درونی  به نهایت
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  د غالیهروایت گنب پوشانِ سیاه فرآیند و مراحل بوشی در روایت شاه -6شکل

  

   دستیابی=به معناي جدید رسیدن+ایجاب دازاین جدید =جهش معنایی +سلب دازاین اولیه

والاي انسانی یعنی سـکوت عارفانـه و معنـادار      ی که همان رسیدن به ارزشیبه هدف غا

ت آید و صـبر بـاطنی و حقیق ـ   شمار می  از ارکان عرفان و شناخت عملی به سکوت. است

ی یعنوان یک هدف غا  واقع این رکن اساسی در عرفان عملی به در. طیران وجودي است

ایجـاد ارتبـاط بـین     ،تجربه سـکوت  ،به تعبیر یونگ .شود توصیف می و متعالی براي بشر

سکوت آگاهانه  فلاسفه و عرفا،. )56: 1396یونـگ،  ( ستا خودآگاه ضمیر ناخودآگاه و ضمیر

هـاي   پـردازي  روایـت  نظامی با استفاده از این . دانند الکانه میدر مقام طریقت را سکوت س

بسـیاري   .دهـد  راه را براي رسیدن به واقعیت پنهان جهـان نشـان مـی    ،عرفانی و اخلاقی

. داننـد  درمانگر روایـی مـی   شناس و آگاه به علم اگزیستانسیالیسم و روان نظامی را هستی

مسـیر را   ،اسـتفاده از سـازوکار روایـت    هـا بـا   شک نشان دادن این مسیر براي انسـان  بی

 .کند تر و نتیجه را کارآمدتر می شیرین

   حلیل گنبد سپیدت

  باغِ جوان پارسا: افسانه -دختر پادشاه اقلیم هفتم -)زهره(گنبد سپید  -وز جمعهر

شـاه در روز  بهرام. رنگ سپید و منتسب به سیاره زهره یا ناهید است  به آخرین گنبد

به دیـدار همسـر ایرانـی     ،شب جاي خود را به سپیدي روز داد وقتی ،یدجمعه یا ناهیدش

گـر آن شـب آدینـه    تروای ،هنگام شاهدخت ایرانـی  شب .رفتخود شاهدخت از نژاد کیان 
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 .درونتاریـک  از نفـس   بخـش  جنس رسـتگاري و هـدایتگر و رهـایی   از  یروایت ؛شود می

  .کند حکایتی آغاز می ،شاه هرامنیوش خود ب با لحنی شیرین و زنانه براي روایت شاهدخت

ــان ــاه از آن جـــ ــوازِ دل شـــ ــپیده شــــــب    داده  نـــ   زاده دم  نشــــــین ســــ

ــویش   ــد خ ــداي گنب ــا از ص ــت ت ــوناَآرد آواز     خواس ــیش شرغنـــــــ   پـــــــ

)292: 1315نظامی، (      

کنــد کــه زنــی پســندیده و از مــادرش نقــل مــی را روایــت خــود ،شــاهدخت ایرانــی

مهمـانی   ؛تعریف کرده بود که به آنجـا دعـوت شـد    اينیمادرش از مهما. گفتار بود راست

 رو  ، زنـی خـوش  مهماناندر بین  .بردمجلل و پر از غذا و میوه که هوش از سر آدمیزاد می

بـاغی همچـون بهشـت     ،جوانی پارسا: کرد زچنین آغا را روایتش ،زن. سخن بود و شیرین

ایـت بهـره بـرده و پارسـایی و     جوانی آراسته و فرهیخته که از علم و آگاهی به کف. داشت

هـر  . مالک باغ همون بهشـت بـرین بـود    ،مرد جوان. این صفات بالاتر بود ۀزهدش از هم

 ـ. کسی آرزوي داشتن این باغ زمردنشان را داشت شـدت کـار    همرد جوان در طول هفته ب

 بـه  روزي مرد. و به باغش برسدکند کرد تا آخر هفته به باغ برود و در آنجا استراحت  می

از درون باغ، صداي زنـان همـراه بـا نـواختن     . که درِ باغ قفل است شدو متوجه  رفتباغ 

اي از بـاغ بـه خـواب     باغبان انگـار در گوشـه   ،درکوبیدچه بر هر. دیرس چنگ به گوش می

در . کند تا بتواند خود را بـه بـاغ برسـاند    سوراخی روي دیوار می ،خواجه جوان. رفته بود

دو زن در باغ او را به باد کتـک گرفتنـد؛ امـا وقتـی فهمیدنـد او      . دشو  نهایت وارد باغ می

آن دو زن به جوان گفتند که امروز زیبارویان شهر . صاحب باغ است، از او دلجویی کردند

انـد تـا    عنـوان نگهبـان گماشـته     در اینجا جمع شده، به عیش و نوش مشغولند و ما را به

ان اجازه دادند که در اتاق خشتی کوچکی پنهان آنها به جو. چشم نامحرمی بر آنها نیفتد

غریزه شـهوت جـوان پارسـا بـه      .از سوراخ اتاقک به تماشاي دختران مشغول شداو . شود

آن دو زن . مجلس خوشش آمد و او را طلبیـد  نواز  در این میان از دختر چنگ. جوش آمد

ا دیـوار  ام؛ خوش باشندنزد صاحب باغ آوردند تا کنار هم نواز را   دختر چنگ ،با هماهنگی

هم گرد  بار دیگر جوان و دختر با  در ادامه چندین. ریخت و کام آنها ناتمام ماند اتاق فرو

تا اینکه جوان توبه کـرد و  . جویی حرام آنها ممانعت کرد اي از کام بار حادثه آمدند، اما هر

. در آن رخ بدهـد خواهد گناهی  گفت که خداوند به خاك این باغ عنایت ویژه دارد و نمی

  :جوان پارسا گفت. عقد خود درآورد تا لذت حلال او را بچشد  نواز را به پس دختر چنگ
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ــده     چشـــم صـــدگونه دام و دد بـــر مـــا    ــا ش ــال از اینج ــا  ح ــر م ــد ب ــت ب   س

ــنم     آنچـــه شـــد شـــد حـــدیث آن نکـــنم  ــان نکــ ــدو زیــ ــه دارم بــ   و آنچــ

ــه    ــردم بـ ــه کـ ــان آتوبـ ــکار و نهـ ــداي      شـ ــذیرفتم از خـــ ــاجدرپـــ   نهـــ

ــکارپذیر     ه اگــــر در اجــــل بــــود تــــأخیرکــــ ــود شــ ــکرلب بــ ــن شــ   ویــ

)314-313: 1315نظامی، (      

بانوان با شنیدن این گفتار و پندار نیک جوان پارسا، به خواجه بالیدنـد و در برابـرش   

  : بسیار تحسین کردندرا سر تعظیم فرو آوردند و او 

ــد   ــال او دیدنــ ــو حــ ــان چــ ــی    نازنینــ ــیدن از خداترســــــ   داش بترســــــ

ــاك   ــر خــ ــیش او بــ ــرنهادند پــ ــاك      ســ ــده پـ ــین عقیـ ــر چنـ ــآفرین بـ   کـ

ــد      کــــه در او تخــــم نیکــــویی کارنــــد  ــه دارنــ ــدش نگــ ــت بــ   وز سرشــ

)314: همان(      

  
  سلب و نفی دازاین اولیه جوان و ایجاب دازاین ثانویه -7شکل 

 مـا رخ  بـراي  بسـیار  ،از ایـن اتفاقـات  . هـا آشناسـت   این تجربه براي بسیاري از انسان

در واقع نهایت امر این اسـت کـه آن درهـاي    . کند رو می هدهد و ما را با درد و رنج روب می

دلیـل   بـی  ،سرانجامی نداشت و نتیجه که پر زحمت هم بود بسته و کارهاي شکسته و بی

ادبیـات  . ها نصیب خواهد شد آن نشدن و نرسیدن، در مسیر پاکی و صداقت بهترین. نبود

شـود و روایـت    درمان روح و جان مـی  ،گیرد دازي حکیمانه قرار میپر که در اختیار روایت

روایتـی از نـوع درمـان و    . شـود  مـا مـی    درمانی براي دردهاي مشابه ،هاي دیگران ناکامی

  .ست ا ها در دنیاي مدرن امروزي راهگشا که نیاز هر یک از ما انسان
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ــج ــا رنـ ــا  اي بسـ ــه هـ ــودکـ ــج نمـ ــود      رنـ ــت بــ ــتند و راحــ ــج پنداشــ   رنــ

ــت    وي  ــرد اس ــر م ــه ب ــا ک ــا درده ــت      بس ــی در آن درد اس ــان داروی ــه ج   هم

)314: 1315نظامی، (      

بخـش   هـا خـود درمـان و تسـلی     شویم ایـن درد  آید که متوجه نمی می  بسیاري پیش

خورشـید   ،دهد که وقتی روز بعد شاهدخت ایرانی ادامه می ،گري در ادامه روایت. هستند

کشـد   نفسی می ،رسا با نسیم صبح که در حال وزیدن استخواجه پا ،آید تاب بالا می عالم

هاي محکـم و   با قدم. شود بیند و تلکیفش با خودش روشن می خود را خلاص از بند میو 

   .کند حرکت میرود و به سمت شهر  دلی پر از شور و شوق از باغ بیرون می

ــوه   ــد ز کـ ــون برآمـ ــورچچـ ــمه نـ   کــــرد آفــــاق چشــــمِ بــــد را دور       شـ

  باغبـــان را بـــه شـــهر بـــرد ز بـــاغ        ه کــف گرفتــه چــراغ  بــادي آمــد بـ ـ 

ــلطانی   ــه سـ ــم بـ ــر زد علـ ــه بـ ــد      خواجـ ــد و بنـ ــت از آن بنـ ــانیه رسـ   فرمـ

ــه جــوش     ز آتـــــش عشـــــقبازيِ شـــــبِ دوش   آمــده خــاطرش چــو دیــگ ب

)همان(      

به رسم وفاداري به خواسـتگاري دختـر رفـت و او را بـه کـابین       ،وقتی وارد شهر شد

نـواز بعـد از تحمـل مصـائب بسـیاري بـه        خواجه و دختر چنگ. ردعشق و زندگی خود ب

  .یابند می هستی و بودنِ معنادار و ارزشمند که زیبنده خودشان بود، دست 

ــی بـــین کـــه یافـــت آبِ زلال      و آن گهــی خــورد از او کــه بــود حــلال    دولتـ

)315: همان(      

  
  تغییرات حالات درونی جوان از شهوت تا عزت -8شکل 
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رونـد حرکـت جهـش معنـایی جـوان در روایـت شـاهدخت ایرانـی از          بالا، در شکل

ظلمتـی کـه خـود بـا      ؛روشنایی یعنی زهد و پارسایی به تاریکی و ظلمات شـهوانی بـود  

امـا در ایـن سـیر حرکـت و      .ون ساخته بـود پیروي از نفس اماره و تغییر چاله معناي در

اش برانگیختـه   نفس خداگونهر ه بار دیگشود ک رو می هنزول معنایی به ناگاه با حوادثی روب

برابر چنـین زهـد و    زنان دیگر در ،در این هنگام. شود و پشیمان می نادمو از کردار خود 

رسـد کـه تغییـر درونـی یعنـی       نظر می   به. ستایند کنند و او را می پرهیزکاري تعظیم می

نشگر براي دیگر زنان در باغ تغییر از نفس اماره یا روان بدفَرما به نفس لوامه یا روان سرز

. هم از ارزش والایی برخوردار است که چنین کرنشی در مقابل زاهد جـوان انجـام دادنـد   

بـرد کـه اتفاقـاتی    جوان از یک نقصان معنا در درون خود رنج می ،این داستان يدر ابتدا

صـود والا  یابی به مقیی به استعلاي معنایی تبدیل و دستمعنا این خلأ ،که براي او رخ داد

انگـار   ،با پایان گرفتن هفتمین روایـت در هفتمـین روز و در هفتمـین گنبـد    . میسر شد

  . شوددرهاي هفت آسمان به روي بهرام باز می

  د بســـاطیکشـــ يدبـــســـوي هـــر گن    نـاز و نشـاط    وین چنین شـب بسـی بـه   

ــاز  ــمان گنبدســ ــن آســ ــر وي ایــ   کـــرد درهـــاي هفـــت گنبـــد بـــاز        بــ

)315: 1315نظامی، (      

توان رسید که شـرط رهـایی از دردهـا و     در روایت بانوي گنبد سپید به این موضوع می

هر روایتی کـه در ایـن   . ن برسیمبه درك درستی از هستی و بودن در آ که ها این است آلام

بـودگی خـود    جهـان ست که در هـر مرحلـه از   ا  هاي زندگی درس بیانگر ،دها گفته شدگنب

اگر در حفـظ کرامـت انسـانی خـود     . درمانی براي دردهاي ماست ،ها این روایت. آموزیم می

دري از درهـاي   ،به یقین از تاریکی به سمت نور خواهیم رفت و در هر مرحله ،کوشا باشیم

تعالی بشر  بهاین رهایی و رستگاري . آسمان الهی براي رسیدن ما به مقصود باز خواهد شد

دست خود بشر   ایت خیر و شر است که بهرو ،هاي گنبد سیاه و سپید روایت. کند کمک می

خـوبی   نظامی از ادبیات شعر و روایت براي نشان دادن وادي هفت عشـق بـه  . خورد رقم می

 .دانـد  رسیدن به وجود و ذات پاك درون بشر مـی  ۀبرد و اتفاقات ناخوشایند را زمین یبهره م

  :هکند ک طور بیان می و شیرین هم این ودر انتهاي داستان خسر نظامی

ــت    ــد اس ــدش ناپدی ــه بن ــلا ک ــا قف   چو وابینی، نه قفل است آن کلیـد اسـت      بس

)315: مانه(      
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بـه همـین   . دهـد  نشان میرا حرکت بهرام از تاریکی به سمت نور و روشنایی  ،نظامی

کند و به گنبد سپید و روشنایی بـه   د سیاه یا غالیه را شروع میگنب سیر حرکت از ،دلیل

هـر انسـانی    هـاي درونـی و وجـودي    د و هفت روایت، لایهاین هفت گنب. ندرسا پایان می

د در گنب ـ .شود ها می دها، بهرام نیز با آنها راهی این واديبها در این گن طی داستان. است

 در ایـن گنبـد، مـا هـم ماننـد بهـرام بـا شـاه        . گـردد  مـی سیاه با سایه و تاریکی مواجـه  

رسد  خود از تاریکی به نور می ةدر سفر پر مخاطرشاهی که ؛ شویم سیاهپوشان همراه می 

 ،در هسـتی . شود خودشناسی از همان روایت آغازین شروع می. کند و سکوت را پیشه می

دازایـن جدیـد بعـد از گذشـتن از     . افتـد  نیوشـی اتفـاق مـی   بودن جدیدي در پس روایت

گـري در   تهـدف روای ـ . دهـد  ی رخ مـی یهاي معنایی گوناگون تا رسیدن به هدف غا چاله

در رونـد  . مـون مـا بـوده اسـت    اهمین تغییر نگاه و نگرش به دنیاي پیر ،ادبیات کلاسیک

 ،روح معنـا کـه طـی سـفرِ      بدین. رسیم پید میگنبد به رنگ آخر یعنی س روایتگري هفت

بـه یـک رنـگ واحـد و وحـدت درون       بعد از عبـور از دردهـا   يها یکی پس از دیگرلایه

در انتهـاي   رنگـی کـه   هفت. انتهاست ثرت به یک وحدت بیرسیدن از ک ،هدف. رسند می

عـالم وجـود را نشـان     ،هـا  رنـگ  ،هـا  در این روایـت  .شوند یبه یک رنگ تبدیل م داستان

بـه تسـلیم و صـلح در خـود      ،بهرام طی این سـیر حرکتـی از سـیاه بـه سـپید     . دهند یم

  . ی آفرینش هستی استیهدف غا ،این موضوع. رسد می

  

  گیرينتیجه

کـه   دارد اشاه رقصد نشان دادن روند رشد شخصیت بهرام ها، می با گفتن این روایتنظا

این تغییر و استعلاي انسـانی بـا گـذر از    . روند رشد شخصیت انسانی بشر است دهندة نشان

وضـوح   د بهگنب پردازي هفت روند روایتبه نمایش گذاشته است که در عشق را  ،هفت وادي

. دهـد  درمـانی نشـان مـی    ن جدیـدي را در هسـتی بـا روایـت    در واقـع بـود  . شـود  دیده می

جهان هستی را به فضا و مکانی بهتـر   ،ییاگر هاي روایت روایتگرانی که خود با ترفند و سازه

 هـا و حکایـات بـا تبحـر هرچـه      نظامی در پردازش روایت. کنند براي زیستن والا تبدیل می

کنـد و   زیبا هم داستان را جذاب و گیراتر می این نمادهاي. کند تر از نمادها استفاده میتمام 

براي پردازش معنا و حصول به درك و فهم از جهـان هسـتی    هاهم بالاتر از آن، از این نماد



   115/ و همکاران عبدالباقی رضایی تالارپشتی؛ ...ها یستانسیالیستی روایتتحلیل اگز 

 ،بخـش  عنـوان نمـاد هسـتی     هـا بـه   در دنیاي پیرامون ما، تأثیرگذارترین رنـگ . برد بهره می

آبی یا لاجوردي، قرمز یا اخُرایـی  اي،  هاي سفید، سیاه، خاکی یا صندلی، سبز یا فیروزه رنگ

نظام  مشخصۀ ،شان ها از نظر کمیت و خصوصیت ذاتی این رنگ. استو در نهایت رنگ زرد 

. دشـو  هستی بر پایه عدد هفت نهادینه شدند که در باورهاي عرفانی نیز از آنها استفاده مـی 

هــا در  رنــگکننــده و پایــه دیگــر  عنــوان تقویــت  ســفید و ســیاه در بــاور نــوین ادبــی بــه

و  هـا و نـور در هسـتی اسـت     رنـگ   انگر وحـدت بی ـسـفید  . شـود  شناسی مطرح می هستی

آلایشی، صـداقت   پاکی و بی دهندهنشانسفید . آید شمار می  بخش روح و جان بشر به تجلی

  . انگر رستگاري، تعالی و وحدت ذات واحد استبیو صمیمیت درون و در نهایت 

نمـاد صـفات جلالـه حـق انگاشـته       ،ناپـاکی اسـت   ةاز طرفی رنگ سیاه که پوشـانند 

تصفیه و تزکیه نفس و ترك ظواهر دنیوي نیز بـا رنـگ سـیاه نشـان      در عرفان، .شود می

ن اکنـد و بـا سـفید بـه پای ـ     هـایش را بـا سـیاه شـروع مـی      داستان ،نظامی. شود داده می

یاه گرفتـه  هـا از س ـ  شود که بـه مـرور رنـگ    میشکیل هاي رنگی ت سیاه از لایه. رساند می

هـاي   پردازي بـا نمـاد   کلی هدف این روند روایت طور  به. رسند سفیدي میبه شوند و  می

هفت رنـگ بـه یـک رنـگ      ،ها رسیدن از کثرت به وحدت است که در پایان روایت ،رنگی

اکبـر   حـس بـه ن  ،است روز شنبه به آن منتسب کیوان یا زحل کهه سیار. شود تبدیل می

نیازي و وارسـتگی   هاي انسانی از بی نماد بسیاري از ویژگیو  شده استشناخته و معروف

مسئول نجـات   ،بسیاري معتقدند که این سیاره. مادي است کندن از زندگی  تا ایثار و دل

سیاره ، به همین دلیل .انسان از زندان درون و زنجیرهاي غریزه و هوس و حیوانیت است

ه را جـذب خـود کـرد    پادشـاه  ،رنگ سـیاه  ،در این داستان .دانند می رنگ سیاهرا کیوان 

خواهی بـدون   دنبال زیاده  داري و تملک کافی در این دنیا، بهرپادشاه برخلاف برخو .است

دهـد کـه او    مگو و نهفته به سفري تن می یافتن یک راز برايهدف و ارزش و فقط  ،معنا

واسـته و  خبـه سـمت    ، او راتـن   شخصـیتی زمینـی و لـذت    .بـرد  از زمین به عرش میرا 

 شـود، نفـس لوامـه بـه     که از نفس اماره خود جدا مـی   مانیز .کشاندیتمایلات شهوانی م

  .رود سراغش می 

که جریان حضـور همـواره بـین نفـی و      دهد نتیجه این نظام گفتمان بوِشی نشان می

شده و همیشگی  توان حضوري پایدار، تثیبت هیچ حضوري را نمی. ایجاب در جریان است

گرانـی هسـتند کـه تحـت شـرایط خاصـی و بـه دلیـل احسـاس           ها، بـوش  ژهسو. دانست
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کنند و سـپس وارد دازایـن    نفی و ترك می ،که در آن حضور دارند را معنایی، دازاینی بی

 ،فرآینـد بوِشـی  . آورند دست می  هب شوند که تجربۀ جدیدي نیز از این حضور جدیدي می

گـر در ایـن    عناي هستی ناتوان است و بوشگریز و جدایی از دازاینی است که در تولید م

 .پـردازد  اساس همین تجربۀ جدید از دازاینِ جدید به تولیـد معنـا مـی    ساحت حضور، بر

راه را بـراي رسـیدن بـه     ،هـاي عرفـانی و اخلاقـی    پردازي روایت نظامی با استفاده از این 

هـا بـا    انسـان شک نشـان دادن ایـن مسـیر بـراي      بی. دهد واقعیت پنهان جهان نشان می

این اسـاس،   بر. کند تر و نتیجه را کارآمدتر می مسیر را شیرین ،استفاده از سازوکار روایت

درمـانگر  شناس و آگاه به علم اگزیستانسیالیسم و روان نظامی را هستی توانبه جرأت می

  .نامیدروایی 
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  .20-7 صص، 16، شماره پنجممکتب ادبی، دوره 

پیکر نظامی با توجه به سـیر   هاي هفت الگویی داستان گشایی کهنرمز« )1401( شکیبی ممتاز، نسرین

-315 صص، 91، شماره وششمبیستوهی ادبی، دوره ژپ ، متن»مادر مثالی یدن بهبهرام براي رس

341 . 

هـاي  ، پـژوهش »کگـور و سـارتر   ایمان، مرگ و معناي زندگی در اندیشه کیـر «) 1399(فرجی، علیرضا 

   .32-7 ، صص2 مابعدالطبیعی، سال اول، شماره

بـا اسـتفاده از    پیکر نامه و هفت مزربانبررسی ساختار دو حکایت از «) 1400( دیگرانقابلی، نرجس و 

، )19پیاپی ( 1شماره  ،دوازدهمفصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی، سال  ،»الگوي کنشی گرماس

  .110-93 صص

  . فرهنگی و علمی ،تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمه خسرو جهانداري، تهران) 1392( کریشنان، رادا

  دانشگاهی ،تهران، الیسم و مفهوم مرگفلسفه اگزیستانسی )1376( کواري، سعید 

  . فرهنگی و علمی تهران،آرش پوراکبر،  ترجمهنظریه روایت پسامدرن،  )1397(کوري، مارك 

پیکر نظامی با تکیه بـر فرآینـد    شناختی شخصیت بهرام در هفت تحلیل روان«) 1397( کهنسال، مریم

، )36پیـاپی  ( 2ز، سال دهم، شماره ، دانشگاه شیرا)بوستان ادب( مجله شعرپژوهی ،»درمانی قصه

  . 128-109 صص

معناشناسی ادبیات، ترجمۀ حمیدرضا شعیري، تهران، تربیـت  نشانه )1395(گرماس، آلژیرداس ژولین 

  .مدرس

  .نگاه معاصر ،ایران. جلد دوم -در رهگذار باد و نگهبان لاله) 1394(ملکیان، مصطفی 

 p. 60. ISBN 9647763190 
  . لوگوس ،کتاب فرهنگ توضیحی جهان نشانه و معنا، تهران) 1402( بهروزمحمودي بختیاري، 

روایـت پادشـاه    بررسـی و تحلیـل انطبـاق سـاختاري خـرده      )1400(مسـاعد  مهـري   و سعید ،مهري

، 54، شماره 12دوره  ،نقد ادبی ،پیکر نظامی گور در منظومۀ هفت روایت بهرام پوشان و کلان سیاه

  .104-67صص 

با حواشی و شرح لغات و ابیات و تصحیح یادگار  ،پیکرهفت )1315( الدین الیاس نظامنظامی گنجوي، 

  .مطبعه ارمغان ،رانتهو ارمغان وحید دستگردي، 

  .پوچی در اگزیستانسیالیسم) 1392/2013(نوروزي، مرضیه 



   119/ و همکاران عبدالباقی رضایی تالارپشتی؛ ...ها یستانسیالیستی روایتتحلیل اگز 

کید بر با تأ پیکر نظامی گرایی ایرانیان در هفت بررسی کمال«) 1399( دیگران و وثاقتی جلال، محسن

 ،43 ، شـماره پژوهشـی عرفانیـات در ادب فارسـی    -فصلنامۀ علمی ،»بزرگ بانويِ هستی اسطورة

  .119 -91 صص

پژوهـی   مـتن  ،»ادبی نظامی گنجـوي  -بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی«) 1403( دیگرانواعظی، رضا و 

  .40-9 صص، 99، شماره وهشتمبیستادبی، دوره 

، تهـران،  دوم و مانی اگزیستانسیال، ترجمه، سپیده حبیب، چاپ بیسـت در روان) 1394. (د.یالوم، اروین

  . دانژه

پـور،   الگو، ترجمه فرنـاز گنجـی و محمـدباقر اسـماعیل     ناخودآگاه جمعی و کهن )1396(یونگ، کارل 
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  پژوهشی: نوع مقاله
   »بند محکومین« رمان مدرنیستی درهاي پست مؤلفهو تحلیل  نقد

  *فضلی ساسان

   **نیکوبخت ناصر 

   ***خدایار ابراهیم 

 ****صابرپور زینب 

  چکیده

یافتـه   بازتـاب است که در ادبیات فارسی نیـز  ی جریانی جهان ،مدرن ادبیات پست

و هرگونـه شـناخت و    استمدرنیسم بر آراي پساساختارگرایان استوار پست. است

نـوع شـعر و   . شود میتحلیل این واژه از تدقیق در آراي پساساختارگرایان حاصل 

. مدرن هستند هاي پست پذیراي نشانه ،رفیت و محتواي خودداستان با توجه به ظ

 تـوان  هایی است کـه مـی   نجانی از جمله رماناثر کیهان خا »بند محکومین«رمان 

نتخاب این رمان به دلیـل نمـود بـارز    ا. عرضه کرداز آن  مدرنیستی پست یخوانش

 ـ     اصري مانند چندصدایی، فراواقعیتعن ه و جریان سـیال ذهـن اسـت کـه آن را ب

با توجـه بـه اینکـه     .کند مدرن فارسی تبدیل می اي شاخص از ادبیات پست نمونه

هـاي   جنبـه توان ضمن تحلیل  هاي متأخر است، می از رمان »بند محکومین«رمان 

هـاي اخیـر و افتـراق آن بـا      مدرنیستی متن، به جایگاه این نظریـه در سـال   پست

-روش توصـیفی بـا   اسـت کـه   آن پـژوهش هـدف ایـن   . هاي پیشگام رسید رمان

در نگـاه   مـدرن  پسـت  برجسـته و مشـترك   هـاي  مؤلفـه تحلیلی، پس از شناخت 

 دهد هاي پژوهش نشان می یافته. کند و تحلیل نقدرا  این رمانپردازان آن،  نظریه

ــه  ــه ک ــر و مؤلف ــان    عناص ــته در رم ــاي برجس ــدهه ــد از یادش ــرش  :عبارتن نگ

                                                           
 s.fazli@modares.ac.ir   ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوي دکتري : نویسنده مسئول *

 n_nikoubakht@modares.ac.ir                 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران **
 hesam_kh1@modares.ac.ir               دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ***

  z.saberpour@modares.ac.ir              راناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ای**** 
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ــیشناســانه،  هســتی ــزي، درهــم ،آیرون ــراق دادن  کــشفراواقعیــت،  آمی ــز  اغ آمی

 نظام چندصدایی و چنـدروایتی،  ،هاي جامعه زدن نظم و روال  برهم تصویرپردازي،

  .نجریان سیال ذه بودن و وجهی چند یا وجهی دو نامتعارف، هاي تکرار ،بازي

  

ادبیـات   ،کیهـان خانجـانی  معاصـر،   نیسـم، رمـان  مدرپسـت  :کلیـدي  هاي واژه

  .رمان بند محکومین و پسامدرن
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  مقدمه

در جایگاه تفکر یا مکتب جـایگزین   است ومدرنیسم یا نوگرایی  محصول ،مدرنیسم پست

هــا و عناصــر  مدرنیســم داراي ویژگــی پســت .آن اســت در برابــر یالعملــ یــا عکــسو آن 

اي است که در قالـب آثـار هنـري، فلسـفی و ادبـی باعـث شـناخته شـدن آن و          برجسته

 داسـتانی بـه   آثـار  ،در مقایسه با شـعر . است اش شده برجسته شدن حضور جریان فکري

بهتـري بـراي نمـود      ۀزمین ـ روزمـره،  امـور زنـدگی   خـی دلیل انعکاس فضاي واقعی و بر

مدرنیستی از رمان معاصر فارسـی و تطبیـق    خوانش پست .مدرنیسم دارد هاي پست نشانه

رهیـافتی  توانـد   ونه آثار، ضمن کمک به درك جهان متن، میگهاي پسامدرن بر این مؤلفه

   .هاي متأخر ارائه دهد کرنولوژیک از ظهور، اوج و افول این نظریه در دهه

  

  لهئبیان مس

گونـاگون فکـري،    هـاي  زمینـه  درفکـري معاصـر    هايجنبش ی ازیک ،مدرنیسم پست

نـوعی  «مدرنیسـم   پسـت  ،در معنـاي اصـطلاحی   .اسـت هنري، اجتماعی، فلسفی و ادبـی  

ة دربـار  هـاي مـبهم و متنـوع    ایـده سازد که با  قادر می اصطلاح قابل انتقال است که ما را

هـا معتقدنـد    تسمدرنی پست .)27: 1383 وارد،( »هاي خاص دنیاي امروز آشنا شویم ویژگی

از . شناسـانه پاسـخ داد   هـاي هسـتی   که ابتدا باید جهان را درك کرد تا بتوان به پرسـش 

چه جهانی، با سش بنیادي که مدرن یعنی مواجه شدن با این پر رو خواندن آثار پست این

مدرن بـا ایـن ویژگـی از     آثار پست. جاي این اثر خلق شده استهایی در جاي چه ویژگی

زننـد و   شود که از دادن پاسخ قطعی به ایـن پرسـش سـر بـاز مـی      آثار مدرن متمایز می

در نوسان بودن دائمـی   خود. کنند شناسانه می خواننده را دچار نوعی عدم قطعیت هستی

  .اي از عدم قطعیت ذکرشده است نمونه ،ن واقعیت و تخیلبی

در  »بند محکـومین «شناسانه رمان  محتواي هستی تادر این پژوهش تلاش شده است 

هـا احصـا شـود و از ایـن طریـق فهـم جهـان         دیگر خاص ایـن نـوع داسـتان    فنونکنار 

  .پذیر گردد مدرن اثر براي خواننده امکان پست

  

  پژوهش هپیشین

 تـاکنون  »بنـد محکـومین  « رمـان  در مدرنیسـتی  پست هاي مؤلفه يو احصا حلیلتة دربار
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 هـا،  کتـاب  تـاکنون  مدرنیسـم در ادبیـات داسـتانی    پست بارهدر اما .استنشده  انجام یپژوهش

کـه از   فراوانی تحقیق و تدوین شده اسـت  دانشگاهی هاي نامه پایان و پژوهشی - علمی مقالات

   :اشاره کرد یربه موارد زتوان  میمیان آنها 

  ها کتاب) الف

  تاریخچـه پـس از ذکـر    »پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایـران «کتاب  در) 1388(تدینی 

 ،آنپردازان مشـهور   نظریه يمدرنیسم و آرا پست  هاي عمده گیري، مبانی فکري و ویژگی شکل

بررسـی   را مدرن سه رمان، یک داستان بلند و هشت داسـتان کوتـاه   پست برجستۀهاي  مؤلفه

  . کرده است

از را مختلفــی  مقــالات ،)1383( »مدرنیســم و پسامدرنیســم در رمــان«پاینــده در کتــاب 

  . مدرنیسم گردآوري و ترجمه کرده است پست  غربی دربارهگان نویسند

عـلاوه بـر    »مـدرن ایـران  تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پست«در کتاب  )1396(کریمی 

مـدرن فارسـی را    هاي چند اثر پست ویژگی ،مدرن پست  ن در فلسفهنوع نگاه به انسا کاوش در

  .بررسی کرده است

  ها  مقاله) ب

به  »مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران پست«در مقاله ) 1389(گلشیري سیاوش 

آمیـزي   درهـم : از جملـه  اسـت،  کردهاشاره  مدرن در آثار هوشنگ گلشیري هاي پست مؤلفه

، ترکیب امکانات روایی بـومی بـا شـگردهاي    ها و پیچیدگی بافت روایت هاي نوشتاري شیوه

، حضـور نویسـنده در   شـناختی  و جهـان  شناسـانه  هاي هستی نوین جهانی، توجه به پرسش

نقـص خصـال    ،تمهیداتی همچـون مخاطـب قـرار دادن مسـتقیم خواننـده     ۀ وسیل  به متن

هاي  هاي روایی با حوزه وزهالتقاط ح هویت، هاي بی کشیدن شخصیت  به تصویر شخصیتی و

  . نویسی هاي متعارف گذشته در داستان و نقص شیوه خویشتن دربارةنوشتن  نقد،

مدرنیسـم در   هـاي پسـت   بررسـی مؤلفـه  «در مقالـه   )1399(مظفري علیمی و جاوید 

مدرنیسـم در   هاي پسـت  ترین مؤلفه مهم ،»ها دوباره از همان خیابانهاي  مجموعه داستان

ابهـام، جریـان سـیال ذهـن،      :از جملـه  اسـت؛  را برشـمرده استانی نجدي سه کتاب دهر 

ریختگی زمان و مکان، اتصال کوتاه  هم زایی و زدایی، به فراداستان، آیرونی و طنز، اسطوره

   .و زبان شاعرانه
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بلقـیس   هاي داستان در مدرنیسم پست هاي مؤلفه« مقاله در )1400( قنبريلرستانی و 

مالیسـم، کـولاژ و جریـان سـیال      بندي باز، مینـی  پایانهاي  مؤلفه با برشمردن »سلیمانی

گرایی، تکرار، طنز، فرامکانی و فراتاریخی، شروع و پایان داستان،  عدم قطعیت، پوچذهن، 

آثار بلقـیس سـلیمانی را بـه جریـان      ،ناگزیر از فناوري استفادةاعتیاد به زندگی شهري و 

  . نددان میمدرن نزدیک  پست

  ها امهن پایان )ج

بررسی تحولات انعکاس « خود با عنوان ارشد کارشناسی  نامه در پایان) 1392(سنگانی 

اثـر   شـش تأکیـد بـر   مدرنیسم در ادبیات داستانی فارسی بعد از انقلاب اسلامی با  پست

مدرن، مقلـد   هاي پست در استفاده از مؤلفه انینویسندگان ایر مدعی است که »برگزیده

   .اند ها را به کار برده این مؤلفه ،تر از حیث ساختارياند و بیش صرف بوده

هـاي   بررسـی مؤلفـه  « خـود بـا عنـوان    ارشـد کارشناسی مۀنا در پایان) 1394( دردانه

مدرنیسم در آثار داستانی کودك و نوجوان با بررسی آثـار محمدرضـا    مدرنیسم و پست

جاد تغییراتـی در نقـش   دنبال ای  اکبرپور بیشتر به که گوید می »شمس و احمد اکبرپور

مدرنیسـتی، عنصـر فراداسـتان کـارکرد      راوي و اقتدارشکنی آن بوده و از منظـر پسـت  

محمدرضا شمس با توجه به بعد فلسفی آثـارش، بـه کـارکرد    . بیشتري در آثارش دارد

مدرنیسـتی، نگـارش    از منظـر پسـت  برجسـتۀ آثـارش     مؤلفـه گرایی توجه دارد و  نخبه

  .یت استبازیگوشانه و بینامتن

در یـک   را مدرنیستی پستۀ هاي برجست مؤلفه ،منسجم و مفصل صورت  به این مقاله

  .است کردهاثر امروزي بررسی 

  

  روش تحقیق

صـورت کیفـی و بـا     اسـت کـه بـه    ١روش این پژوهش بر پایۀ تحلیل محتواي مضمونی

پـردازان   ریـه هـاي نظ  ابتدا با مطالعۀ دیـدگاه . گیري از کدگذاري نظري انجام شده است بهره

هـا سـپس    ایـن مؤلفـه  . مدرنیستی استخراج شـد  هاي پست اي از مؤلفه مدرن مجموعه پست

                                                           
1.  Thematic Content Analysis 
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در ادامـه، حضـور   . کـار رفـت   براي بررسی رمان بند محکومین بـه  »کدهاي تحلیلی«مثابۀ  به

کمی به تحلیـل مضـمونی افـزود؛ ولـی      این رویکرد، وجهی نیمه. ها در اثر بررسی شد مؤلفه

 . و روشی پژوهش همچنان در قلمرو کیفی باقی مانده استچارچوب نظري 

  . برداري است اي و ابزار آن فیش روش گردآوري اطلاعات کتابخانه

  

 مبانی نظري

  مدرنیسم پست

 هـاي نظـري   ی زمینهرخکه در ب استمدرنیسم ۀ در ادامفکري  یجنبش ،مدرنیسم پست

 ـتـاریخ از منظر . و فکري با مدرنیسم در تضاد است را  »مـدرن  پسـت «بـار اصـطلاح    ینی، اول

فرهنـگ  ) نیهیلیسـم (گرایی  براي توصیف هیچ 1917در رودلف پانویتس  ،آلمانی فیلسوف«

   .)3: 1384 کهون،( »گرفته از نیچه بودکه مضمونی وام بردبه کار غربی قرن بیستم 

مبحث  ،تولید ادبی پیدا کرد ةتدریج هواداران زیادي در حوز هایی که بهیکی از نظریه

سرچشـمۀ  . مدرنیسـم بـود   عنـوان پسـت   ،مربوط به پساساختارگرایی و یکی از نتـایج آن 

رولان «پسامدرنیستی را باید در نقد پساساختارگرایانه و تلاش متفکرانی مانند  يها مؤلفه

 پساساختارگرایی بـه  .بازشناسی کرد »ژیل دولوز«و  »ژاك دریدا«، »موریس بلانشو«، »بارت

اسـتوار کـرد کـه بـه      ییهـا  خود را بـر نقـدها و بحـران    ،مدرنیسم بی پستعنوان نیاي اد 

بـه   ،نقطـه تمـایز سـاختارگرایی و پساسـاختارگرایی     نیتر مهم. دش یساختارگرایی وارد م

  . گردد یدر ساختار بازم یافته قوامو  مندرج گراییحقیقت

 نطبـق اسـت  که بر آراي پساساختارگرایان نیز م مدرنیسم مشهورترین تعریف از پست

ثبــات و انتظــام  شــالوده ،هــا روایــتفرا ،از منظــر او«: تعلــق دارد بــه ژان فرانســوا لیوتــار

از . هاسـت  فراروایـت ة مدرنیسم همانا تردید و ناباوري دربار پست) 64: 1384، لیوتار( »اند اجتماعی

مدرنیسـم جنبشـی چنـدمنظوره اسـت کـه نارضـایتی خـود را از دانـش و         این دیدگاه، پست

  .)129: 1388 مران،یض(کند  اظهار می ،انگارد اي که خود را جهانی می دهعقی

هـاي ایـن دو    هـا و نشـانه   فـه رویکرد اصلی بـه مؤل  ،سمبا مدرنی مدرنیسم پست افتراق

مدرن  سبب کنار رفتن مدرنیته و جایگزینی پست تدریج هبها  تفاوتو همین  استجریان 



  127/ و همکاران ساسان فضلی؛ ... مدرنیستی هاي پست نقد و تحلیل مؤلفه 

و عـدم تعـین در جهـانی کـه تفکـر مـدرن و       رسمیت شناختن تکثرگرایـی    به«زیرا  ؛شد

نتیجه دسـت شسـتن از امیـدهاي عقلـی      مدرنیست آشکارا درصدد انکارشان بودند و در

در ظهـور   ي رافکـري جدیـد  مباحـث   ،)4 :1388مران، یض ـ( »براي سادگی، کمـال و یقـین  

ی گرایـی و نـوگرای   انسـان مثـال   براي. به وجود آوردمدرنیسم و مدرنیته  هاي پست تفاوت

ــاد ــمة س ــت  ،مدرنیس ــی، نیس ــه فردگرای ــایش را ب ــدگی ج ــی و پیچی ــانی  گرای ــاي زب ه

سـوژه بـه شناسـایی ابـژه      انسـان بـا اسـتفاده از    ،در مدرنیسـم  .دهـد  مدرنیسم می پست

اي،  به اعتباري، جهان به خود و دیگـري تقسـیم شـده اسـت و در هـر حـوزه      . پردازد می

. ایـن عمـل بـراي خـود هـویتی بسـازد      بـا  توانـد   ود و انسـان مـی  ش ـ غیرسازي انجام می

معرفت انسان بـه جهـان، نظـم و    «مدرنیسم بر بسیاري از باورهاي مدرنیته همچون  پست

اعتماد بـه توانـایی عقـل انسـان، تأکیـد بـر مفـاهیم پیشـرفت، طبیعـت و          نظام هستی، 

تشـکیک   )134: 1390 نوذري،( »هاي مستقیم، مخالفت آشکار با مذهب و پوزیتیویسم تجربه

تعبیـري نـوعی    نوعی واکنش علیه مدرنیسـم و بـه   ،مدرنیسم این رویکرد پست. وا داشتر

  .رود شمار می  حرکت یا انحراف یا گسست و فاصله گرفتن از آن به

رویکردهـا و  تـوان بـر اسـاس     مـی را در ادبیـات  مدرنیسـم   جریان پسـت  طور کلی  به

کـه در آثـار    اي هشـد  شناخته هاي کلی و از جمله ویژگی ،شده براي آنهاي تعیین ویژگی

قطعیت، عـدم انسـجام، نـامنظمی، ابهـام،      عدم مانند ،است مدرنیستی تسري یافته پست

   .معرفی کردبعدي بودن متن، ترکیب سنت و تجدد  کنایات، چند

  مدرن تادبیات پس

پساسـاختارگرایان اسـتوار    هـاي همدرنیسم بر پایه نظریپست ،طور که اشاره شد همان

پساسـاختارگرایان بـر   اما  ،کنندجو میوحقیقت را درون متن جست ،ارگرایانساخت. است

ــی      ــد م ــدي تأکی ــدي تولی ــه فراین ــتن ب ــده و م ــان خوانن ــویه می ــه دوس ــدرابط . ورزن

ول بـه دال  ثابت است و بر گـذار از مـدل   ۀمنتقد سرسخت یگانگی نشان ،گرایی پساساخت

به پیشامد گـرایش   ،ش تمهید شدهطرح از پی«نویسندگان پسامدرن به جاي  .اصرار دارد

 دربـارة هاي اقتدار مؤلـف، بـه فراداسـتان یعنـی داسـتانی       دارند و براي سست کردن پایه

تمـایز   ةدودلی ورزیـدن دربـار   ،دیگر ویژگی ادبیات پسامدرن. آورند نویسی رو می داستان

 اسـت هـاي متفـاوتی    هـا و موضـوع   میان فرهنگ والا و فرهنگ نازل از راه کـاربرد گونـه  
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 هـاي  مؤلفـه  تـوان  مـی شـده  یادبا درك این مفهوم و توجه به مـوارد   .)14: 1392، هیلمک(

  . جو کردو معاصر فارسی جست هاي رمانمدرنیستی را در پست

هــاي  ر زمینــهبیـانگ  هـاي فارســی  مدرنیسـم بــا ادبیـات و داســتان   ارتبـاط پســت 

هـاي جهـانی    هاسـاس یکـی از مؤلف ـ   مدرنیسم ایرانی اسـت کـه آن را بایـد بـر     پست

تلاقی و رویارویی انتقادي با سـنت اسـت و در شـکل نـوعی      کهجست مدرنیته  پست

این ویژگی در مدرنیسم هم وجود دارد و به دلیل وجود مباحث  .شود کولاژ ظاهر می

ل بـا ، رویکرد تکراري ادبیات سنتی را دنو رویکردهاي جدید در بررسی بیان مباحث

 .شود مدرنیسم آشکار می تجددطلبی مدرنیسم و پست در رویارویی با سنت،. کند نمی

گیـري   بهـره پیگیري نویسندگان و شاعران ایرانی براي آثار ادبیات جهان و ترجمۀ با 

هـاي   تـرین مؤلفـه   کـم یکـی از مهـم    ، کمزبان فارسیدر در شعر و نثر  ترکیبی از آن

هـاي   زمینه مهم برجستۀدو علت . فارسی شد مدرنیتۀپست یان ادبیاترساز ج هویت

  :گیري این جنبش در ایران عبارتند از شکل

 شــنایی نســل جدیــدي ازآغربــی و ۀ عامــل بیرونــی کــه همــان نگــاه بــه نظریــ .1

هـاي ادبـی و هنـري و فلسـفی را بـه       نظریه ،فکران و منتقدانی که از غرب نروش

  .این مباحث بودندۀ ایران آورده بودند یا در اینجا مشغول ترجم

. اي مغفول آن بـود ه گیري از ظرفیت هی نو به سنت براي بهرهنگاه درونی که نگا .2

مـدرن نسـبت بـه آن واکـنش      هاي جهان مدرن که ادبیات پست رخی از تناقضب

  .در سراسر جهان یکسان نبود ،نشان داد

رمـان و داسـتان    ویـژه  ی به هنر، موسیقی و ادبیـات بـه  تمدرنیس ورود تفکرهاي پست

گرایـی و   نـوعی از نبـرد میـان واقـع     آرمـانی، بـه  مدرنیسـتی   رمـان پسـت  «سبب شد کـه  

گیري و محتـواگرایی، ادبیـات نـاب و متعهـد، داسـتان گـروه نخبـه و         گرایی، شکل ناواقع

   .)126: 1388 پورجعفري،( »بردارد روپا سرس بیداستان 

ها، کم شدن  ها و قطعیت فروریختن ایدئولوژي«دلایل پیدایش رمان همچون از برخی 

هـا در سـیر شـتاب زنـدگی، افـزایش باسـوادان و        ت روحی و تنها شدن آدمها، غرب تفریح

هـاي   مؤلفـه  ءجـز  ،)778: 3، ج1377 میرعابـدینی، ( »تـر مسـائل   تمایل عمومی به درك عمیق

کـارگیري آنهـا    مدرنیسم نیز هستند که با پررنگ شدن و تمایل نویسندگان براي به پست

  .فارسی به وجود آمد تیمدرنیس ستپیدایش رمان و داستان پۀ زمین ،در آثارشان
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  مدرنیستیداستان پست هاي عمومیو ویژگی ساختار

مدرنیستی به ضدیت با ساختارمندي و پیـروي از اصـول مشـخص     هاي پست داستان

ها از طریق شکستن ساختارهاي سنتی و ایجاد تنوع در عناصـر   این داستان. شهرت دارند

بـر ناپیوسـتگی و    تأکیددر این آثار، . یابندمی داستانی، به دنیاي جدیدي از روایت دست

 هـا،  در ایـن رویکـرد، نویسـندگان از تنـاقض    . هـاي مرسـوم   هاست، نه پیوسـتگی  گسست

  .کنند ها و تکرار براي ایجاد معنی استفاده می گشت جاي

کـه  قـد اسـت   تمع هرچنـد  »پسامدرنیسـم و ادبیـات  «عنـوان   با خود  ۀبري لوییس در مقال

 :دانـد  مـی آنها را چند اصل مشترك  مدرن وجود دارد، همه انی میان آثار پستهاي فراو تفاوت

و بیجـا از   بی نظمی زمانی در روایـت رویـدادها، زوال مفهـوم زمـان، اسـتفاده گسـترده      «

مـادي، تـداعی    ةکننـد  تجزیـه  هـاي  نشانهمنزله   به ها واژهسازي  صناعت اقتباس، برجسته

 »متمـایز گفتـار   منطقـاً یا فقدان تمایز بین سطوح باطل ، پارانویا، دور ها اندیشهنامنسجم 

  .)84 :1383 پاینده،(

 را بـه  مدرنیسـتی  هـاي پسـت   هـاي داسـتان   ویژگیترین وجوه و  اگر بخواهیم عمومی

تـوانیم   مـی  ،ارائـه کنـیم   این نهضـت  پردازان مشهور نظریه يآراطبق  ،وار شکلی فهرست 

  : موارد زیر را در نظر بگیریم

شـوند و   مدرن اغلب از میانه داسـتان آغـاز مـی    هاي پست داستان :یآغاز غیرخط .1

هیچ مدخل اصـلی و قطعـی بـراي شـروع وجـود      . نقطه عزیمت مشخصی ندارند

 .ندارد

قطعه و جدا از هـم   زمان در این آثار به صورت قطعه :ربط پاره و ظاهراً بی زمان پاره .2

به چـالش کشـیدن خواننـده،     شود و معمولاً براي ایجاد تعلیق، انتظار یا ارائه می

 .شود دچار تغییراتی می

. آینـد  ها، اتفاقات به دنبال یکدیگر نمی در این داستان :ناپیوستگی و عدم انسجام .3

هـاي   هـا و زمـان   تواند وجود داشته باشد و بـا مکـان   طور مستقل می هر بخش به

 .اي نداشته باشد دیگر هیچ پیوستگی

هاي ذهنی و به کار بردن  کرار براي ایجاد تداعیاستفاده از ت :تکرار و مینیمالیسم .4
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این تکرارها نـه  . هاي بارز این آثار است حداقل کلمات و جملات، از جمله ویژگی

 .عین هم هستند و نه کاملاً متفاوت

مدرن قواعد متعـارف   نویسندگان پست :نویسی هاي مرسوم داستان شکستن قاعده .5

 .کنند اي ایجاد می جدید و نوآورانههاي  گذارند و تکنیک روایت را کنار می

تواننـد   شـکنند و مـی   مدرن مرزهاي ژانر را مـی  هاي پست داستان :تنوع در ژانرها .6

این آثار در حقیقت مونتاژ متنـی  . ترکیبی از داستان، مقاله، طنز و گزارش باشند

 .هستند

مـدرن معمـولاً بـه     هاي پسـت  داستان: تمرکز بر زندگی شهري و دنیاي پساصنعتی .7

 .پردازند مسائل زندگی شهري و تأثیرات فناوري در دنیاي معاصر می

هاي فـردي و ذهنـی    طور معمول از دیدگاه این آثار به :محوریت روایت و فردیت .8

 .کنند ترین نقش را ایفا می ها مهم شوند و راویان در این داستان روایت می

ارنـد بـر اینکـه    مـدرن تأکیـد د   هاي پسـت  داستان: ثباتی هستی گرایی و بی نسبی .9

ایـن آثـار از   . ها نسبی هستند و هیچ حقیقت واحد و قطعی وجود نـدارد  واقعیت

 .گویند ثباتی هستی و جدي نبودن زندگی می بی

مـدرن، عـدم    هاي پسـت  هاي برجسته داستان یکی از ویژگی: ابهام و عدم قطعیت .10

 .آید چشم می قطعیت است که بیشتر در سطوح مفهومی و ساختاري به

در این نوع ادبیات، ماهیت ثابت و قطعی براي هـیچ  : گرایی و بنیادگرایی ذاتنفی  .11

شـده دارنـد    ها نقدي به اصول و بنیادهـاي شـناخته   چیزي وجود ندارد و داستان

  .)150-149: 1391وارد، (

  

   »محکومین بند«رمان  در مدرنیسمپست هاي مؤلفه

 ـ ،کیهان خانجانی ۀنوشت ،»بند محکومین« اسـت در روایـت سرنوشـت    خاصـی  ۀ تجرب

رمان در زنـدان لاکـان رشـت    . اند کنار هم گرد آمده ،خود ۀگذشتۀ واسط  هایی که به آدم

تـلاش کـرده بـا شـکافتن      نویسـنده اي دارد و  هر زندانی قصـه  ،این داستاندر  .گذرد می

. اش تکمیـل شـود   ها بسازد تـا سـاختار چندتکـه    پیوندي میان این آدم ،هر کدام ۀگذشت

انـد بـا    ناچـار شـده   هـا  شخصیت ،استراتژي نویی ساخته که در آن ،ه در این رماننویسند



  131/ و همکاران ساسان فضلی؛ ... مدرنیستی هاي پست نقد و تحلیل مؤلفه 

هـر کدامشـان متفـاوت     بارهحیاتی که در ؛هاي خود به حیاتشان در متن ادامه دهند قصه

هـایی   حافظه متن شده اسـت و مخاطـب را بـا تکـه     ۀمثاب زندان به ،در این ساختار. است

بـراي همـین   . کـار  تري باشند بر رئالیسمی محافظهکنند نیش کند که سعی می رو می روبه

  .شود بدل به اثري متفاوت می ،»بند محکومین«رمان 

اساس مجموعه  بر ش در این بخش چنین است که رمانهاي پژوه روش بررسی داده

اند و در این رمان  مدرن ذکر کرده پردازان از داستان و ادبیات پست هایی که نظریه ویژگی

مدرنیستی آن  هاي پست ذیل هر مؤلفه، دلالت. ستا  ه بررسی شد ،اند شتهداظهور و بروز 

  .شود مدرنیسم تعریف می و جایگاه آن در منظومۀ اندیشگانی پست

  شناسانه محتواي هستی )الف

گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسـم در ادبیـات   «با نام معروف خود  ۀهیل در مقالبرایان مک

عامـل تفـاوت بـین مدرنیسـم و      ترین اصلیکه  کند میتبیین  »بتغییر در عنصر غال: داستانی

اصـلی   هـاي پرسـش  ،در نگـاه او . شناسـی و وجودشناسـی اسـت   مدرنیسـم در معرفـت   پست

تفسـیر   توانم میی از آن هستم، چگونه ئاین دنیایی را که من جز«: عبارتند ازهنرمندان مدرن 

پس رویکرد هنرمند مدرن آن اسـت   .)111 :1383، پاینده( »؟کنم؟ و خود من در این چه هستم

کـافی   ،عقـل بشـر بـراي درك نظـم جهـان      دو اینکهجهان قابل شناخت است و  نخست،که 

 ،هـا مشـکوك اسـت    گرایـی مدرنیسـت   مدرن از آنجا که نسبت به یگانگی هنرمند پست. است

ز یـک ا  این دنیـا کـدام دنیاسـت؟ در ایـن دنیـا چـه بایـد کـرد؟ کـدام         «از قبیل  هاییپرسش

 ،شناسـانه  ستیهمحتواي  .)همان( پروراند میدر ذهن خود  »هاي من باید این کار را کند؟ نفس

ایـن وجودشناسـی سـعی در شـناخت و تحلیـل      . اسـت  یسـم مدرن پسـت   ترین مؤلفه محوري

  . جهان است هاي گوناگونیوجودي 

تحلیـل و تفکـر دربـاره وجـود، شخصـیت و زنـدگی هـر        ، »بند محکـومین «در رمان 

بسـتر متنـی رمـان     ،ي وجـودي هـا  با همین تحلیل. بسیار است ،فرعی واصلی  تشخصی

 ،شناسـی  ایـن زنـدگی  . بیان شده اسـت زندگی و جهان و روزمرگی در آن  فلسفه فراهم و

هایی اسـت کـه مـردم عـادي      ها و نظریه بلکه اندیشه ،اي نیست مباحث فلسفی و پیچیده

  :دزندگی و خود و دنیاي اطرافشان دارن  درباره



  1403 پنجم، زمستان و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  132

 ،شـب را دیـدم  . آید بدون خروس هم روز می. دنیا همان دنیاي کهنه است«

 ،پارسال غـم را انـداختیم سـر گـل    . دم زندگی دراز است. بینیم صبح را می

خـون  . زمین بایـد طاقـت بیـارد    ،آسمان هرچه ببارد. امسال بریزیم سر دل

عاقبـت   ، خیالی نیست اگر دنیاي محکومین شده. [...]رود آدم به خاك نمی

  ).126: 1396 خانجانی،( »دنیا ،شهر بود و دنیا ،کم یک شب شهر آنان؛ اقل

هـاي زیـرین روان آدمـی     لایه. مشخص و منسجم نیست ،محور ذهنی ،مدرنیسم در پست

خـود بـا عنصـر زبـان      ،دنیـاي ناخودآگـاه  . توان تعریف کرد ناخودآگاه را نمی )فروید ۀبه گفت(

به همین دلیل به جاي بازنمایی ذهنی، به آفـرینش   ؛دارد شکل گرفته است و هویت متکثري

  .)11- 10: 1385 نجومیان،(دهد  عنوان واقعیت می هاپردازد و به آن دنیاهاي نو می

او . نویسنده نگاه فلسفی به هستی و وضع زندگی شـخص معتـاد نـدارد    ،در این متن

هستی این دنیـایی او  واقع  کند؛ در وضع زندگی و عاقبت یک فرد متادونی را توصیف می

  :کند را ترسیم می

پـایین تـا بـالات،    . دیگر رفیق مهنـدس بشـون نیسـتی   ! رفیق مهندس«

قـدر   آن. ات خوانده اسـت  گویند چاووشی همه می. پیشانی تا پاهات زرد

معـده و   ،قـدر متـادون   ایـن . توانی بروي اي که تا قبرستان هم نمی مرده

 .وایت مانده واي ،هایت رفته هاي. مگذارد براي آد روده و کلیه و کبد نمی

نه . روي چهل قدم راه می ،آفتاب به آفتاب. آوري تا آخر حبس دوام نمی

  .)75: 1396 خانجانی،( »گویی لامیت، لاحی خودت می. اي نه زنده ،اي مرده

. هـاي معتـاد اسـت    تحلیل وضعیت شخصیت، »بند محکومین«یکی از ابعاد مهم رمان 

مصرف متادون کـه باعـث    ۀویژه در مرحل می و روانی فرد معتاد بهدر اینجا، وضعیت جس

در . شـود  شده شخصیت از لحاظ فیزیکی در میان زندگی و مرگ معلق بماند، بیـان مـی  

طـور    هـاي عمیـق و انتزاعـی بپـردازد، بـه      جاي اینکه بـه فلسـفه    این بخش، نویسنده به

نـوعی در دنیـاي    کـه بـه  دهـد   وضـعیت فـرد معتـاد را نشـان مـی      ،پـذیر  ملموس و درك

او نه زنده است و نه مرده، بلکه در یک وضعیت گنگ و آشفته . برد سر می  به »مرده نیمه«

 .معنایی است نوعی بازتابی از بحران هویت و بی قرار دارد که به

، »رفیـق مهنـدس  «ویژه در توصیف شخصیت  شناسانه، به این وضعیت فلسفی و هستی
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این نگـرش در واقـع   . شود خوبی نمایان می به »اي نه زنده ،اي هنه مرد«با عباراتی همچون 

اي به آن پرداختـه   طور گسترده  مدرن به همان بحران موجودیت است که در دنیاي پست

دچـار تزلـزل    »مـرده بـودن  «و  »زنده بودن«مدرن، مرزهاي میان  در دنیاي پست. شود می

اجتمـاعی ماننـد اعتیـاد، زنـدان و     زاي  ویـژه در شـرایط بحـران    ه بـه ئلشود و این مس می

  .بیشتر مشهود است ،هاي فردي و اجتماعی نابسامانی

  آیرونی )ب

طعنـه یـا طنـز در زبـان انگلیسـی       ةمعادل واژ«. تاسمرتبط طنز و فکاهی ا آیرونی ب

کـار بـردن     در اصطلاح، بـه . کاري است است که از لحاظ لغوي به معنی ریا، تقیه و فریب

تعریف موکـه از آیرونـی بـا نظـر بـه       .)92: 1365 حلبـی، ( »و معنی استمنظم یک واژه به د

: 1398 موکه،( »آیرونی یعنی گفتن چیزي براي رساندن معنی مخالفش«: عنصر معنی است

شگردي ادبی و بلاغی است که در آن تناقض بین ظاهر و باطن، یا انتظـار و  نی، آیرو .)32

هـاي آن بـه    ایـن مفهـوم کـه ریشـه    . شود می ار گرفتهک  واقعیت، به شکلی هنرمندانه به

. هاي مختلفی نمود یافته است گردد، در ادبیات و هنر به شکل یونان باستان بازمی ۀفلسف

شـود، بلکـه    آیرونی تنها به طنز یا گفتن چیزي براي رساندن معناي مخالف محدود نمی

 ۀبا ایجاد فاصل مچنینه. شود ها نیز می ها و ناهماهنگی تري از تناقض شامل انواع پیچیده

تـري از   دهـد تـا بـه درك عمیـق     انتقادي بین ظـاهر و بـاطن، بـه خواننـده امکـان مـی      

  .زندگی و هنر دست یابد ةهاي پیچید واقعیت

آثار ادبی پسامدرن  .طنز اندکی است  ۀلحن راوي داراي مای، »بند محکومین«در رمان 

  شخص را مایههاي م گیرند و پایان هاي دقیق و مشخص پایان نمی گیري همواره با نتیجه«

طنـز را   ، لحـن طنزآلـود  يهـا  هـا و طعنـه   عبـارت  ).4: 1400، معصومی( »دهند هزل قرار می

  :دهد گرفتن اعتقاد و مثل قدیمی را نشان می  سخره این هزل به. اند تر کرده برجسته

ي و باز کولی. ها حمله نکردند ها واز، گداگشنه ماهی ها چلانده، سر تن روغن«

کـم   کـم . باکلاس شده بودنـد آقایـان  . داربازي در کار نبود بازي و شاخ گشنه

عقـل   ،هـا؛ زن بگیـرد   گفتنـد قـدیمی   ، راست مـی [...]سره کردیم جلو،  کون

یک یـا چنـد بـه یـک، محضـر، عقـد،        به یک ،حالا چه فرق دارد. آورد درمی

 ،واب بودنـد ایی که خ ـر یا خدارسان؟ سهم شام خان و آنهپر، پرپ صیغه، تک
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مـاهی دولتـی و شخصـش یـک      ولی تن ،خور نبودند هرچند دولت. سوا شد

  .)66: 1396 خانجانی،( »قیمت

 ازدر توصـیف ایـن شـرایط او    . کنـد  تصویرسازي می ،وضع زندان را با هزل ،خانجانی

دار  هـاي خنـده   وجود دارد که آنها را با الفاظ و القاب و کنایه شطنز تلخی در بیان ،زندان

  :کند ان میبی

 ،کـنج دوش بعـدي   خلاصـه سـه  . شد آنقدر گشتم که سمم داشت گرد می«

هشـت سـیلندر مشـکی زغـالی     ! اَي جـان . خاله سوسکه را ملاقـات کـردم  

  .)123 :همان( »متالیک

 زاپاتـا، املیـانو  «او خـود را   ،شـود  نام فرد پرسیده مـی ، »بند محکومین«در رمان  وقتی

اي به توهمـات و   طعنه ،این سخن. کند کزیک معرفی میبخش م رهبر حزب آزادي، »زاپاتا

  :پنداري برخی افراد است خودبزرگ

دانـم چـرا، حـتم تـا      ولی نمـی . تا پا گذاشتم داخل اتاق، دکتر تیزفهم کرد«

  »تان؟اسم«کند، پرسید  ام هنوز کار می قدر از کلهچهبداند 

پرید سر زبـانم،   ام، هزار چیز آمد جلو چشمم، هزار چیز هزار چیز زد به کله

طور یک نما بـا یـک    دانم چه ولی نگاهم که به سبیل نازك دکتر افتاد، نمی

  .صدا نشست درون کله و چشم و زبانم

  .)5: همان( »زاپاتا زاپاتا، املیانو«: گفتم

  یا چندروایتی یینظام چندصدا )ج

هـاي   نویـژه در رمـا   مـدرن بـه  این نظام روایت چندگانه که در بسیاري از آثار پسـت  

هـاي متنـوع و متنـاقص، از     شود، با فـراهم آوردن فضـا بـراي روایـت     تجربی مشاهده می

کند و به جاي آن بـه فضـایی چندلایـه و     وابستگی به یک روایت واحد و ساده پرهیز می

  .یابد میپیچیده براي خواننده دست 

لی و پـانزده  در این رمان، شاهد یک روایـت اص ـ  :ها و نگاه به تاریخ چندگانگی روایت -

حـول محـور زنـدان و زنـدگی      ،روایت فرعی هستیم که همه در یک چـارچوب مرکـزي  

هـا،   هاي گذشـته شخصـیت   نوعی داستانها به کدام از این روایت هر. چرخند زندانیان می

این به معناي آن اسـت  . کند آنها و حتی احساسات و تفکرات آنها را روایت می هايهتجرب
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طـور    گیـرد و بـه   شخصیت در کنار روایت اصلی زنـدان قـرار مـی    هر ۀکه تاریخ و گذشت

این وضعیت، خواننـده را  . شود همزمان چندین نگاه مختلف به یک موضوع واحد ارائه می

 .کند صدایی محدود به فضاهایی بازتر و بیشتر درگیر می از تک

 ،»محکومینبند «جالب دیگر این است که در  ۀنکت :یبازگشت به گذشته و تداخل زمان -

در آغـاز رمـان، داسـتان در    . شـود  ویژه گذشته و حال، درهم تنیده می هاي مختلف، به زمان

تـدریج و   اما به. سازد شود و این روایت حال است که نقطه شروع را می زمان اکنون آغاز می

کـدام از   شود و هـر  ها مطرح می هاي متعددي از گذشته شخصیت با پیشبرد داستان، روایت

در حقیقـت نویسـنده بـا ایـن     . دهد از وضعیت کنونی آنها تغییر می را نوعی درك ما بهآنها 

 ،اساس شرایط کنـونی  تنها بر ها و رفتارهاي آنها نه که شخصیت خواهد نشان دهد شیوه می

مـدرن، ایـن برخـورد     هاي پست در رمان. شان قرار دارند هاي گذشته تأثیر تجربه  بلکه تحت

هـا و   پیچیـدگی روایـت   همبهنوعی به  طور پیوسته و معکوس، به  ال بهو حها و گذشته  زمان

 .ندز ها دامن می شخصیتهاي ساختار درونی دنیاي  پیچیدگی

در این نوع روایت، هر شخصیت در : تأثیر نظام چندصدایی بر ایجاد پیچیدگی معنایی -

در . کنـد  اه مـی واقع روایتگر داستان خود است و از منظر خـود بـه اتفاقـات و وقـایع نگ ـ    

 هـا بـه   کـدام از روایـت   شود تا هیچ باعث می »بند محکومین«نتیجه، نظام چندصدایی در 

هر روایت داراي درکـی خـاص از واقعیـت اسـت و     . عنوان حقیقت مطلق شناخته نشوند 

ایـن  . اساس تجربه شخصی، خاطرات یا تصورات فردي شـکل گرفتـه باشـد    ممکن است بر

کشـیدن    چـالش به گرایی و  مند به نسبی مدرن که علاقه هاي پست ویژه در رمان وضعیت به

متناقض بـا دیگـر    ،تواند در نگاه اول هر روایتی می. مفاهیم مطلق هستند، بسیار مؤثر است

تنها ضعف ساختار روایـی نیسـت، بلکـه بـه غنـاي       اما این تضادها نه؛ ها به نظر برسد روایت

 .کند تر درباره حقیقت و واقعیت می ه تفکر عمیقخواننده را دعوت ب ،معنایی اثر افزوده

بنـد  «رمـان   هرچنـد  :نقش جزئیات و ماجراهاي فرعـی در پیونـد بـا روایـت اصـلی      -

نوعی با روایت اصـلی در   داراي پانزده روایت فرعی است، این روایات همگی به »محکومین

مربـوط اسـت،    در کنار روایت اصلی که بـه مسـائل زنـدان و زنـدگی زنـدانیان     . ارتباطند

این جزئیـات ممکـن   . شود جزئیات مختلفی از زندگی زندانیان و اطرافیان آنها مطرح می

واقع در تبیـین و عمـق بخشـیدن بـه روایـت       اهمیت به نظر برسند، اما در ا بیاست ابتد
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براي مثال، خاطرات و . ها نقش دارند شناختی شخصیت هاي روان اصلی و درك پیچیدگی

تـري از   هاي تاریخی و اجتماعی، تصـویر دقیـق   ها در کنار روایت زندانیرفتارهاي روزمره 

 .دهد زندان و شرایط حاکم بر آن ارائه می

تنهـا بـه روایـت     نظام چندصدایی یا چندروایتی در ایـن رمـان نـه    :تأثیر بر خواننده -

او بایـد در هـر لحظـه بـین     . کشـد  بخشد، بلکه خواننده را به چالش می داستان عمق می

این شیوه، . جوي حقیقت بپردازدو هاي مختلف حرکت کند و از میان آنها به جست ایترو

ها به وقـایع مختلـف شـکل     هاي متفاوت شخصیت و نگاه هاهاز آنجایی که بر اساس تجرب

رو  مختلف و حتـی متنـاقض روبـه    هايدیدگاهاي از  گیرد، خواننده را با دنیاي پیچیده می

  .مدرنیسم است هاي اصلی پست یکند که خود یکی از ویژگ می

  ها آمیزي روایت درهم) د

مدرنیستی است که در آن چند مفهوم، ژانر یـا   هاي پست یکی از مؤلفه، 1آمیزي درهم

شوند تا سـاختاري چندلایـه و پیچیـده ایجـاد      روایت مختلف در یک اثر ادبی ترکیب می

ط، خواننـده را بـه درك   ظـاهر نـامرتب   هـاي بـه   نویسنده با ترکیب روایـت  ،در رمان. شود

 .کند تري از مفاهیم اصلی رمان هدایت می عمیق

در این بخـش، نویسـنده   . شود دیده می »شاه دماغ«بارز این تکنیک در حکایت  ۀنمون

او،  ۀپـردازد و در کنـار شـرح ماجراهـاي گذشـت      به معرفی شخصیتی به نام شاه دماغ می

ظـاهر  ایـن دو مبحـث بـه   . کنـد  اگهان به اتفاق اصلی رمان، یعنی ورود دختر اشاره مـی ن

 :کنند آمیزند و روایتی چندلایه ایجاد می نامرتبط، درهم می

ترین حبسی؛  برکت دماغ شاه دماغ که بسته ماند، انبار را برد پشتش، شد با«

گفتنـد   عضی مـی ب. داد، از دولتی سر او بود هرچی که درون بند بود و بو می

شـد درون انبـارش نشسـت، گـاز      مـی . برد بیـرون  زد می کاش ما را انبار می

 »گفتنـد دختـره را او آورده   بعضـی مـی  . نیکی گذاشت، قُلقُلی علَم کرد پیک

 .)64: 1396خانجانی، (

هاي ظاهراً نامرتبط، خواننده را بـه تأمـل در بـاب     در اینجا، نویسنده با ترکیب روایت

تنهـا بـه غنـاي    این تکنیـک نـه  . دارد شخصیت شاه دماغ و ورود دختر وامی نمیاارتباط 

                                                           
1. Pastiche 
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تـري از مفـاهیم اصـلی رمـان، ماننـد       افزاید، بلکه خواننده را به درك عمیق روایی اثر می

 .دکن وجوي معنا هدایت می تنهایی، حبس و جست

مشـکل   ،نویسنده. در کنار هم بیان شده است مختلفمفاهیم و موضوعات  ،در این متن

مطـالبی   ،ولی بلافاصـله در امتـداد مطالـب پیشـین     ،کند بیان می هکه رخ داد را و ماجرایی

 درون از کـه -  را روباه خوانی نوحه صداي ،نویسنده. شده استمباحث دینی مطرح  همچون

ایـن   .ده استشنقل کرده که در کنارش از الفاظ و عبارات دینی استفاده  - آمده می کریدور

  :آورده استنویسنده در رمان  اما ،ارتباط است بی ،مطالب رمانمباحث به اصل 

بـرد کـه    کس حتـا عمـو پـی نمـی     سر چی بود، هیچ ،سر ماجراي قتل بود«

پوشـید،   پیـرهن مـی   سـیاه  ،واقعی چی شده کـه روبـاه ده روز محـرم    واقعی

کس بیشتر بـود تـا    زد، صداش از همه بند سینه میۀ ها درون نمازخان مغرب

  .آمد ر میکریدوۀ نیم

شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان، پسر مظهر یزدان، کـه بـدي صـاحب    

طبل و علم و بیرق و سیف و حشم و بـا رقـم و بـا رمـق انـدر لقـب و مـاه        

بخش و دگر نایب و  گیر و جهان دار و جهان دار و سپه هاشم و عباس علم بنی

  ).49 :1396خانجانی، ( »...سقا

  تواقعیفرا )ه

مـرز   ،مدرن است که در آن هاي پست هاي برجسته در رمان کی از ویژگیی ،فراواقعیت

ایـن مفهـوم   . شـود  طور آگاهانه محـو مـی    واقعیت، حقیقت و خیال به بین واقعیت و غیر

در  »حقیقـت «و  »واقعیـت «عنوان شکلی از نقـد بـر مفـاهیم      مدرن به ویژه در آثار پست به

حقیقـی وجـود    واقعیت« ،مدرنیسم ، در پستدهامون ۀبه گفت. رودمیبه کار جهان معاصر 

هامونـد،  ( »الوقوع دربارة چند واقعۀ پراکنده است ندارد و واقعیت متشکل از حقایق محتمل

نظـر    ممکن به واقعی یا غیر ظاهر غیر  ها، رویدادهایی که به در این نوع روایت .)53: 1390

مفهومی از حقیقت  ،براي مخاطبشوند و  طور طبیعی وارد دنیاي داستان می  آیند، به می

 .ها وابسته است واقعیت »چندگانگی«و  »احتمال«سازند که بیشتر به  و واقعیت می

یک دختـر  «اي که  وضوح در صحنه ، این ایده از فراواقعیت به»بند محکومین«در رمان 

  :شود مشاهده می »را انداختند درون بند محکومین
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هزارتا را باور کنند، این یکی را . رشت هزار و یک حکایت دارد زندان لاکان«

یک شب در بند محکومین مرد باز شد، یـک دختـر را انداختنـد    : کنند نمی

  ).3: 1396 خانجانی،( »درونش

نـوعی   ، بـه »کننـد  هزارتا را باور کنند، ایـن یکـی را نمـی   «ویژه با عبارت  این جمله، به 

محتمـل و   ایـن واقعیـت غیـر    .حقیقت ایـن رویـداد اسـت    بارهاشاره به شک و تردید در

. کند زدگی درك ما از واقعیت ایجاد می دهد، نوعی برهم باره رخ می یک غیرمعمولی که به

 هـا و خواننـده بـه    آید، شخصـیت  میبه نظر واقعی  در عین حال که این صحنه کاملاً غیر

ایـن  . دهـد  اقعـی رخ مـی  شوند که گویی در دنیـاي و  هایی می طور طبیعی درگیر واکنش 

 خود شاخصی از فراواقعیت است که در آن آنچه به، »واقعیت غیر«و  »واقعیت«همزمانی با 

گیـرد و مخاطـب را بـا     طور کامل در روند داستان جـاي مـی    به ،آید محتمل می نظر غیر 

 .کند نوعی سردرگمی و ابهام مواجه می

د فیزیکـی و  عنوان یک رویدا  تنها به حقیقت حضور این دختر در بند محکومین نه در

بینی وارد دنیـاي   پیش  قابل عنوان یک اتفاق پراکنده و غیر  شود، بلکه به عینی مطرح می

هاي مختلف و گاه  واکنش ،ها کدام از شخصیت هر. شود ها می ذهنی و احساسی شخصیت

نوعی اشاره به چگـونگی درك   دهند، که خود به منطقی نسبت به این واقعه نشان می غیر

و  »پراکنـده «این عنصر، در نهایت به ساختار . ت از سوي افراد مختلف استمتفاوت واقعی

 .زند مدرن دامن می هاي پست مستقیم حقیقت در داستان غیر

پـردازش رویـدادها و    ةویـژه در نحـو   این استفاده از فراواقعیت در رمان خانجـانی، بـه  

  به. شود تبدیل میشناختی  هاي اجتماعی و روان ها، به نقدي بر واقعیت واکنش شخصیت

نیسـت و ایـن    »حقیقت«طور مطلق   چیز به طور ضمنی، داستان بر این باور است که هیچ

هـا در درك   نـاتوانی انسـان   بارهنظر دردر پذیرش حقیقت، خود نوعی اظهار تردید و ابهام

 .هاي پیچیده و چندبعدي است کامل واقعیت

چـالش    عنـوان ابـزاري بـراي بـه      بـه  »بند محکومین«در این چارچوب، فراواقعیت در 

ها در دنیـاي   مخاطب و شخصیت. کند کشیدن مفاهیم سنتی حقیقت و واقعیت عمل می

طـور    چیز بـه  گیرند که در آن هیچ بینی این داستان قرار می پیش  قابل ریخته و غیر هم به

در  نـوعی از پیچیـدگی    تنها بـه  در نهایت این تکنیک نه. شده نیست قطعی و ثابت تعریف
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ماهیت حقیقت و واقعیت در دنیـاي   بارهانجامد، بلکه پرسشی عمیق در ساختار روایی می

  .ندک معاصر نیز ایجاد می

  تصویرپردازي آمیز  اغراقکش دادن  )و

شـوند و بـه همـین دلیـل گـاه       با هم ترکیب مـی  فضاسازيو  تخیل ،ی متونخدر بر

مان دچـار تـوهم شـده و هـر     شخصیت ر. گیرد هذیان و اوهام شخصیت میۀ جنب ،روایت

. دازدپـر  انگارد و به توصیف و تصویرپردازي آن می جان در اطرافش را جاندار می عنصر بی

کـم   سـت و کـم  ا گرایـی  اولیه در بالاترین سـطح واقـع   هاي لحن و تصویرپردازي در جمله

  : شود حقیقت به دور از وهم بیان می

جور مات مانـده بـودم    همان .روم نشسته از خواب پریدم، دیدم یک شیر روبه«

کم چشمانم به  کم کم کم. ام را برده بود زهره ،خطرناكۀ به شیر که با آن قیاف

   .)5: 1396 خانجانی،( »شیر عوض شد و شد پنکهۀ سو آمد و قیاف

محــور رؤیاهــا و توصــیف اشــخاص هســت کــه  ،هــاي ایــن رمــان بیشــتر تصویرســازي

در  .شـود  هـاي فـراوان تصویرسـازي مـی     بیهترین ویژگی هر فردي با اطنـاب و تش ـ  کوچک

مـا  «اي، بنا بر پیشنهاد اسکات لش بهتر است کـه   مایه راستاي تصویرسازي مفهومی و درون

 یتصـویرهای . پسامدرنیسم را نظام تصویري معنا بشناسیم که از نظام گفتاري متمایز اسـت 

 ،کـالینیکوس ( »معنا یابندشباهت خود با مرجع ۀ واسط  توانند به می ،که معناي تصویري دارند

1382 :43(.  

هـر مطلـب و    ،نویسنده براي تغییر لحن و کش دادن کلام و اداي کلام همراه با طنز

هـایی   در این بخش بیـان عبـارت  . کند مربوطی را همراه با هم بیان می فعل یا صفت غیر

دن تنها باعث طولانی ش ـ »سنگ کلیه«و  »ماهی مادرمرده«، »خون شیشه کردن«همچون 

ها تاحدي این بخـش را   این عبارت. کشی شده است تصویرپردازي نویسنده از عمل روغن

  :معنی نیز کرده است بی

کشی را که تمام کرد، شیشه مربا را راست کـرد، در نـور لامـپ     عمو روغن«

جوري آزمایش . ها را درون شیشه کرده بود ماهی حسابی خون تن. نگاه کرد

سـفت   و  ول و کـج  و  مال شـل  سبیل زردچوبه کرد و لبان قیرش زیر آن می

قدر مرفین درون خون مـاهی مـادرمرده    تواند بگوید چه شد، تو بگیر می می
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تخـت   الحساب لیز داد زیـر  بعد شیشه را علی. بود و سنگ کلیه داشت یا نه

  .)66: 1396 خانجانی،( »آشپزخانه تا به وقتش

  بازي )ز

یکی از ابزار کلیـدي بـراي شکسـتن     ،انیهاي زب مدرن، بازيهاي پست در داستان

اش بر این نکته تأکید دارد  پتریشیا وو در مقاله. مرزهاي سنتی روایت و زبان هستند

کننـد کـه از یکسـو     نحوي عمـل مـی    مدرن به هاي پست هاي زبانی در رمان که بازي

 کشند و از سوي دیگر، اهمیت زبـان را در القـاي   ساختارهاي موجود را به چالش می

مـدرن   هـاي پسـت   بـازي در داسـتان  . سازند هاي خواننده برجسته می معانی و تجربه

منتظره در ساختار  از تغییرات غیر ؛دهد هاي متنوعی خود را نشان می گاهی به شکل

 .شوند ها یا نویسندگان به آن دچار می روایی گرفته تا اختلالات زبانی که شخصیت

هـاي زبـانی    طـور خـاص از طریـق ویژگـی      در رمان خانجانی، ایـن بـازي زبـانی بـه    

  :شود تصویر کشیده می  ویژه در شخصیت عمو وزیر به ها به شخصیت

 ،شـدند  شاکی یکی مـی . کرد بابابزرگی تا می. مرامش قاتی کردن نبود ،عمو«

  .)40: همان( »آ...مردم بدبختند آ: گفت می

یک نوع بـازي، عـلاوه بـر     عنوان  استفاده از اشتباهات زبانی به ،شده قول ذکر در نقل 

نـوعی بـه نشـان دادن نقـص در زبـان و       کند، به اینکه به شکلی کمیک و مفرح جلوه می

 »آقـا «را در واژه  »ق«توانـد حـرف    شخصیت عمو وزیـر نمـی  . ساختار اجتماعی اشاره دارد

تنها ویژگی  این اختلال در زبان نه. معناي یک گسست زبانی است  تلفظ کند، که خود به

اي از ناتوانی در هماهنگی با سـاختارهاي   تواند نشانه کند، بلکه می یت را نمایان میشخص

 .باشدهاي رسمی  اجتماعی یا زبان

کنـد، تنهـا یـک ویژگـی      طور که پتریشیا وو نیز اشاره مـی  این نوع بازي زبانی، همان

 ـ  سطحی یا طنزآمیز نیست، بلکه به ان طور عمدي به چالش کشیدن نظم و هنجارهاي زب

تنها ابـزاري بـراي انتقـال اطلاعـات      مدرن، زبان نه هاي پست در داستان. و اجتماعی است

بـه ایـن   . هاسـت  هـا و گسسـت   است، بلکه خود یک بازي و ابزار براي بیان ابهام، شـکاف 

طور صحیح یک حرف را تلفـظ کنـد، ایـن      تواند به ترتیب وقتی شخصیت عمو وزیر نمی

ماد از ناتوانی شخصیت در برقراري ارتباط صحیح با جامعـه و  عنوان یک ن اشتباه زبانی به
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  .دشو هاي موجود، به نمایش گذاشته می نظام

عنوان ابزاري براي ایجاد تنـوع    تنها به هاي زبانی نه در نتیجه در رمان خانجانی، بازي

مسـتقیم و هوشـمندانه بـه     طـور غیـر    انـد، بلکـه بـه    و پیچیدگی در روایت استفاده شده

اي از  مایـه درون ،ایـن روش . انـد  تن نظم و هنجارهاي اجتمـاعی و زبـانی پرداختـه   شکس

شـده   کنـد کـه بـه پیـروي از قواعـد ثابـت و ثابـت        رویکرد پسامدرنیستی را نمایـان مـی  

نظمـی در زبـان و سـاختار     پردازد و در عوض بر خلاقیت، عدم قطعیـت و حتـی بـی    نمی

  .دکید دارأت

  جامعه يها روالبرهم خوردن نظم و  )ح

هایی است کـه   هاي برجسته، حضور شخصیت مدرن، یکی از ویژگی هاي پست در رمان

هـا   این شخصـیت . گیرند طور عمدي و آگاهانه از هنجارها و قواعد اجتماعی فاصله می  به

در . آینـد  شـمار مـی    کنند، بلکه نماد قیام علیه آنهـا بـه   تنها به قواعد جامعه عمل نمی نه

به چالش کشیدن  ،اجتماعی خود ها با رفتارهاي ضد ، این شخصیت»نبند محکومی«رمان 

  :کنند اصول و ساختارهاي اجتماعی را نمایندگی می

قتـل  : گوید بندي که نوشتۀ دیوارش می. پی این بند را با دعوا بریده بودند«

گویند حبس زیر پنج  بندي که زندانیانش می. هم شد جرم؟ آخر خط است

 ،گوینـد ورودي دارد  بندي که نگهبانـانش مـی  . ستوقت تلف کردن ا ،سال

  .)9: 1396 خانجانی،( »خروجی ندارد

دهنـده بـرهم خـوردن نظـم و      وضوح نشان شده در این بخش از رمان به قول ارائه نقل

تنها از لحاظ فیزیکی و  بند محکومین نه. هنجارهاي اجتماعی در دنیاي درون رمان است

. اسـت  بلکـه معنـاي اجتمـاعی آن نیـز شکسـته شـده       اجتماعی در حال فروپاشی است،

وقت تلف کردن  ،حبس زیر پنج سال«، »قتل هم شد جرم؟ آخر خط است«عباراتی مانند 

قیـدي در سیسـتم    نابسـامانی و بـی   ةدهنـد  نشـان ، »ورودي دارد، خروجی ندارد«و  »است

ایـن  . نـد ها قـرار دار  زندان و همچنین در سیستم اجتماعی است که در آن این شخصیت

آنهـا بـه   اعتمـادي  بـی ها و  هاي ضد اجتماعی شخصیت طور مستقیم از نگرش  به هاهجمل

 .کنند هاي رسمی و اجتماعی حکایت می نظام

بند محکـومین کـه بایـد نمـاد نظـم و      . ثابت و پایدار نیست ،چیز در این روایت، هیچ

یان حاضـر در ایـن   زندان. انضباط باشد، به جایی براي شکست هنجارها تبدیل شده است
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واقـع   اسـت و در  »وقت تلف کـردن «تنها  ،هاي کمتر از پنج سال بند معتقدند که مجازات

اعتمادي به نظـام، شکسـتن    این بی. هیچ مفهومی از مجازات و اصلاح در آن وجود ندارد

گرایی در مفـاهیم مختلـف زنـدگی     هنجارهاي اجتماعی و قواعد عرفی و همچنین نسبی

 .مدرن استهاي پست هاي عمده رمان له ویژگیاجتماعی، از جم

طـور آگاهانـه یـا ناخودآگـاه از       ها به ، شخصیت»بند محکومین«طور کلی در رمان   به

اي  گرایانـه  گیرند و از دیدگاه نسبی هاي قدرت موجود فاصله می قواعد اجتماعی و سیستم

معـه، ایـن سـاختارها را    ي جاآنها به جاي پیروي از قانون و هنجارها. نگرند به زندگی می

تنها در  این امر نه. گیرند پیش می اعتنایی و انکار آنها را در دهند و بی ال قرار میؤمورد س

نوعی انکار نظم و ساختار اجتماعی اسـت کـه    ردي، بلکه در سطح اجتماعی نیز بهسطح ف

  .تلاش دارد تا جایگاه فرد را محدود کند

اجتماع و نمایش برهم خوردن نظـم   هاي ضد خصیتدر نهایت این رمان با استفاده از ش

هـاي قـدرت و هنجارهـاي     نظـام  بارهمستقیم به نقد و پرسشگري در طور غیر  اجتماعی، به

  .مدرن استهاي پست هاي مهم داستان پردازد، که یکی از ویژگی اجتماعی می

  نامتعارفهاي  تکرار )ط

آرایـی و   ادبـی همچـون واج   هماننـد تکرارهـاي   ،مدرنیستی تکرارهاي نامتعارف پست

عـادي هسـتند    این تکرارها گاه کلمات و عبارات نامفهوم و غیر. نشینی حروف نیست هم

عـادي و   ،کـه در میـان مـتن    کنـد اسـتفاده مـی  آنهـا را  از طـوري در اثـر   که نویسـنده  

   .رسند به نظر می شده شناخته

یـاد بـودن و تکـرار    ولی بـه دلیـل ز   ،یکسان هستند ،مدرن تکرارها در متن پست گاه 

ناهماننـد در یـک مـتن بـه نظـر       ،بیش از حد و نامتعارف و نامقبول یک صـامت یـا واج  

به عنوان یک زندانی که بسیار هم در این رمـان تکـرار شـده،     »سیاسیاسیا«نام . رسند می

  :دهد تکرار نامتعارف صامت و مصوت را نشان می

  .از اخبار سیاسیاسیازد،  دلم هنوز گنجشکی، یکی صدتا، صدتا یکی می«

  ).127: 1396 خانجانی،( »آمد بار سیاسیاسیا فیلم نمی  ، خدایی این[...]

  :توصیف بهتر کلمه تکرار شده است یادر این متن براي تأکید بر کلام  

 سـایۀ . راهی خیابان، خلوت خلوت خلوت ولی روشنِ روشنِ روشـن  سه«
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 کلـۀ یـک فتـوا در   . ده بـود ویک شاخه علم جلو هیئت بر آسفالت افتا بیست

   .)50 :1396خانجانی، ( »روباه جرقه زد ۀکل بی

نـچ نـچ نـچ     گفت میو فقط  برد میکله پر از یال و ریشش را چپ و راست «

  .)11: همان( »نچ نچ نچ نچ نچ نچ نچ: خورد میباز صدا ... نچ نچ نچ نچ نچ 

  مایه درون دو وجهی یا چند وجهی بودن )ي

 ،هـا  رمـان در ایـن  . مایه و موضوع است متعلق به زبان و درون ،ندو یا چندوجهی بود

مایـه اسـت کـه چنـدگانگی      وجهی بودن، در ارتبـاط بـا درون  منظور از دو وجهی یا چند

  .نظر استدر مایه و بیان موضوع و محتواهاي گوناگون و دور از هم در یک رمان  درون

ات و کلام شخصیت رمان نیز تغییر روحیه، احساس دلیلگاه به  ،وجهی بودناین چند

هاي داستان پسامدرن در عین تکثـر ظـاهري، گـاه بـه هـم       برخی شخصیت«زیرا  ؛هست

گیـري ایـن مؤلفـه را در     هـاي شـکل   شاید بتوان ریشه. شوند نزدیک و در نهایت یکی می

جمع بودن چند خصوصـیت در یـک شخصـیت و     ،تر طور دقیق  به. هاي فروید دید نظریه

ها در افراد جداگانه و یا انتقال یـک خصوصـیت از    کنده شدن آن ویژگیدر عین حال پرا

گسیختگی و انشـقاق روانـی   ة دهند عنوان سمبل و نشان  شخصیتی به شخصیت دیگر، به

  .)19: 1388 تدینی،( »است

مـدرن   این وجه ممکن است در موقعیت، شخصیت و عناصـر داسـتان و رمـان پسـت    

کند و گویا شـرح چنـدین مـاجرا کـه     میواره تغییر موقعیت رمان هم. وجود داشته باشد

همـۀ   »بند محکـومین «در رمان  .در یک رمان وارد شده باشد ،متعلق به چندین اثر است

کلامـی   وجوه .اند طور جداگانه ولی در پیوند محتوایی با یکدیگر بیان شده این ماجراها به

کـلام عامیانـه و   و روایـی،   وقتی در کنار لحـن رسـمی  . کند در این رمان بسیار تغییر می

، مـتن  شـود  در کنار لحن روایی و رسمی بیان مـی  گیلانیۀ و لهج منشانه بازاري و لوطی

  :شود دچار چندگانگی روایی و لحن می

  »سر؟ م، دو تا گوجه هم سیخ بزنم بلا میدارگوشت «: کلفت گفتمگردن«

ت طلبکـار گف ـ . رگ گردنش شد طناب بندبازي، به چاکش برخورده بود

  .بدهی تو را بده ،کم با پول ژتون اقل

  »پدرزنت بمرده به نوا برسیدي؟«، [...]
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: 1396 خانجـانی، ( »»خدا نکنـد آقاجانـت طـوري بشـود    . زبان به کام بگیر«

114(.  

کـلام بـا لحـن     ،در ایـن مـتن  . کنـد  لحن بیان و مفهوم کلام نیز چند وجه پیدا مـی  

  :ي لحن خشونت و پرخاش استشود و پاسخ دارا عاطفی و احترام بیان می

  .»از امشب تو آقایی اصلاً. نفسی کنی شکسته«فرمان گرفتم طرفش،  تیز«

 :همـان ( »من آقا، تو آقا، کی به گاو علف بدهد؟ چی داري درون پر و بال تـو «

114.(  

  جریان سیال ذهن )ك

مدرن سـا هاي مشترك میـان داسـتان مـدرن و پ    یکی از تکنیک ،جریان سیال ذهن 

هـاي معمـولی و رویـدادهاي     ترتیبی است که اگـر تجربـه  ، 1هدر ساختارگرایی، قص. است

توانـد هـم بـه صـورت      این قصـه مـی  . افتاد به همان صورت اتفاق میتقریباً قعی بودند، وا

کنند، میترا از زنـدگی در   شوند، ازدواج می میترا و نادر عاشق می( دیدرآداستان معمولی 

رود تا بعداً نادر به او بپیوندد، ولی بـا   شوهرش به خارج می شود، پیش از می زده دلایران 

درآیـد،   2نصـورت گفتمـا    ممکن است این قصه بـه  ،.)شود ا مینوشتن یک نامه از او جد

کلی از طریق جریان سیال ذهـن نـادر، موضـوع را بـه مـا       »بک فلاش«مانند مثال بالا که 

 ،یکی از عناصر کهـن گفتمـان اسـت    ،بک فلاش حال هر  بهچون  ،»باید بگوید«گوید و  می

  .دشو می »گشوده«که موقع خواندن ما  همان روایتی است ،گفتمان نجایاکه البته در 

را  3هاي پیش از گفتـار  باید لایه نخستکنیم،  وقتی از تکنیک سیال ذهن استفاده می

صـیت  زیرا چیزهایی که در ذهن شخ ؛اي بدهیم کننده برتري تعیین 4بر گفتارهاي عقلانی

اند، باید نوشـته شـوند و بایـد     مادیت پیدا نکرده) کلمه(گفتار  صورت  به) ها یا شخصیت(

و گذشـته را   دبری کار می  وقتی این تکنیک را به دوم اینکه. را حس کند آنهاخواننده هم 

رجعت «و به قول خودتان از  دآوری ي به ذهن شخصیت داستان میا ختهیر درهمصورت   به

که خواننده از کنار هم گذاشتن سرراست آن ، باید کاري کنید دیکن یم خودداري »خطی

                                                           
1. story 
2. Discourse 
3. Pre speech Level 
4. Rational Verbalization 
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مـا داسـتان جریـان سـیال      آن صـورت یکجا به کلیت گذشته پی نبرد؛ زیـرا در   ،ها پاره تکه

کـاري کـه در   (اسـت   یافتـه خصلت سیستماتیک  ،هاي ما به گذشته ایم، بلکه ارجاع ننوشته

 ،هاي مکرر از سوي دیگر خواننده به علت گسست .)آید پیش می 1شناسانه رواني ها داستان

به همین دلیل باید یک مرکز مختصات ذهنی روایی برایش تـدارك دیـده    .نباید گیج شود

شود، بهتر اسـت   ویژه در حالتی که داستان از دیدگاه سوم شخص روایت می و به سوم .شود

اي معمـولی و  ه ـ هاي جریان ذهنـی شخصـیت را دنبـال کنـیم و تجربـه      نمایش و توصیف

  . کار گیریم  به »گیري طرح و پی«ها را در خدمت این  ها و دیگر شخصیت هواقع

هاي داستان را  هاي شخصیت نویسنده افکار و ذهنیت« ،در جریان سیال ذهن داستان

هـدف و بـدون نظـم و ترتیـب در اختیـار مخاطـب قـرار         بی ظاهراًذهن آنان و ۀ از دریچ

ریختن ترتیب منطقی عناصر زبان   گاهی با درهم ،و احساسات دهد و این انتقال افکار می

 ،بـه گذشـته  ذهنـی  بازگشـت  . )10: 1387 بیـات، ( »گیرد و شکستن قواعد نحوي صورت می

ذهنیـت   ،هاست که نویسنده بدون نظم و ترتیب عدي از جریان سیال ذهن در این رمانب

در رمـان  . کنـد  بیـان مـی  و وقایع مربوط به گذشـته را در زمـان کنـونی مـتن و محتـوا      

بازگشت به گذشته در روایت خاطرات و گریز ذهـن بـه زمـان عقـب      »سمفونی مردگان«

مدرنیسـم و   در اثـر پسـت   غـرق شـدن و مانـدن صـرف در گذشـته را      ،ویژگیاین . است

. کند هوشیارانه و بدون شیفتگی به گذشته نگاه نمی«بلکه او  ،دهد آن نشان نمیة نویسند

  . )97: 1377 ،میرصادقیو  میرصادقی( »فرینداهاي تازه بی برد تا شکل یاز گذشته سود م

اوج پانزده روایت از  ۀولی بعد از نقط ؛در زمان اکنون است »بند محکومین«آغاز رمان 

 .این بازنمایی گذشته در کنار روایـت اکنـون اسـت   . شود گذشته پانزده شخص مطرح می

دوبـاره ماجراهـاي اکنـون شـرح داده      شـود و  هر شـخص روایـت مـی   ۀ مقداري از گذشت

  :این روال روایی در سراسر رمان جاري است. شود می

زیـون پـاي فوتبـال چـرت     یرودبار که جلو تلوۀ حتی نوزده سال قبل، شب زلزل«

بنـد  . جسـتم . زدم، ولی این مدل صحراي محشر نشنیده بودم بلبلی مرغوب می

  .شده بود خط مقدم

                                                           
1. Psychological Stories 
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یکـی یـاد آوردم خـان، آزمـان،      یکـی  یکـی  ، جان کنـدم نشسـتم، یکـی   [...]

جـاش   کجاست دختـره؟ دختـره کجاسـت؟ جابـه    . افکن، دختره چره، بمب شب

  .)116: 1396 خانجانی،( »کردند؟

، نویسنده از تکنیک جریان سـیال ذهـن بـراي    »بند محکومین«در این بخش از رمان 

اي در زمان حـال   طهآغاز رمان از نق. کند ها استفاده می نمایاندن وضعیت ذهنی شخصیت

جـایی   ایـن جابـه  . شود ها منتقل می شخصیت ۀطور ناگهانی به گذشت  شود و به شروع می

گیرد، که ویژگی خاص جریـان   گونه علامت یا هشدار خاصی صورت می بدون هیچ ،زمانی

شخصیت در حال یادآوري خاطرات و لحظـات مختلـف زنـدگی خـود     . سیال ذهن است

 .افتد ه زلزله رودبار اتفاق میاي ک ویژه لحظه است، به

ایـن تغییـرات    ةدهنـد  دقیقاً نشـان ) »...حتی نوزده سال قبل«(هاي ذکر شده  قول نقل

مرتبط به هـم   صورت بریده و غیر  ها به جمله. قاعده در افکار شخصیت است ناگهانی و بی

 براي .شوند طور مستقیم از ذهن شخصیت خارج می  شوند و کلمات و عبارات به بیان می

جـاش   کجاست دختره؟ دختره کجاسـت؟ جابـه  « :پرسد در بخشی که شخصیت می لمثا

الات مختلـف و  ؤطور نامنظم درگیـر س ـ   شود که ذهن شخصیت به ، مشاهده می»کردند؟

این نوع نوشتار، احساس گیجـی و سـردرگمی را در ذهـن شخصـیت     . پاسخ است گاه بی

 .کند اي منتقل می طور برجسته به

 وجه پیوسته و منظم نیسـت؛ گذشـته و حـال بـه     هیچیال ذهن، زمان بهدر جریان س

راحتی از  تواند همیشه به شوند و خواننده نمی جا می طور همزمان در ذهن شخصیت جابه 

 ،این دقیقاً همان چیزي است که در این متن. یک نقطه زمانی به نقطه دیگر منتقل شود

آیـد، اسـتفاده از عبـارات و     چشـم مـی    بـه ویژگی دیگري که در اینجا . تیمشاهد آن هس

طـور طبیعـی،     این امر بـه . گونه چینش ادبی خاص است رسمی و بدون هیچ کلمات غیر

 .گذارد حالت ناخودآگاه و بدوي ذهن شخصیت را به نمایش می

در مجموع این بخش از رمان بـا اسـتفاده از تکنیـک جریـان سـیال ذهـن، ذهنیـت        

واسطه با تفکـرات   طور مستقیم و بی  دهد که خواننده به میاي نشان  گونه  شخصیت را به

بیشتر به  ،شود که تجربه خواندن این امر باعث می. شود و احساسات شخصیت درگیر می

  .یک تجربه ذهنی و حسی تبدیل شود تا یک روایت خطی و منطقی
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  گیري نتیجه

اثـر   »حکومینبند م«مدرنیستی در رمان  هاي پست ین پژوهش با هدف بررسی مؤلفها

کیهان خانجانی و تحلیل جایگاه این اثر در ادبیـات داسـتانی معاصـر ایـران انجـام شـده       

دهـد کـه ایـن رمـان بـا       ها نشان مـی  هاي اصلی پژوهش، یافته در پاسخ به پرسش. است

اي شاخص از این جریان ادبی  تنها نمونه مدرنیستی، نه هاي متعدد پست کارگیري مؤلفه به

 .دکن درك بهتر تحولات ادبیات معاصر فارسی کمک میاست، بلکه به 

بـا اسـتفاده از    »بنـد محکـومین  «رمـان   که توان گفت در پاسخ به پرسش نخست می

از جملـه  . دهـد  مدرنیستی، ساختاري پیچیده و چندلایه ارائه می و شگردهاي پست فنون

 :کردتوان به موارد زیر اشاره  ها می این مؤلفه

وجـوي معنـاي وجـودي     هاي رمان در جسـت  شخصیت: هشناسان محتواي هستی .1

گیري نگرشـی فلسـفی نسـبت بـه زنـدگی و       خود هستند و این موضوع به شکل

این نگرش، خواننده را بـه تأمـل در بـاب مفـاهیم     . مرگ در اثر منجر شده است

 .دارد وامیتري مانند هویت، زمان و حقیقت  عمیق

نگـاهی انتقـادي بـه سـاختارهاي      مـان بـا اسـتفاده از طنـز و آیرونـی،     ر :آیرونی .2

ة این رویکرد، خواننده را به بازاندیشـی دربـار  . اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد

 .دارد مفاهیم متعارف وامی

هـاي مـوازي و چندصـدایی در رمـان، بـه       روایـت  :چندصدایی و چنـدروایتی  نظام .3

یک، مرزهـاي  این تکن. دهد تا از زوایاي مختلف به داستان بنگرد خواننده امکان می

شکند و خواننده را درگیـر فراینـد تفسـیر و بازسـازي      واقعیت و خیال را درهم می

 .کند معنا می

رمان با ترکیب عناصر واقعی و فراواقعی، مرزهاي ژانر را از : ها ي روایتآمیز درهم .4

 .کند برد و به ایجاد فضایی رویایی و سورئال کمک می بین می

فراواقعی، مانند تحریـف زمـان و مکـان، بـه ایجـاد       استفاده از عناصر: فراواقعیت .5

 .متعارف و جذاب در رمان منجر شده است فضایی غیر

دهـد تـا افکـار و     هـا امکـان مـی    یـن تکنیـک بـه شخصـیت    ا :جریان سیال ذهن .6

احساسات خود را بدون ساختار مشخصی بیان کنند، که این امـر بـه پیچیـدگی    

 .کند ها کمک می روایت و عمق بخشیدن به شخصیت
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هـاي زبـانی و    رمـان بـا اسـتفاده از بـازي     :هاي زبانی و تکرارهاي نامتعـارف  بازي .7

کشد و خواننـده را بـه تأمـل     معمول، ساختار زبان را به چالش می تکرارهاي غیر

 .دارد وامیگیري واقعیت  در باب نقش زبان در شکل

و  رمــان بــا زیــر ســؤال بــردن هنجارهــا  :هــاي جامعــه زدن نظــم و روال  بــرهم .8

ساختارهاي اجتماعی، نگاهی انتقادي به جامعه دارد و خواننده را بـه بازاندیشـی   

 .کند این ساختارها دعوت می ةدربار

هـاي   با تلفیق مؤلفـه  »بند محکومین«رمان  که توان گفت در پاسخ به پرسش دوم می

 ایـن اثـر،  . مدرن، جایگـاهی ویـژه در ادبیـات داسـتانی معاصـر ایـران دارد       مدرن و پست

هفتـاد بـا    ۀمـدرن فارسـی اسـت کـه از ده ـ     روي ادبیات پسـت جریان پیش ةدهند ادامه

بنـد  «بـا ایـن تفـاوت کـه     . نویسندگانی مانند بهرام صادقی و هوشنگ گلشیري آغاز شـد 

تر، گامی فراتر نهاده و به بلـوغ ایـن    هاي متعدد و پیچیده کارگیري مؤلفه با به »محکومین

 .جریان ادبی کمک کرده است

مـدرن جهـانی و تطبیـق آن بـا فرهنـگ و       ادبیات پسـت  ۀن رمان با الهام از پیشینای

تقلیـد و   ۀدهد که ادبیات معاصر ایـران توانسـته اسـت از مرحل ـ    ادبیات فارسی نشان می

بنـد  «. هـا فراتـر رود و بـه خلاقیـت و نـوآوري دسـت یابـد        کارگیري محـدود تکنیـک   به

اي نـوین از   تنهـا مخاطـب را بـا تجربـه     نـه با گسترش مرزهاي روایت و فـرم،   »محکومین

   .سازد، بلکه به غناي ادبیات داستانی معاصر ایران افزوده است ادبیات مواجه می

، بـه درك  »بند محکـومین «مدرنیستی در رمان  هاي پست این پژوهش با تحلیل مؤلفه

نشـان  همچنین این مطالعـه  . کند بهتر جایگاه این اثر در ادبیات معاصر فارسی کمک می

اي از  آغازین خود فراتر رفته و به مرحلـه  ۀمدرن فارسی از مرحل دهد که ادبیات پست می

سـاز نقـد و تحلیـل     زمینه، »بند محکومین«بررسی آثاري مانند . بلوغ و تنوع رسیده است

تر آثار آینده در این حوزه خواهد بود و به شناخت بهتـر تحـولات ادبیـات معاصـر      عمیق

 .دکن ایران کمک می
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ABSTRACTS 
 

  
A Comparative Study of the Artistic Characteristics of 
the Dualities of Shapur/ Farhad and Barbod/ Nakisa 

Based on the Poems of Khosrow and Shirin of Nezami 
 

Javad Aghajani Keshtali* 
Mahmoud Ashari ** 

 
Thinkers in the field of art and philosophy of art in the sphere of 
Eastern and Western thought have referred to the position of the artist 
in texts and attached special importance to it. Plato, Aristotle, to some 
extent Christian theologians, Renaissance thinkers, German 
Romantics, Heidegger, Mulla Sadra Shirazi, and a number of other 
wise poets have dealt with this issue. In the opinions of these 
philosophers, sages, commentators, and poets, the artist has been 
introduced as the center of art production. This subject is also seen to 
some extent in the poetic and poetic texts of Persian literature. In the 
poem of Khosrow and Shirin, Nezami mentions four artists of 
Khosrow's court (Shapur/Farhad and Barbod/Nakisa) and considers 
their position effective and special. The purpose of this study is to 
compare the position of the four mentioned artists in the poem of 
Khosrow and Shirin. The research method is descriptive-analytical. 
The method of data collection was the library information collection 
method. The target population of the research is the verses related to 
the mentioned poem. The verses were analyzed using a qualitative 
content analysis method. The results showed that Shapur and Farhad 
came to the aid of Khosrow and Shirin many times, artfully and with 
mastery in the field of visual arts. Both were students of the same 
master. Shapur was a painter, and Farhad was a sculptor. Both were 
realistic. But Barbod and Nakisa knew music. One in playing the lute, 
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and the other in playing the harp were the outstanding musicians of 
their time. Both of them impressed the moods and manners of the 
audience many times with their innovative and creative melodies. 
 
Keywords: poem of Khosrow and Shirin. Artist, Shapur, Farhad, 
Barbod, Nakisa. 
 
Introduction 
The purpose of this research is to examine and analyze the place of 
these four artists within Khosrow and Shirin and their artistic 
attributes. 
 It seems that attributes such as precision and skill in design and 
representation in visual arts, and the ability to evoke emotions in their 
audience, are among the artistic qualities of the artists mentioned in 
Khosrow and Shirin. 
This article also seeks to answer the following question 
What are the artistic qualities of Shapur/Ferhad and Barbad/Nakisa in 
Nizami's Khosrow and Shirin? 
 
Theoretical Framework 
Ebrahimi Dinani (2015) defines artistic creation as bridging the Gap 
between subject and idea, emphasizing the union of the mental world 
and the physical world. FahimiFar (2007) views artistic creation, from 
a Platonic perspective, as originating from imagination, emotions, and 
passionate motivations. T.S. Eliot views the author as the creator of 
the work, emphasizing the author's crucial role in its genesis. Eliot 
urges the author to assimilate their emotions, so that the thematic 
elements of their work are best structured (Fazilat, 2017: 25). 
Humans possess the capacity for creation, exemplified most 
profoundly in art, which embodies creativity and innovation. (Avani, 
1996: 328) This perspective is shared by philosophers like Mulla 
Sadra and Ibn Arabi. 
Artists held a significant place in the life of poets like Nizami Ganjavi. 
Nizami Ganjavi, a narrative poet who himself was an artist and valued 
art and artists, portrays four exceptional court artists in his epic poem 
Khosrow and Shirin. He describes each of them individually, ultimately 
categorizing them into two groups—visual and auditory artists. 
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Comparison of Shapur and Ferhad's Artistic  
Qualities in Khosrow and Shirin 

 
FEATURE SHAPUR FERHAD 

Training 
Trained by a master 

in China 

Trained by the same 
Chinese master as 

Shapur 

Patronage 
/Role 

Advisor to Khosrow, 
from crown prince 

to king 

Lover of Shirin 
(Armenian princess) 

Artistic 
Discipline 

Painter (visual artist) 
Sculptor/Stone-carver 

(visual artist) 

Experience 
Well-traveled  
and worldly 

Wise and modest 

Artistic 
Comparison 

Compared to Mani 
the painter 

Compared to Mani 
the painter 

Style Realistic in depiction 
Realistic in 

representation 

Methodology 

Measured and 
meticulous, 
employing 
geometrical 
principles in 

drawing. 

Measured and 
meticulous, 

employing geometrical 
principles in design. 

Artistic 
Principles 

Adherence to 
aesthetic principles 

based on 
mathematics and 

geometry (objective 
standards). 

Adherence to aesthetic 
principles based on 
mathematics and 

geometry (objective 
standards). 
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FEATURE SHAPUR FERHAD 

Productiveness 
Quick in 

creating/producing 
Very skilled & swift 

in creation 

Craftsmanship 
Highly skilled in 

production. 
Highly skilled in 

production. 

 
Similarities: Both Shapur and Ferhad share the following attributes: 
training under the same Chinese master; comparison to Mani the 
painter; realistic artistic style; adherence to aesthetic principles based 
on geometrical and mathematical reasoning; and exceptional speed 
and skill in artistic production. 
Differences: The primary differences lie in their specific artistic 
disciplines (Shapur is a painter, Ferhad a sculptor/stone carver); their 
roles in Khosrow's court (Shapur as advisor, Ferhad as a lover); their 
characteristics (Shapur worldly, Ferhad wise); and, ultimately, their 
different thematic connections to the plot (Shapur associated with the 
king's council, Ferhad with the love that drives the central drama). 
Both are recognized masters of their time. Both are used by the King 
as court artists, illustrating the value of artistic talent in his court. 
 

Comparison of Barbad and Nakisa's Artistic Qualities 
FEATURE BARBAD NAKISA 

Instruments 
Cithara  

(a type of lute) 
Zither  

(a stringed instrument) 

Musical 
Expertise 

Renowned 
knowledge of 

numerous melodies 
& rhythms 

Renowned knowledge of 
rhythm, measure, 

and musical harmony 

Skill/Mastery 

Exceptional skill 
and mastery of 

musical 
performance 

Exceptional skill and 
mastery of 

musical performance and 
singing 
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FEATURE BARBAD NAKISA 

Emotional 
Impact 

Induced joy and 
sorrow (emotions) 

in audiences 

Induced sorrow in 
audiences, 

causing the stars and 
planets to dance; 

profoundly moving to the 
point of 

making birds sad. 

Therapeutic/H
ealing Power 

Music evokes 
healing, soothing 
distressed hearts. 

Music is described as 
deeply sorrowful, 

affecting even the birds. 

Comparisons 

Compared to 
King David and 
Jesus in singing 
and instrument 

playing 

 

Courtly Role 
Courtier musician 

for Khosrow 
Courtier musician for 

Khosrow 

 
Similarities: Both Barbad and Nakisa are highly skilled musicians 
celebrated for their mastery of their instruments and their profound 
emotional impact on listeners. Both serve as musicians at the court of 
Khosrow, highlighting the esteem and status held by musicians of 
their caliber. 
Differences: While both are virtuosos, they are described with distinct 
emotional palettes. Barbad's music evokes a broader range of 
emotions (joy and sorrow), while Nakisa's is explicitly associated with 
melancholy. Their instrumental specializations (cithara vs. zither) are 
also noted. 
Aesthetic Approach: The descriptions reflect a consideration of 
objective aesthetic principles, as evident in the use of terms implying 
meticulous attention to musical form and harmonies. Words like 
"measured," "rhythmic," "balanced," and possibly references to 
mathematical or geometric proportions (though not explicitly stated in 
the table) are implicit in these descriptions. 
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Conclusion 
Pair One: Shapur and Ferhad 
The similarities between these artists in the poem include shared 
training under a Chinese master, comparison to Mani the painter, the 
creation of realistic works mirroring nature, adherence to objective 
aesthetic principles, and mastery of their craft. Differences lie in their 
specific disciplines (Shapur, the painter; Ferhad, the sculptor/stone 
carver); Shapur's perceived elegance versus Ferhad's strength; 
Shapur's worldly experience versus Ferhad's wisdom and modesty; 
and finally, the poet's portrayal of Shapur as seemingly more obedient 
than Ferhad. 
Pair Two: Barbad and Nakisa 
Similarities between Barbad and Nakisa involve shared expertise in 
musical performance, comprehensive knowledge of musical modes, 
and exceptional skill. Both artists evoke a wide range of emotions in 
their audiences. Differences include their specific instruments (Barbad 
plays the cithara, Nakisa the zither); Nakisa's dual role as a singer as 
well as a musician; and a greater emphasis on Nakisa's understanding 
of rhythm and harmony, while Barbad is described as knowledgeable 
in numerous melodies. The poetic comparison of Barbad's music to 
the divine voices of David and Jesus is notable, a comparison not 
made for Nakisa. 
In both pairs, Nizami Ganjavi emphasizes the exceptional talent and 
diverse characteristics of these musicians and artists, highlighting their 
importance within the courtly culture. The distinctions made in each 
case reflect not just technical differences but also nuanced 
personalities and stylistic approaches. 
Similarities: Both Barbad and Nakisa are highly skilled musicians 
celebrated for their mastery of their instruments and their profound 
emotional impact on listeners. Both serve as musicians at the court of 
Khosrow, highlighting the esteem and status held by musicians of 
their caliber. 
Differences: While both are virtuosos, they are described with distinct 
emotional palettes. Barbad's music evokes a broader range of 
emotions (joy and sorrow), while Nakisa's is explicitly associated with 
melancholy. Their instrumental specializations (cithara vs. zither) are 
also noted. 
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Aesthetic Approach: The descriptions reflect a consideration of 
objective aesthetic principles, as evident in the use of terms implying 
meticulous attention to musical form and harmonies. Words like 
"measured," "rhythmic," "balanced," and possibly references to 
mathematical or geometric proportions (though not explicitly stated in 
the table) are implicit in these descriptions. 
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Investigating Good Omens Astrology in the Poetry 
of Anvari, Nezami, and Masud Sa'd Salman 

 
Rahman Zare* 

Mohammad Hossein Karami** 
 
Past generations’ wide attention to the sky and constellations caused 
people to believe in the impact of constellations on their lives. The 
issue encompassed all life affairs such as destiny, victories and 
failures, fortunes and misfortunes, inundation, and drought. It also 
caused new concepts to rise, such as the good and bad omens, 
horoscopes, and astronomical power. This common belief aroused 
interest in Iranian poets, specifically after the second half of the fifth 
century of the Hijra (11th century AD). Therefore, it would be 
impossible to interpret the verses of those poets without having 
enough astronomical knowledge. In the present study, good omens in 
the poetry of Anvari, Nezami, and Masud Sa'd Salman have been 
investigated, who were also astronomers. As a result, forty-seven good 
omens were extracted from the poems of these poets, and their 
goodness was explained based on reliable and ancient astronomical 
works. Considering bad omens was also necessary to discuss good 
omens. However, due to the lack of space, we will study those bad 
omens in another research. 
 
Keywords: Astronomy, Astronomical Images, Horoscope, Astronomy 
in Persian Poems, Good and Bad Omens.  
 
Introduction 
One of the most widely used astronomical words in Persian poetry is 
the word Tāle. Today, Tāle is used to mean luck and fortune. Still, 
Tāle in astronomical works has the following meaning: “The rising 
star, the zodiac sign, the degree of the zodiac, and the part of the 
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zodiac region that is on the eastern horizon at a given time. If that time 
was the time of a person’s birth, it is called the Tāle of the person born 
or the Tāle of that person. And if it is at the beginning of the solar 
year, it is called the Tāle of that year, and its degree is the Tāle. And if 
it is at the beginning of the solar year, it is called the horoscope of that 
year, and its degree is the degree of the horoscope. Horoscope is the 
most famous word in Islamic astronomy” (Musafī, 1357: 486-487). 
Also, Abu Rayhan al-Biruni says about the horoscope: “The 
horoscope came to the eastern horizon at the time from the zodiac 
region. The constellation is called the horoscope, and the degree is 
called the degree of the horoscope.” (Biruni, 1362: 205). In the 
astrological rules, it is recommended to refer to the horoscope and 
choose the appropriate time to do anything. It is on this basis that 
Persian poets have devoted a lot of attention to the horoscope, good 
fortune, and astronomical misfortunes, and the frequency of 
expressions such as horoscope, fortune-teller.  
 
Research method 
The method of this research is description and content analysis. First, 
by studying the poems of Masoud Saad, Anvari, and Nezami, verses 
related to the topic were collected and then categorized, examined, 
analyzed, and explained. 
 
Discussion 
The auspiciousness of a star or horoscope is sometimes due to the 
belief that certain stars are auspicious, sometimes due to the rising or 
presence of a star in a specific position in the zodiac, and sometimes it 
arises from the conjunction and synchronism of two or more stars. 
Shahmardan Ibn Abi al-Khair says about Saad and Nahs in astronomy: 
“Astrologers agree that Saturn is a major Nahs, Jupiter is a major 
Saad, Mars is a minor Nahs, Venus is a minor Saad, and the Sun is a 
Saad from friendship and a Nahs from enmity, and the Moon is a Saad 
by its very nature, but due to its Nahs and the connection of the stars, 
and Mercury is Saad, Saad and Nahs are bad and receptive to natures, 
and because only the mind tends to happiness” (Shahmardan Ibn Abi 
al-Khair Razi, 1382: 61). Continuing his remarks, he pointed out an 
important point and said: "What we have said is an absolute statement 
and it is not permissible to rely on this; for Saturn, which is a great 
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misfortune, because the position of the Buddha is favorable to it and 
there is a certain luck in it, brings misfortune and happiness that is 
better than it. And Jupiter, which is a great happiness, because the 
Buddha is in a bad and unfavorable position, brings misfortune and 
failure." "Because this incompatibility prevents him from his nature 
and the nature of happiness. And although this is true, they do not call 
Saturn happy and Jupiter unlucky, but they say that Saturn is happy in 
nature and Jupiter is unlucky in nature" (ibid.). In light of these words, 
in understanding the horoscopes of Saad and Nahs in astrology, the 
position of the star is very important, and it is the nature of the star 
and its position that is effective in determining the horoscope. In the 
following, we will examine the horoscopes of Saad in the poems of 
Nizami, Masoud Saad, and Anvari, considering the nature of the stars, 
their position in the zodiac region, and the relationship between the 
stars.  
 
Gemini Horoscope 
Predecessors believed that "anyone born under the Gemini horoscope 
is endowed with wealth, intelligence, and fortune, and it was the 
custom of ancient kings to choose the fortune of their children from 
Gemini; in such a way that a nut harvest was prepared, and each of 
them picked a nut and broke it. If he had a brain, he would have been 
lucky and made the crown prince. [This verse] means that from the 
Gemini horoscope, you will be born fortunately and then break the 
nut, an allusion to the fact that you should associate with the wealthy 
until you become wealthy" (Nizami, Makhzan-ul-Asrar, 1383: 131). 
Therefore, having a Gemini horoscope was blessed and auspicious. 
 
Mars's negativity 
Mars is the minor negativity, and "the negativity node is one of the 
two intersection points of the carrier and declination planes of the 
moon, and it is called Jawzahr-e Dem in Persian" (Musfi, 1978: 304). 
Nizami says: A coal that is worthless and ugly, when it burns an 
enemy, becomes precious and fragrant for friends, like a precious and 
fragrant incense. To prove his claim, he brings the analogy of the 
second stanza and says: inauspicious Mars becomes auspicious and 
blessed when it is placed in a place that is itself ugly, unattractive, and 
inauspicious. 
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Result 
In this study, by examining the poems of Nizami, Anvari, and 

Masoud Saad Salman, we identified 47 Saad horoscopes of Islamic 
astrology, and by referring to ancient and authoritative works of 
Islamic astrology, we explained the reason why they were called Saad. 
As a result of this study, it became possible to correctly read and 
accurately interpret many verses of Persian poetry that are related to 
Islamic astrology. As a result of examining the horoscopes of Saad, 
the astronomical rulings in the poems of Masoud, Nizami, and Anvari, 
we observed that every star gains strength in its own house, in the 
house of happiness, and the house of honor, and if it is the star of 
Saad, its prosperity is increased. Also, the fact that the star of Saad is 
at its peak increases its prosperity. Regarding the horoscope of 
Cancer, which Masoud Saad had used in two ways and at first glance 
it seemed that he considered it an inauspicious horoscope, unlike 
others, we also explained by citing various examples from poems by 
other poets and historical texts that this horoscope is Saad and Masoud 
used Cancer, which also means crab, in a way that refers to the zodiac 
sign of Cancer with the word "tale" and the crab with the word 
"kuzhroo". In fact, he attributed kuzhroo not to the zodiac sign of 
Cancer but to the crab. Regarding the horoscope of "Moon in 
Capricorn", we said that according to ancient works of Haqqami 
astronomy, the Moon being in Capricorn is considered inauspicious 
for the common people, but for kings, it is considered auspicious and 
is a sign of victory and conquest.  
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Typological Analysis of Iranian Painting  
in the 13th Century (Based on Saadi's Poems) 

 
Ali Asqar Mirzaeimehr* 

 
When Saadi's poems are analyzed concerning keywords associated 
with the visual arts, it becomes clear that he had an exceptional 
sensitivity to this field and reflected it in his poetry. This has led to the 
revelation of some previously unknown aspects of the history of 
Iranian painting. Can Saadi's poems be used to classify and identify 
the types of paintings from that era? The research findings show that 
Saadi's references to the art of painting are sometimes so novel that 
they necessitate the correction of some historical perspectives, 
including the exciting information he provides about the flourishing of 
portraiture for imitation in his poems. This article is written in a 
descriptive-analytical manner, and its content is obtained using library 
resources. 
 
Keywords: Saadi, Image, Mural, Illustrated Manuscript, Persian 
Painting. 
 
Introduction 
Saadi was born in Shiraz in 1209. He received his early education in 
his hometown and then went to Baghdad to continue his studies. He 
also traveled to Hijaz, Levant, and Lebanon. He returned to Shiraz in 
1257 and lived honorably at the court of the Salghurids. He died in 
1291. This article explores the types of painting and various visual arts 
in the 13th Century beyond Saadi's poems. The significance of the 
findings of this research becomes clear when we remember that in the 
seventh Century, the flourishing era of Iranian painting had not yet 
begun, and historical sources on the subject were almost silent. 
The reference version in this article is from "The Complete Text of the 
Divan of Sheikh Ajal Saadi Shirazi," edited by Mozaher Mosaffa. The 
testimonial verses and page number are also extracted from this 
version. 
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Research Background 
Much research has been done in the field of literature, especially on 
Saadi's poems. On the other hand, many articles and books have been 
published about Iranian painting and Persian Miniature in the last 
Century. However, since interdisciplinary research is a relatively new 
phenomenon, not much salient effort has been made in the direction of 
the mutual relations between these two arts. Therefore, it can be said 
that this article is the first attempt in this direction. 
 
Saadi and Painting 
A careful study of Saadi's poems reveals that he frequently uses 
keywords related to the world of painting. Saadi's references to the 
visual arts and painting can be divided into two main groups: 
 A: Mural Painting 
 B: Iranian Painting and Book Design. 
 
A: Murals 
Saadi saw many mansions in his travels, so naturally, the murals on 
the walls of these mansions did not escape his keen eye. That is why 
he repeatedly refers to murals, including: 
Once I became acquainted with the image of your face 
Everything I behold now appears to me like the image on a wall (367)  
If a man is just his eyes, his mouth, his throat, and his nose, 
What difference lies between a painted wall and true humanity (783) 
Paintings on the walls of the baths: 
If one's speech is a drum filled with idle chatter 
And silence resembles a baseless image in a bathhouse (302)  
No form is a meaningless adornment, O Saadi's devotion 
As the artist paints on the bathhouse door (789)  
In Saadi's time, baths were among the buildings where figurative 
paintings were painted on the walls. 
Painting on the Iwans: 
The house is in ruins from its foundation 
While the master is preoccupied with the decoration of the porch 
(103) 
 One must be of fair elaboration to craft images 
With vermilion and tarnish adorning the doorways (113) 
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Whether executed on the Shah's porch or the facade of the bathhouse, 
these paintings were expected to be made with "tempera" or egg 
colors, which Iranians have long been familiar with. 
 
B: Painting and Book Layout:  
Since canvases and oil paints were not yet known in Iran during 
Saadi's time, the two main types of painting were the walls of 
buildings and the pages of books. Saadi is a man of knowledge, and he 
was in the company of great intellectuals and artists and had access to 
libraries, so it is evident that he was familiar with the art of book 
design and perhaps had a hand in it. Concepts and words related to 
painting and book design are abundant in Saadi's poems, including: 
portrait, portraitist, portraiture; 
Tell the Chinese silk painter: behold the face of my beloved 
Either depict such a face, or forsake the art of portraiture (584)  
Never has an artist crafted such a portrait 
Nor has such a beloved been seen in any country (590) 
Because the art of photography and the printing industry had not yet 
emerged, the high frequency of words such as "portrait" and 
"portraitist" in Saadi's poem refers to the flourishing of paintings of 
real people's faces and features. 
Eye and eyebrow imitation; 
I bring the sketch of your eyes and eyebrows to the portrait artist 
And say to him, Draw the image of the archer's bow in this manner 
(588)  
This thought-provoking verse sheds light on some of the dark corners 
of the history of painting in the Saadi era and back. In simple terms, 
the poet is addressing his lover here, saying; I am taking the imitation 
of your eyes and eyebrows to the painter with the request to paint his 
client's face like your beautiful face. In other words, to use your face 
as a model. One of the wonders of this verse is Saadi's use of the word 
"imitation", specifically "imitation of eyes and eyebrows." 
The word "Imitation" means "to transcribe, that which they rewrote 
from" (Dehkhoda, 1937, vol. 14: 22458), and "Imitation of eyes and 
eyebrows" means a design taken or drawn from someone's face. Based 
on such verses, it can be said that this method existed in the art of 
Iranian painting. However, historical sources believe that portraiture 
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with the aim of simulation is a souvenir of the West and is related to 
the post-Safavid era. 
Another case where the word "imitation" is used again and sheds light 
on issues regarding the social history of art in Saadi's era; 
If your portrait were displayed in the market 
The artist would close his workshop (400)  
Saadi says: 'If an imitation of your face is brought to the market, the 
painter should close down his shop, for his works will not prosper 
when compared to your face.' 
First, like the previous verse, "imitation" of someone's face is used 
with the same meaning and usage as before. The second interesting 
point is "art shop", which shows that in Saadi's time, there was such a 
commercial and artistic center or unit that could respond to the visual 
and artistic demands of the people. The Shiraz orator has used the 
combination "imitation of a face" with the same meaning elsewhere. 
I present this portrait of your face to the painter 
So he may repent from the art of portraiture (586)  
Regarding portraiture with a different theme, another amazing verse in 
Saadi's Divan sheds light on unknown aspects of the art history of 
those days. 
Are you the cypress in the garden, or the moon, or a fairy  
Or an angel, or the artist's sketchbook (589) 
The verse is an explicit description of the manifestations of the lover. 
The additional combination of "a portraiture notebook" is interesting 
and strange, again indicating the existence of books or notebooks that 
painters or artists used as models or patterns. Continuing and 
confirming the same concept, he composes elsewhere; 
When the painter beholds her face 
He abandons his craft, letting go of his art (476)  
Here, too, reference is made to the images that were placed in the 
painter's hands as models and standards. In line with the face in the 
opening stanza, what was placed in the painter's hands must have been 
images of portraits that would pale in comparison to the beauty of the 
lover's face. 
Pictorial Fabrics: A group of these poems refers to images woven onto 
textiles; 
The student of the tapestry weaver aptly remarked 
As the phoenix ascends, and the elephant and giraffe embark 
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I cannot produce a portrait 
For its design was not confined by the teacher's hand (271)  
 
In these verses, Saadi, in addition to mentioning the weaving of 
pictorial fabrics with the motifs of Simurgh, elephants, and giraffes, 
makes an interesting reference to the use of patterns in handlooms of 
that day, which were placed above the loom for the use of the weaver's 
apprentice. Saadi also mentions silk fabrics decorated with images of 
beauties; 
I saw the soil of Shiraz as a patterned silk 
And all the beautiful faces depicted upon that silk (453)  
 
Conclusion 
The instability of materials has destroyed the visual heritage of distant 
eras. Given the scarcity of visual heritage, finding sources that 
increase our awareness of the history of art and painting will be a 
treasure. 
Saadi refers to types of paintings in his era that are not mentioned in 
any historical source. This article, along with the enlightenment in one 
of the hidden perspectives of Persian literature, showed that some 
shortcomings of art history, mainly painting in the 13th Century, can 
be compensated for with new readings. Such as; 
_ The flourishing of mural painting on the facade of baths, Ivans, and 
walls of houses. 
_ The flourishing and popularity of drawing and painting people's 
faces aimed at simulating and naturalism. 
_ Visual imitations exist on the subject of portraits and people's faces. 
_ The possibility of the artist-painter's activity in personal and private 
workshops. 
_ The existence of places in the public market area of cities to provide 
visual services to clients. 
_ The flourishing production and weaving of fabrics decorated with 
human and animal imagery. 
Based on these findings, the 13th Century in Iran can be considered a 
dynamic and diverse society in the art of painting. The existing 
sources of art history are silent in this regard. 
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The transformation of form and meaning  
in the literary genre of Khamriyeh and Saqinameh 

 
 Somayyeh Khorshidi * 

Ahmad Rezaei Jamkarani ** 

 
 Saqinameh is a form of poetry that originated within the genre of 
lyrical poetry. This type of literature has evolved with changes in form 
and content, introducing new themes such as mystical, political, critical, 
and protest issues in different periods. It appears that Saqinameh was 
merely a transformation in the form and content of Khamriyeh. From 
these formal and content transformations, various linguistic, rhetorical, 
and intellectual devices of Saqinameh have also evolved in the context 
of historical developments, and their dominant element has changed 
form and content. In this study, the author first explored the origin and 
development of Saqinameh as a literary genre, comparing the linguistic, 
rhetorical, and intellectual elements of Khamriyeh and Saqinameh. The 
evolution of Saqinameh was investigated using an inductive-analytical 
method from its inception to the present day. The research results 
indicate that the literary genre of Khamriah evolved, eventually leading 
to the development of Saqinameh. Early Saqinameh were influenced by 
Khamriyeh and incorporated linguistic elements related to seizing 
opportunities and the words of the wind. Over time, these works 
became intertwined with social, cultural, and religious developments, 
and they came to convey various meanings, including allegorical, 
mystical, and political interpretations. 
 
Keywords: Khamriyeh, Saqinameh, Transformation, Literary genre. 
 
Introduction 
The *Sāqī-nāmeh* (Cupbearer’s Ode) is an evolved form of the 
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*khamriyāt* (wine poetry), which originally emerged in Arabic 
literature and later found its way into Persian poetry. Over time, the 
early wine poems transformed into *sāqī-nāmeh*, undergoing 
significant changes not only in form but also in meaning. These shifts 
in meaning, across different historical periods, reflect how the 
personal concerns of poets expanded to encompass broader reflection. 
As a result, the vivid, sensual imagery of early wine poetry gradually 
gave way to more philosophical, mystical, social, and political 
undertones under the influence of deeper intellectual currents. Despite 
these numerous transformations, wine and its associated elements 
have remained the central focus of this literary form, regardless of its 
underlying themes. 
 
Literature Review 
In this study, the approach is to examine both form and meaning in 
*Khamriyeh * and *sāqī-nāmeh* poetry through the evolution of their 
core element—namely, the term *bādeh* (wine) and its related 
expressions. Analyzing the linguistic and rhetorical devices in both 
genres helps uncover the surface structure, while delving into the 
semantic layers of these terms reveals the impact of political and 
social developments on the poets’ perspectives, especially in the 
*sāqī-nāmeh*. 
 
 Discussion 
Structurally, *sāqī-nāmeh* poetry, by blending themes of wine poetry 
with philosophical and mystical discourse, offered a creative platform 
for poets. Initially appearing as part of larger poems (*non-
independent sāqī-nāmeh*), it later emerged as a distinct genre 
(*independent sāqī-nāmeh*). This genre progressed alongside 
*khamriyāt*, often using the *masnavī* form and the *motaqāreb* 
meter, which had traditionally been used for storytelling. However, 
due to growing ideological pressures and the stifling of free thought in 
later periods, the original aesthetic and hedonistic essence of *sāqī-
nāmeh* was gradually altered. As social and political transformations 
intensified, this poetic form began to intertwine the poet’s inner lyrical 
world with external conflicts and realities, resulting in diverse 
variations such as allegorical, mystical, and socially critical *sāqī-
nāmeh*s. The evolution of *Khamriyeh* into *sāqī-nāmeh* in 
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Persian poetry reflects a shift in poets' worldview and literary aims. 
With the emergence of intellectual and cultural crises in later eras, a 
new outward form named *sāqī-nāmeh* was created, which 
significantly differed in structure, meaning, and discourse.  
 
Conclusion  
The *sāqī-nāmeh* genre, which began as an offshoot of wine poetry, 
eventually gained independence and can be categorized into three 
main types: early *sāqī-nāmeh*s, mystical *sāqī-nāmeh*s, and 
socially engaged *sāqī-nāmeh*s. Through changes in structure and 
content, it diverged from *Khamriat* and aligned more with 
rationalist and idealist thinking. A linguistic and rhetorical analysis of 
both genres reveals how *sāqī-nāmeh* gradually developed a unique 
identity in terms of poetic form and meter, while the vocabulary 
related to wine took on symbolic, mystical, or allegorical meanings. 
At first, descriptions were concrete and sensory-based, but over time, 
they acquired religious, mystical, and symbolic dimensions. This 
evolution shaped the nature of metaphors and similes in both genres 
and reflected unique ideological shifts. In particular, *sāqī-nāmeh* 
poetry mirrors diverse social attitudes, including critique, protest, 
rejection of dogmatic asceticism, and condemnation of hypocritical 
piety. 
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Existential Analysis of Narratives in The  
Black Dome and The White Dome Based  

on a Semiotic-Semantic Approach 
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Ganjavi's Seven-Dome poem system is considered one of the cultural, 
literary, and historical masterpieces of poem system, which has unique 
features. Furthermore, this anthropological and ontological system 
deals with the originality of human existence and tries to distinguish 
the good from the bad. This research aimed to study the trajectory of 
the narratives and the semantic mutation by examining the first and 
last narratives narrated in the Black and the White Domes based on the 
semantic-semiotic approach. The analysis of narratives has been 
conducted by applying the components of the existential narrative 
discursive system. The results have indicated that the tales of the 
Iranian and Indian princesses have had roughly a similar trajectory. 
The main characters of these narratives had the characteristics of 
asceticism, piety, emancipation, and grandeur. Suddenly, they 
encounter some mishaps and dilemmas in the path of existence and 
life that lead them to inner darkness and aberration. They have 
struggled with negation of the primary Dasein and the compliance of 
the defect along with the lack of existential meanings. By passing 
through this turmoil and inner abnormality, they could traverse the 
darkness and obtain the lightness and transcendence, which have been 
the ultimate goals of existence. At the end of the narration, the 
characters have been involved in severe semantic mutations from the 
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self-created, disordered situation and led to redemption and moral 
revival. 
 
KeyWords: Semiotic-Semantic, Narration, Seven Domes, Nezami, 
Existentialism. 

 
Introduction 
Life for a human being gets meaning not so much through cause-and-
effect relations but through narratives and stories. Narratology, as an 
interdisciplinary area, investigates the frameworks of such narratives 
and reveals that the human mind is eternally constructing and 
reconstructing stories to understand the world and organize its 
experiences. On the other side, existentialism emphasizes freedom, 
individual responsibility, loneliness, absurdity, and death as a 
philosophical movement and has built the case for how human beings 
must create their own meanings in a senseless world.  
The sole method of this study lies in the combination of narratology 
and existentialism for the analysis of two narratives from Nizami 
Ganjavi's Haft Peykar (The Seven Beauties). Its primary focus is to 
analyze how death is faced by the characters' existential crisis-as they 
experience the devolution from inner darkness to enlightenment, or 
salvation. The main question reads: How does Nizami, through the 
usage of symbolic narratives, give insight into such deep philosophical 
concepts as the quest for meaning, freedom, and moral responsibility? 
Not only is it beautiful in aesthetic terms, but it also has an ontological 
dimension, for which it has been regarded as one of the masterpieces 
of Persian literature. The present paper, with a special focus on the 
Black and White Domes, employs semiotic-semantic research to 
investigate the often-hidden layers of meaning in the two narratives. It 
argues that interpreting these domes as the beginning and end points 
of the narrative journey can reveal an inner pattern of human change 
from suffering and absurdity toward enlightenment and transcendence. 
This study hence opens a new avenue in text history by including an 
interpretation of Nizami that is philosophically charged. It'll probably 
draw ancient texts into posing questions that modern human beings 
care about concerning the meaning of life, freedom, and death. In this 
view, the research might serve as a bridge between literature, 
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philosophy, and psychology while revealing classical Persian texts' 
interpretative potentials. 
 
Research Methodology and Theoretical Framework 
The investigation uses a semiotic-semantic approach and draws on 
Greimasian discursive theory to study the narratives of Nizami's Haft 
Gonbad. The methodology employs an analytical-descriptive design, 
in which the semiotic-semantic framework is used to elicit the hidden 
meanings behind the narratives. Thus, the signs are perceived as being 
in dynamic interaction with their cultural and cognitive contexts rather 
than isolated from them. Greimas's framework highlights discursive 
processes and the production of meaning through conflicting actions 
and internal tensions. 
There are four stages in Greimas's system: virtual presence, potential 
presence, actual presence, and the final decision of the actors. It 
analyzes the very shift of the subject from semantic crisis towards 
existential transcendence. In this framework, the subject disavows 
Dasein ("being-in-the-world") and leaps into a new state, creating 
alternative meanings. Other existentialist concepts, such as freedom, 
absurdity, and death, developed by Sartre, Kierkegaard, and 
Nietzsche, are employed to interpret the narratives and express the 
characters' passage from suffering to enlightenment. A combination of 
semiotics-semantics and existentialism is what this study attempts, 
thus proffering a different reading of Haft Peykar that highlights the 
extent to which Nizami's narratives are representative of humankind's 
meaning-making process vis-à-vis existential crises. The main concern 
is how characters move from the darkness of the self to brilliance 
using Greimasian discursive mechanisms. 
 

Discussion 
Nizami Ganjavi, the prominent poet of the 6th century AH, narrates 
symbolic stories rich in profound mystical, moral, and philosophical 
meanings in his poem Haft Peykar (Bahram Name or Seven Domes). 
This work, the fourth poem in Nizami's Khamsa (Quintet), was 
composed around 17 years after Khosrow and Shirin and 9 years after 
Leyli and Majnun, at the age of 60. At the beginning of the narrative, 
Nizami blends spiritual and worldly aspects of life, praising the 
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Creator and expressing devotion to the Prophet of Islam, while 
discussing transcendence from worldly limitations toward spiritual 
elevation. A notable feature of this work is the central role of women 
in the stories, who not only achieve personal perfection but also guide 
other characters, including Bahram, toward transformation and 
enlightenment. 
In this epic, the Seven Domes, each associated with a color and a 
feminine narrative, impart life lessons, liberation from evil, and the 
attainment of goodness to Bahram. The two narratives of the Black 
Dome (Ghaliyah Dome) and the White Dome, as the beginning and the 
conclusion of this narrative journey, symbolize the transition from 
darkness to light, ignorance to knowledge, and the base self 
(nafsammara) to the assured self (nafsmutma'inna). 
In the Black Dome, the tale of the King of the Black-Robed depicts a 
spiritual journey of a ruler who renounces worldly pleasures in pursuit 
of truth and attains mystical silence. This narrative can be analyzed 
through semiotics and Greimasian discourse analysis; the king 
distances himself from his initial Dasein (former existence) by 
navigating numerous semantic crises and eventually reaches 
secondary Dasein (new existence) after overcoming hardships. This 
transformation signifies the passage from surface meanings to inner 
truths, where silence represents ultimate realization and detachment 
from worldly attachments. 
Conversely, the narrative of the White Dome (associated with Venus 
and Friday) tells the story of a devout young man who initially fails 
the test of temptation but attains salvation through repentance and 
returning to the path of righteousness. This story can also be analyzed 
within Greimasian theory: the young man faces a semantic deficiency, 
loses his initial Dasein during his struggle with lust, but through 
remorse and inner change, achieves a new Dasein, where divine and 
human values triumph over primal instincts. Nizami employs colors in 
these narratives as symbols of human inner states—black representing 
darkness and ignorance, and white symbolizing purity and 
enlightenment. Bahram, too, transitions from multiplicity to unity on 
this journey, achieving inner peace after passing through seven stages. 
Therefore, Nizami’s narrative artistry in Haft Peykar is a blend of 
storytelling and practical wisdom. By employing narrative elements, 
colors, and symbols, he maps the spiritual evolution of humanity. The 
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Black and White Domes, marking the beginning and the end of this 
journey, illustrate the transition from the darkness of the soul to the 
light of knowledge. This masterpiece not only reflects Nizami’s 
profound insights into ontology and human psychology but also serves 
as a guide to attaining a transcendent life and inner salvation. 
 
Conclusion 
Nizami Ganjavi, through the narratives of Haft Gonbad, seeks to 
portray the growth and transformation of Bahram Shah as a symbol of 
human transcendence. He illustrates the process of transformation and 
the journey through the seven valleys of love, using storytelling as a 
tool for narrative therapy. In this process, Nizami imbues existence 
with new meaning and elevates the world through narrative creation. 
Nizami’s stories prominently feature the use of symbols, particularly 
colors, as philosophical and spiritual tools to express profound 
ontological concepts. White symbolizes purity, salvation, unity, and 
transcendence, while black signifies self-purification, renunciation of 
worldly desires, and the majestic attributes of divinity in mysticism. 
By beginning his stories with black and concluding them with white, 
Nizami depicts the journey of humanity from multiplicity to unity. 
This color symbolism not only enriches the literary work but also 
reflects the philosophy of unity and spiritual evolution within Islamic 
mysticism. The interplay and progression between black and white 
illustrate themes such as solitude, anxiety, refinement, and 
transcendence in the inner transformation of humans. 
From the perspective of Greimasian discourse theory, human 
existence in the world is dynamic rather than static. Feeling a sense of 
meaninglessness, individuals reject their initial Dasein and, through 
fresh experiences, create new meanings that lead to the recreation of 
existence itself. Nizami Ganjavi, through his mystical and moral 
narratives, simplifies the path to uncovering the hidden truths of the 
world. He utilizes contrasts, metaphors, and semantic techniques in 
storytelling to convey philosophical and ontological concepts to his 
audience. Considering the outstanding qualities of Nizami's works, he 
stands not only as an exceptional poet but also as a thinker well-versed 
in existentialist principles and narrative-based psychotherapy. 
Nizami’s works act as a bridge between Persian literature and 
philosophy, serving as valuable resources for understanding human 
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and philosophical themes. He remains one of the greatest poets in the 
history of Persian literature. 
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in the Novel Band-e Mahkoumin 

 
Sasan Fazli* 

Naser Nikobakht** 

Ebrahim Khodayar*** 
Zeinab Saberpour**** 

 
Postmodern literature is a global movement that has also influenced 
Persian literature. Postmodernism is rooted in the ideas of post-
structuralists, and any understanding and analysis of this concept stems 
from a thorough examination of post-structuralist theories. Poetry and 
fiction, depending on their capacity and content, are receptive to 
postmodern features. Band-e Mahkoumin, a novel by Keyhan 
Khanjani, is one of the works that can be interpreted through a 
postmodern lens. This novel was chosen due to its prominent elements 
such as polyphony, hyperreality, and stream of consciousness, which 
make it a significant example of Persian postmodern literature. Since 
Band-e Mahkoumin is a relatively recent novel, analyzing it through a 
postmodern perspective can help assess the status of this theory in 
recent years and distinguish its characteristics from earlier pioneering 
novels. The objective of this study is to critique and analyze the novel 
using a descriptive-analytical method. After identifying the key and 
shared postmodern elements as defined by theorists, the study 
examines their application in this novel. The research findings indicate 
that the prominent elements in the novel include ontological 
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perspective, irony, narrative interweaving, hyperreality, exaggerated 
imagery, disruption of social order, polyphonic and multi-narrative 
structure, playfulness, unconventional repetition, dual or multi-
dimensional themes, and stream of consciousness. 
 
Keywords: Postmodernism, Contemporary Novel, Keyhan Khanjani, 
Postmodern Literature, Band-e Mahkoumin. 
 

Extended Abstract 
Postmodernism is characterized by prominent features and 
elements that have led to its recognition and the establishment of 
its intellectual movement within artistic, philosophical, and 
literary works. A postmodernist reading of contemporary Persian 
novels and the application of postmodern components to such 
works, while aiding in the understanding of the textual world, can 
also provide a chronological approach to the emergence, peak, 
and decline of this theory in recent decades. This study seeks to 
identify the ontological content of the novel Band-e Mahkoumin 
(The Convicts' Ward), alongside other techniques specific to this 
literary style, to facilitate the reader’s comprehension of its 
postmodern world. 
To date, no research has been conducted on analyzing and 
identifying the postmodern components of Band-e Mahkoumin. 
However, numerous books, academic articles, and dissertations 
have explored postmodernism in fiction. The most well-known 
definition of postmodernism, which aligns with poststructuralist 
views, belongs to Jean-François Lyotard: "Metanarratives are the 
foundation of social stability and order." Postmodernism 
fundamentally involves skepticism and disbelief toward 
metanarratives. From this perspective, postmodernism is a 
multifaceted movement that expresses its dissatisfaction with 
knowledge and beliefs that claim universality. 
The most common characteristics of postmodern fiction include: 
 A nonlinear beginning, fragmented and seemingly 
unrelated timelines, and an open-ended conclusion. 
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 Discontinuity and lack of coherence. 
 Repetition and minimalism. 
 Breaking conventional storytelling rules. 
 Genre diversity. 
 A polyphonic narrative structure. 
 Disorder in event narration and the dissolution of the 
concept of time. 
 Rejection of logical boundaries. 
 Absence of heroism and intrinsic lyricism. 
 A focus on urban life and the post-industrial world. 
 Disrupting and suspending the storyline. 
 Emphasizing narrative and individuality. 
 Relativism and existential instability. 
 Fragmentation, dispersion, and fluidity. 
 Ambiguity and uncertainty. 
 The use of metaphor and irony. 
 Rejection of essentialism and fundamentalism. 

 

Postmodern Components in Band-e Mahkoumin 
1. Ontological Content 
In Band-e Mahkoumin, extensive analysis and reflection on 
existence, identity, and the lives of both major and minor 
characters shape the novel’s textual foundation, presenting 
perspectives on life, the world, and everyday existence. This 
exploration does not delve into highly complex philosophical 
debates but rather examines the thoughts and beliefs that ordinary 
people hold about life, themselves, and their surroundings. 
 
2. Irony 
Irony, an artistic and rhetorical device that highlights 
contradictions between appearance and reality, expectation and 
actuality, is a key element in the novel. The narrative voice in 
Band-e Mahkoumin carries a subtle, humorous tone. Postmodern 
works often avoid definitive conclusions, making resolved 
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endings a subject of mockery. Satirical expressions and ironic 
remarks further emphasize this tone, ridiculing conventional 
wisdom and traditional beliefs. 
 
3. Polyphony and Multiple Narratives 
This technique, common in postmodern and experimental novels, 
avoids reliance on a single, straightforward narrative, instead 
creating a layered and complex reading experience. Key aspects 
of this technique include: 
 Multiplicity of narratives and perspectives on history. 
 Flashbacks and temporal disjunctions. 
 The role of polyphony in adding semantic complexity. 
 The integration of subplots and minor events with the 
main narrative. 
 The effect on the reader’s interpretation. 
 
4. Narrative Interweaving 
Narrative interweaving, a postmodern technique in which 
multiple concepts, genres, or storylines merge to create a multi-
layered and intricate structure, is evident in Band-e Mahkoumin. 
A prime example is the tale of "Shah Damagh", where the author 
interconnects past events with the novel’s central storyline, 
merging seemingly unrelated elements into a cohesive narrative. 
 
5. Hyperreality 
Hyperreality, a key postmodern characteristic, intentionally blurs 
the boundaries between reality and fiction. In Band-e 
Mahkoumin, this is evident in the scene where "a girl is thrown 
into the Convicts' Ward." The novel critiques social and 
psychological realities by questioning the nature of truth. 
Implicitly, the story suggests that absolute truth does not exist, 
highlighting humanity’s inability to fully grasp complex and 
multi-dimensional realities. 
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6. Exaggerated Descriptive Imagery 
Some parts of the novel blend imagination and atmospheric 
construction to the extent that the narrative takes on a 
hallucinatory or dreamlike quality. The protagonist perceives 
inanimate objects as living entities and vividly describes them. 
Initially, the narration is highly realistic, but gradually, it moves 
away from concrete reality. The novel's extensive use of imagery, 
especially in character descriptions, employs hyperbolic 
comparisons and elaborate metaphors. 
 
7. Playfulness 
Postmodern novels frequently utilize linguistic playfulness to 
disrupt traditional narrative structures. In Band-e Mahkoumin, 
this linguistic play is particularly evident in the speech patterns of 
the character "Uncle Wazir", who struggles to pronounce the 
letter "Q" in the word Agha (Sir). This deliberate linguistic 
distortion not only adds a comedic effect but also symbolizes a 
break from social and linguistic norms, reflecting the character’s 
inability to conform to formal speech structures. 
 
8. Disrupting Social Order and Norms 
A defining feature of postmodern fiction is the presence of 
characters who consciously deviate from social norms. These 
characters often serve as symbols of rebellion against societal 
structures. In Band-e Mahkoumin, the protagonists challenge 
legal and institutional frameworks, embodying societal disorder. 
Phrases like "Is murder even a crime? This is the end of the 
road", and "A prison sentence of under five years is a waste of 
time" illustrate the chaos and moral ambiguity pervading both the 
prison system and the broader social order. 
 
9. Unconventional Repetition 
Postmodern repetition differs from traditional literary repetition 
techniques like alliteration. Instead, it involves the excessive and 
unconventional repetition of words or sounds in ways that make 
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them appear unnatural or disjointed. An example in Band-e 
Mahkoumin is the repeated mention of the prisoner’s name 
"Siasiasia," which demonstrates an unconventional pattern of 
consonant and vowel repetition. 
 
10. Duality or Multiplicity of Themes 
The novel presents multiple, sometimes contradictory themes, 
shifting between different emotions, tones, and subject matters. 
This duality manifests in both the narrative’s subject matter and 
the characters' dialogues, which mix formal narration with 
colloquial, marketplace, and regional dialects, creating a 
polyphonic effect. 
 
11. Stream of Consciousness 
This technique, shared between modernist and postmodernist 
literature, is a prominent feature of Band-e Mahkoumin. The 
novel begins in the present, but after the climax, fifteen past 
narratives are introduced, with each character’s history 
interwoven into the ongoing events. The lack of linear time and 
the frequent transition between past and present exemplify the 
fluidity of consciousness. The novel also employs informal and 
unstructured language, reflecting the characters' raw and 
instinctive thought processes. 
 
Conclusion 
This study examines the postmodern elements in Band-e 
Mahkoumin by Keyhan Khanjani and analyzes its place in 
contemporary Persian fiction. The findings reveal that by 
employing various postmodern techniques, the novel serves as 
both a prominent example of this literary movement and a key 
text for understanding modern Persian literary evolution. 
By blending modern and postmodern elements, Band-e 
Mahkoumin holds a distinct position in contemporary Persian 
literature. This novel continues the progression of Persian 
postmodern fiction, which began in the 1990s with authors such 
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as Bahram Sadeghi and Houshang Golshiri. However, Band-e 
Mahkoumin takes this tradition further, utilizing more complex 
and layered techniques, contributing to the maturation of Persian 
postmodern literature. 
By integrating global postmodern influences with Persian literary 
traditions, this novel demonstrates that contemporary Persian 
fiction has moved beyond mere imitation, achieving innovation 
and originality. Through its experimental approach to narrative 
and form, Band-e Mahkoumin not only offers readers a novel 
literary experience but also enriches Persian contemporary 
literature. 
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